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 رش م،اله ي  وابط پذ

و  ينز  ارخ ی، ف  رق و م  ،اهب، تارياس   یس ةش   یدناخ اس  لام )یدر موض  وت ت  ار يمق  ا ت پژوهش    •
 رفته خواهد شد.یو )احتما ً( چاپ در مجله پ، يبررس ي( برا... و ينزرخ یتار

 و اصلاح مقا ت آزاد است. كز حیه در رد و ق ول و نیریئت تحریه •

 مجله است. ةیریئت تحریه يتقدم و تأخر چاپ مقا ت منوط به بررس •

 سنده است.ینو ةاله بر عهدمق رهت مطالب مندرج در یمسئول •

 مؤلفان خواهد بود. ينام خانوادگ یيب الف ایچاپ مقا ت در فصلنامه، بر اساس ترت •

نارها و  ی ز  ر مج  لات، س  م ی آن به د   ة ثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ ك شود حدا ي سنده متعهد م ی نو  •
 رد. ك مقاله را پرداخت خواهد   ي س ر ر ب   ي ها نه ی ن صورت، هز ی ر ا ی ند، در غ ك اجتناب   ي علم   ي ها ش ی هما 

د ی   شود،  زم است ن  ام اس  تاد قيا با نظارت استاد راهنما نوشته میو    كه به طور مشترك  يدر مقا ت •
فرم ارس  ال مقال  ه«  ←سندگان ینو يمندرج در سامانه بخش »براشان یا يت كت یگردد و اعلام رضا

 .وست مقاله شود یپ

م ل    ه ی   ریئ  ت تحرید نخس  ت در هیی   پ  س از تأ يداور دن   یامقال  ه جه  ت قرارگ  رفتن در فر ن  هیهز •
مقال  ه توس  و داوران م ل      دیی   أچ  اپ مقال  ه پ  س از ت  نهی( و هزالیر  ونیلیم  یك)ال  یر  1.000.000
 ( است.الیر ونیلی)سه مال یر 3.000.000

  وابط مربوط به م،الات

 نند:كت یرعا تم متن مقا یر را در تنظ یشود ضوابو زي سندگان محترم تقاضا میاز نو
 ر باشد:یز يهاد مشتمل بر بخشیمقاله با . 1

 لمه(ك 150 در ثركحدا پژوهش، يدستاوردها و  قیتحق روش مسئله، طرح )شامل ي سیانزل و  ي فارس دةكیچ •
 قیتحق يدیلكو  ي م اصلیواژگان و مفاه •

 ان هدفیق و بیوة تحقینة آن، شیشیمقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پ •

 موضوت با مناسب يهالیتحل  ارائة و   قیتحق اتیفرض  /هیفرض ي بررس و  بحث بر مشتمل ه،لقام ي اصل بدنة •

 جهینت •
 قیفهرست منابع تحق •

 تر باشد.شیلمه بك 6000د از یحجم مقاله ن ا . 2
 ح داده شود.یتوض ي م خاص در پاورق یاصطلاحات و مفاه . 3
ا ی سنده و دانش زاه  ی، شمارة تلفن نوي ، مرت ة علمي دگسندگان )نام و نام خانوایا نویسنده  یمشخصات نو . 4

 ر شود.ك( در صفحة اول ذیكي ترونكپست ال ي مؤسسة مربوط و نشان
 شود.ي رفته میزبان پ، ي ر فارسیسندگان غی، فرانسه و ...( تنها از نوي ، عربي سی)انزل ي ر فارسیمقا ت غ . 5



 وة استعاد به معابع و مآرذ در پانوشتيش

 ند:یت فرمایاز منابع و مآخ، رعا یكر را در ارجات و استناد به هر یز ياست الزوزم   محققان محترم

 :يمتعارهاع دروا

ر، ی مطل ب در داخ ل پرانت ز مانن د )اب ن ا   ي خ انتش ار، نش انیسنده، تاریر نام نوكارجاعات در داخل متن با ذ
 .د شودی( ق 1/133: 1965

 .نوشته شود ي ق اورپر م خاص دین اصطلاحات و مفاهیمعادل  ت

  :يمعابع لات

 شوند.ي م ي نیچشود، از چپ به راست حروفي م يمستندساز  ي و عرب ي فارس ي ه نشانك ي اق یو س كبه س 

 وة استعاد به معابع و مآرذ در  درست معابع:يش

رت ص و  هب  (،نیو  ت   ي عرب  /ي در دو بخش فارسالف ایي به تفكیك زبان منابع در پایان مقاله )  نابعفهرست م
 زیر تنظیم شود:

 شود.سنده نوشته یو سپس نام نو  ي در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگ

 ر شود.كجلد( ذ يب رو یسندگان )به ترتیسنده، نام تمام نویش از دو نویدر مورد ب
در فهرس ت   يگ،اربه ش ماره  يازیشوند، و ني فهرست م  ي نام خانوادگ  یي ب حروف الف ایسندگان به ترتینو
 ست.ینبع امن

(، نام و نام خانوادگي مصحح یا ی   كتالی)اعن   وان ا ر ن   ام خانوادگي نویسنده، نام كوچك او )سال انتشار(،
 ر شود.ك[ ذ از موارد در داخل ] یك. در صورت مشخص ن ودن هر 2مترجم، ج، محل نشر: ناشر، چ

 امل آورده شود.كها و مقا ت در فهرست منابع تابكعنوان 
 د گردد.یاد ق یم به زكان مقاله از عدد یدر مقا ت، صفحات شروت و پا ي ود، ولف ش،ح شماره صفحه

 : د ن ر ی و در بخش مربوطه در سامانه قرار گ شوند    ي ا آوانزار ی ترجمه   ي س ی به انزل د ی با  ي منابع فارس  ه ك د  ی ن ك توجه  
- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon (1994), The role of soil organic matter in corn 

(Zea mays L) yield, Plant Science, 15(3): 27-35. (Journal). 

- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani(2009), Vernalization requirement of some wheat and barley 

genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and controlled 

condition, Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1): 113-126.(In Persian with English 

abstract). 

- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani (1999), Plant Physiology, 

Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press (In Persian). 
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 تحليلي عل  امام از معظر  لوت   بررسي 

 ميهاسرائيليات  ي عدد بعيلا او  و   السياد در كتاب 

 1محمدرضا باراني
 2زادهبراهيم د احمي

عل م خ اص ب ه ب اور  امیهو ا سرائیلیات في عهد بني     و     السیادفان فلوتن در كتاب  :  هچکيد 
 ت.س ادانس ته اي دوره مخت ار اي غیرشیعي و غیرعربي و برآمده از تحو ت اندیشهاندیشه ین شیعیان رابامام  

 است. منابع تاریخي بایسته ةاو بر پایدیدگاه بررسي 

ب اور درب اره فل وتن دی دگاه بررس ي  ب ه    ،ايكتابخان هاریخي و روش گ ردآوري  رویكرد تاین نوشتار با  
به نقد و  پرداختهكهن منابع در امام و نزرش شیعیان كوفي به خاندان رسالت  ةدر اسلام به علم ویژصشیعیان 

ای ن ب اور س تن عرب ي )ایران ي( دانغیرن ین غیرش یعي و چ ش یعیان و همن كوفه و زید به همة ایتعمیم باور شیع
ورد نوشتار این است كه تعمیم براساس دو روایت از لحاظ روشي نادرس ت ب وده و اشده است. دستپرداخته  

و ای ن ب اور  تنیس شیعي دانس تن آن ب اور براي ایراني دانستن و غیر  ايانهنشوي  شواهد تاریخي و روایي  در  
 است. ند تاریخي نها در فرایها و چرخش آگزارش ةنیازمند بررسي هم

 علم لدني، شیعیان كوفه، زیدبن علي، زیدیه، فان فلوتن :كلیدي هايهواژ
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Abstract: One of the most important flourishing periods of Islamic civilization took 

place in Fatimid era. As they were Shi'ite rulers and they emphasized on religion, many 

of non-Muslim researchers have assessed religious elements which influenced scientific 

flourishing in Fatimid era. The religious, political and economic factors effecting 

scientific flourishing of Islamic civilization in Fatimid era will be analyzed based on 

Western scholars' perspective. After assessing and analyzing their perceptions, it become 

clear that they mentioned two main factors for this scientific flourishing: (1) the role of 

Fatimid caliphs and officials, their rivalry with Abbasid dynasty and political and 

religious tolerance, and (2) the religious identity of Isma'ilis, expanding religion, the 

organization of Da'wat by Isma'ilis, the influence of philosophical and logical thoughts 

of Greek and neo-Platonic scholars and its integration with Isma'ilism. Furthermore, 

some of the mentioned factors were also stated by Muslim historians which were used by 

Western researchers. However some of the factors, including the influence of 

philosophical and logical thoughts of Greek and neo-Platonic scholars were incredibly 

highlighted and emphasized in their works.  
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 7 میهاو الاسرائیلیات فی عهد بنی  ةالشیعو  ةالعربی ةالسیاداز منظر فلوتن در کتاب  لم امامعحلیلی ت بررسی 

 مقدمه
نشیينان بیوده ريخچه شرقي فرهنگ، عقايد و تاها پيش درصدد شناسايغربيان از سال

باره هاي مؤثر و جديدي دراند تا به آگاهيامروز مطالعات فراواني انجام دادهبه  و تا  
 ةتاريخ و فرهنگ ملل اسیلامي و مطالعیشرقيان دست يابند. در اين مسير، با بررسي  

هیا و در كتاب  آنها  جانب  هاي زيادي ازديدگاه  يابيم كهدرمي  مسلمانان،منابع متقدم  
بيستم میيلادي، هنیوز بیه نقیش و   قرن  تا آغاز  خاورشناسانمقالات ارائه شده است.  

روابی  دربیاره و آثیار آنهیا بيشیتر  نشده بودندآشنا  گذاري امامان شيعه كاملاًتأثير
شیيعه، بیه برگیزاري   ةمیبیا پیي بیردن بیه نقیش ائ  هاشيعه و اهل سنت بود كه بعد

و نقش اهل بيت)ع( را به صورت خاص در كتب خیويش   كردند  اقدامهايي  كنفرانس
 مورد بررسي قرار دادند.

ي بیر يكي از خاورشناسان كه به بررسي و نقد تاريخ تشیيع پرداختیه و تمركیز و
 1«فیان فلیوتن»دوران صدر اسیلام و همایام بیا دوره پیس از پيیدايش تشیيع اسیت، 

كتابي به زبان . م1894در سال باشد. وي  ميالاصل  شناس هلنديم( شرق1866-1903)
هاي قاهره كه پس از حدود شصت سال، استادان مصري دانشااه  كردفرانسوي تأليف  

و   العربدیی   السییدة  آن را بیا عنیوان    «ابیراهيممحمد زكي  »و    «حسن ابراهيم حسن»
بعد از حدود يی  سیده   برگردادند.  به عربي  اميهو الاسرائيليات في عهد بني  الشدع 
 سيد مرتضي هاشیمي حیائري بیا عنیوانفارسي از    ةدو ترجمبايد از  كتاب،    از تأليف

استيلاي عیرب، شیيعه و عنوان    اب  و پرويز سپيتمان  اميهعلل سقوط بني  تاريخ شيعه يا
 رسد.تر به نظر ميروان  ة دومترجمالبته    ،نام برد  اميهمهدويت در عهد بني

هییاي شییناخت خانییدان ماه خاورشناسییان آن دوره در نخسییتين گییاديییدگ بررسییي
شناسان غربي در دوره معاصیر كمی  خواهید اسلام  ةبه شناخت انديش  ،پيامبر)ص( 

مانند اسیتناد بیه منیابع   ،تشيع و اسلام  ةهاي پژوهشي آنان در زمين د. برخي چالشكر
ادن بیه منیابع اسیتناد نیدآشینايي و گيري بر مبناي ديدگاه آنیان، ناعاهل سنت و موض
از هیاي تیاريخي،  هاي روايي و كلامي در كنار گزارشه گزارشتوجهي بشيعي و كم

 و  الشییدع و   العربدیی    السییدة برخي مانند فلیوتن در كتیاب    البتهترين آنهاست.  مهم
 

1 G. Van. Vloten 
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، به صورت مستقيم به تاريخ تشيع و عقايد برگرفتیه از الاسرائيليات في عهد بني اميه
نقد ايین كتیاب را   بررسي و  كه اهميتاست  ثور از امامان شيعه پرداخته  روايات مأ
زبیان، ايین عرب  متیرجم  حسین  ابراهيم  حسن  ديدگاه دكتر  ةكند. بر پايدوچندان مي
 كه سیتايش اسیتادش تومیاس  استباره شيعه  ترين مصادر قابل اعتماد دركتاب از مهم
میتن آن را در وي ايجیاد  ترجمیة ةفلوتن، زمينیاز كتاب فان  دانشااه لندن  در  آرنولد

 .م: مقدمه( 1965فلوتن، )  كرده است
با توصيفي از وضعيت جامعه اسلامي صیدر اسیلام و   1فلوتن در ناارش اين كتاب

اميه و روي كیار آمیدن دوره خلافت حاكمان اموي و تبيين علل و عوامل نابودي بني
جه به نوع اعتقاد آنها نسیبت عباسيان، نقش مؤثر شيعيان در براندازي امويان را با تو

)فلیوتن، همیان،   مورد توجه قرار داده اسیت  2،يش در موضوع علم لدنيبه امامان خو
ة بدون اشاره به نقیش ايرانيیان و عیدم تفكيی  بیين شیيعبر همين اساس،   .( 77-78

بن علیي در همراهیي و رفتار برخي شیيعيان بیا زيید ةزيديه و اماميه، با تكيه بر نحو
م خاص امام را ام، اعتقاد به علدر موضوع علم ام  ( ععلي)و نقل روايتي از    اواز  تبعيت  
 .( 77-76)همان،   اي غيرشيعي و متأثر از عقايد ايرانيان باستان دانسته استانديشه
برداري و پيروي محی  شیيعيان فرمان  ةزاييد  اعتقاد به علم خاص و لدني را  فلوتن

در مسیتندي ين  همچنی.  ( 78)همیان،    نسیتداويژه زيدبن علي ميكوفي از امامان و به
و از وي   ندپنداشیتميزيد را به عنیوان راوي ثقیه    ،شيعيان  مدعي شده است كهر  ديا
برداري و اطاعیت شیيعيان از ل اختلافي داشتند و به فرمانة مسائهايي در زمين پرسش

 .جا( )همان، همان  وي تصريح شده است
ده و با نااهي  كر اد خاندان رسالت تصور فر ا   ة نويسنده علم لدني و ويژه را شامل هم 

)همیان،    ديني دانسته   ن علي)ع( را در ميان شيعيان واجبز عموم خاندا يكسان، اطاعت ا 
 

 ،مطالررب وی در برراب دوب دربرراره  رریعه . الاسرررائیلیا .3 الشدع . 2؛ لسدة   العربد ا. 1سه باب کلی دارد:  این کتاب    1
 ن نو تار است. مورد توجه ای

ا رراره کرررد. علررم  غیررره توان به علم لدنی، عصمت وآنها میۀ  ه از جملند کراد  یهایویژگی  ر اعتقاد  یعیان، اماماند  2
رفتن به کلاس درس و بحررو و برره  ررر  انب حق تعالی و بدون معارفی است که از ج  لدنی به مفهوب دا تن علوب و

برره  ویاز  بعررداین علوب از طررر  خرردا برره پیررامبر و  کنند.ن دست پیدا میدا تن ظرفیت معنوی و مقاب امامت به آ
افررراد  ۀاکتسررابی نیسررت و بقیرر  ؛ زیرا ود. این علم ویژه است ور  وراثتی به فرزندان معصوب آن حضر  منتقل می

 ند. با میه فاقد این ویژگی جامع
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برداري مح  شيعيان و پذيرش حلال بیودن شیراب  مبنا به فرمان   و بر همين   جا( همان 
ي و  يع شی  را مدعي شده و همان گیزارش را مبنیاي اصیول عقايید   ( ع ) از قول زيدبن علي 

مفهیومي خانیدان    ة . با تبيين گسیتر ( 79)همان،    ده است كر اعتقادي عموم شيعيان تصور  
شیود.  رسالت و جايااه زيد در امامت شيعي، تمايز بين افراد خاندان رسالت روشین مي 

  ، وي اعتقاد به علم خاص امامان را نه ي  تفكر شيعي و ملهم از معارف اصيل اسیلامي 
مختیار   ة وفیه دور يافتیه در ك  پرستي پيش از اسیلام و بیروز اه ش  كه برگرفته از عقايد بل 

 . جا( )همان، همان  كرده است اي غيراسلامي تصور  ثقفي و انديشه 
بیه    ، اين نوشتار براي بررسي ديدگاه فلوتن در موضوع علم خاص امام در ميیان شیيعيان 

رش آن  ذي پی ة دهد كه مستندات فلوتن چه بوده و تا چه انیدازه زمينیاين پرسش پاسخ مي 
اسیاس ايین اسیتنادات چیه  لیوتن بر د و برداشیت ف يخي وجیود دار مستندات از لحاظ تیار 
به عالم بیودن  باور    رسالت، به اطاعت مح  از خاندان  باور چاونه  ؟ جايااه روشي دارد 
 ن شيعيان كوفه وجود داشته است. بي  ، خاندان و فرزندان علي)ع( اين و جايااه خاص  
و عه  شیي   ةهاي فیان فلیوتن دربیاري است كه ديدگاهن پيشينه پژوهش گفت  ةدر زمين 

كتیاب در   ةتاريخ تشيع، به دلايلي مانند گذشت زمیان طیولاني از نایارش و ترجمی
مییورد توجییه و نقیید پژوهشییاران قییرار نارفتییه اسییت و بيشییترين تمركییز  ،ايییران

گرچیه در  1اسیت.هاي مرتب  با مهدويت فان فلوتن بوده پژوهشاران بر نقد ديدگاه
و  5چایوناي 4،گسیتره 3،هيتما به 2هاييم، مقالات و پژوهشع علم خاص اماوموض

 

پژوهرران نی ناسرران و د رق اهدگیرر از د تیمهرردو» (،1393و زمستان  زییپا) یعبدالله غلام و  یفردوان خراسان  رهیمن  1
 دگاهیرر از د  تیمهرردو  ،(1388)  یلانیگ  یموسوی  رض  دیس؛  188-163 ص  ،17ش  ،خاور ناسان  یهپژونآقر  ،«یغرب
 .موعود  یحضر  مهد یفرهنگ ادیبن انتشارا  تهران:  ،یغرب پژوهاننید
. 278-255ص،  رر 8، شپژوهیامامت  مجلۀ  ،«اماب  معرفی مجموعه مقالا  علم»،  (1391  زمستان)  حسن نادبمحمد  2

به چررا   1388توسط دانشگاه ادیان و مذاهب در سال   علم اماب )مجموعه مقالا (ی با عنوان  کتاب  هسنداز همین نوی
 رسیده است.

مؤسسرره آموز رری و پژوهشرری امرراب قررم:    ماهیت علم اماب )بررسرری ترراری ی و کلامرری(،،  (1396)  سید علی ها می  3
 .72-49ص،  32ش، عودوق ممشر «،علم اماب، تاب یا محدود(، »1393؛ همو )زمستان ه(خمینی)ر

، «بررسی گسررتره علررم امرراب از مندررر احادیررو»،  (1397پاییز  و محمدحسن قدردان قراملکی )  پوریانمحمد فرضی    4
 .67-49ص ، 107، شفصلنامۀ کلاب اسلامی

، نرریآقر هررایآموزه، «ب به قرآن و چگونگی آنعلم اما(، »1391تان   اکر )پاییز و زمس  تقیو  محمد  زادهمحمود قیوب  5
 .168-151 ص،  16ش
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و بيان شواهد تاريخي آن پرداخته و برخي نيز با بررسیي ديیدگاه   1نيز منابع اين علوم
هاي دانشمندان در تأييد علم اشراقي و افاضي در علوم امروز و پژوهش  سعي  ،هاغربي
سیي و ديدگاه فلوتن درباره علیم امیام بررن آثار ي  از ايدر هيچ اما  ،اندداشتهجديد  

بیر  ،ايگيري از منیابع كتابخانیهرويكرد تاريخي و بهره  نقد نشده است. اين نوشتار با
امیام و ادعیاي علیم  رةمحور ديدگاه فان فلوتن به بررسي و تحليیل شیواهد وي دربیا

 .تپرداخته اس ي بودن اعتقاد به علم خاص امامشيعي و غيرعربنويسنده درباره غير

 فلوتن ۀم امام در اندیش. مستندات باور شيعه به عل 1
 ةويژه انديشیبا نااه بیه اعتقیادات تشیيع و بیه ،فلوتن در فصل دوم از باب دوم كتاب

شيعيان كوفه، شواهدي از دلايل اعتقاد به علم ويیژه و خیاص امامیان و چایوناي و 
عتقیاد شیيعيان بیه وي در اثبات ا ي. شواهد تاريخكرده استنقل    را  ميزان اين انديشه
 ندات زير است.خاص نزد خاندان رسالت، مستوجود علم 
دادنید كیه  نسیبت میي  -ص( ) خاندان پيیامبر -ها  دانشي را بدان   نوشته است برخي وي  
بسیا كیه آن را بیه    اسیت و   دست نيامده ه  ، ب شود هاي بشري تحصيل مي گونه كه دانش آن 
يید ايین  . در تأي ( 78:  1965فلیوتن،  )   اند يافت كرده ر مستقيم از سوي حكمت ايزدي د   ة ن گو 
بن عمیر را نقیل  به فرماندارش يوسف  2ق( 125-105)  بن عبدالمل  اموي دعا، نامه هشام ا 
»اما بعد، به راستي كه از وضع مردم كوفه درباره دوسیتي اهیل ايین    : كه نوشته بود  3ه د كر 

دهند، از اين روسیت  ار مي قر   ن شا خاندان آگاه شدم و اينكه آنان را در غير جايااه خاص 
را بر خود واجب دانسته و اجراي شريعت دين ايشان را وظيفه خیويش  ن طاعت ايشا كه 
 . ( 78:  1965)فلوتن،    دهند« به ايشان نسبت مي شمارند و دانشي كه همواره بوده است، مي 

 

دررر بررسی منررابع علررم امرراب از من»،  (1397  بهار)  ب شی  و سعید  محمد فرضی پوریان،  لیمانی بهبهانیعبدالرحیم س  1
، ع علم امامان  یعهمناب(، 1393سبحانی ) جعفر؛ سید محمد114-87ص،  105، شفصلنامۀ کلاب اسلامی،  «روایا 
 .نشر مشعرتهران: 

ق: 1417بلاذری، ) به حکومت رسید  .ق105گفتند و در رمضان سال  می  «احول ب یل»به وی  ود و  بید  ولکنیۀ وی ابا  2
 . 2/316تا[: ]بی؛ یعقوبی، 8/367
فرره هررل الکوعلمت بحال ا بن على: اما بعد فقدبن عمر فی أمر زیدإلى یوسفبن عبدالملك، انه کتب ذکر عن هشاب  وَ»  3

و وظفوا علیهم  رائع  ترضوا على انفسهم طاعتهملانهم افغیر مواضعهم، م فی  هإیاو وضعهم    فی حبهم اهل هذا البیت
 .(7/169 :ق1387طبری، کائن ...« )دینهم و نحلوهم علم ما هو 
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هشام بر اين باور اسیت كیه شیيعيان بیه دليیل فرمیانبري از خانیدان   ،در اين نامه
وجود   ةانديش  ،اند. به نظر فلوتنداده، علم خاص را به افراد اين خاندان نسبت  تلرسا

پرسیتي علم خاص در عرب آن دوره جايي نداشته و شيعيان اين تفكیر را از بیاور شاه
انید. در همیين پيروي فراوان آنان از امامان كسیب كیرده  آن،  پيش از اسلام و به تبع
و اعتقاد   ( ع)ن خاندان را با نام بردن از زيدبن علييا  انسخن   ةراستا باور به درستي هم
 .كرده استدر مستند بعدي بيان   ،شيعيان به كلام وي

بیه را  متعارض بیا ظیاهر قیرآن    هرچنداحاديث    ةهموي ايمان به    ،شاهد دومدر  
)فلیوتن،   به اهیل كوفیه نسیبت داده  ،صرف اينكه بر زبان خاندان علي)ع( آمده باشد

كیه بیه اسیت  سته  دانداري اهل كوفه از امامان را به حدي  جانب  و  جا( همان، همان
صیرف بیه    -نداشته باشیدن داشته باشد يا  آند تعارض ظاهري با قرهرچ-  هر حديثي
و بیه همیين دليیل خیوردن   ندايمیان داشیت،  است  آمده  ( ع)بر زبان خاندان علياينكه  

 دانستند.مقداري شراب را مباح مي
 عبدربیهي بیه نقیل از ابنگیزارش تیاريخيی   ،  عومورد استناد وي در ايین موضی

زيدبن علي و نقل خوردن  شراب    ةارآوردن گزارشي درباست كه با    ( 3/417تا[:  )]بي
 ،شروايتي از وي در تأييد حلال بودن خوردن مقداري شراب از قیول پیدر و اجیداد

 ااسیرائيل بیدر روايت مذكور ضیمن قيیاس قیوم بني  است.اين ديدگاه خود را نوشته  
وردن يكیي دو مشیت از آب آن كیه خی  طیالوتاسرائيل با رود  بني  مواجهةشيعه و  

خیوردن   كرده،در مورد شيعيان نيز كه خدا آنها را به شراب گرفتار  ،  حلال شده بود
 1.است  اندكي از آن حلال بوده و بسيار از آن حرام

 هبینويسنده در اين گزارش ميزان و چایوناي تبعيیت و پيیروي كوفيیان از زيید 
كيد قرار داده و اعتقاد به علیم خیاص أد تورم را تامام و يكي از خاندان رسال  ةمنزل

 

اق قررال: بینمررا عن أبی المدهررر الررورّ بن دیناریحیى سلم أبي باح الکوفی عن بن أبیقال: حدثنی غسان شبةب حدث    1
، الشییدع و أحضر طعامررا؛ فتسررامعت برره  ، فدعاه إلى منزلهالشدع إذ مرّ به رجل من  :وف الك  أزقّزیدبن علیّ فی بعض 

بن رسررول الل؟ررهل قررال: ى، فقیل له: أیّ الشراب نسقیك یررامعه، ثم استسقفدخلوا علیه حتى غص المجلس بهم، فأکلوا 
: یابن رسول اللّه، لو حرردثتنا فرری هررذا قالوا  ثم  ذ، فشرب و أدار العس علیهم فشربوا؛. فأتوه بعسّ من نبیو أ دّه  أ لبه

ن جرردی أنّ النبرری  ررلىّ النبیذ بحدیو رویته عن أبیك عن جدّك؛ فإن العلماء ی تلفون فیه! قال: نعم حدثنی أبی ع
بنهررر  رائیلسرر إ یبالنعل. ألا و إنّ الل؟ه ابتلى بنو النعل    بةلقذّ القذّحذو إسرائیل بنی طبق الل؟ه علیه و سلّم قال: لترکبنّ 

 و الغرفتین و حرّب منه الریّ؛ و قد ابتلاکم بهذا النبیذ، أحلّ منه القلیل و حرّب منه الکثیر. الغرف ، أحل منه طالو 
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ن آكه مخالفت زيد بیا قیردانسته است در حدي را زيد به دليل تبعيت مح  شيعيان 
و هیيچ مخیالفتي بیا آن بیود  خوري، مورد پذيرش شيعيان قرار گرفتیه  ييد شرابأو ت
 ؛سیتبوده ان به وجود علم خاص امامت نزد زيد  اي شد و اين به معناي اعتقاد شيعنمي

شيعيان در پذيرش آن سخن ابا   ،گفتن هم ميآتا حدي كه اگر زيد سخني خلاف قر
 كردند.نمي

هاي امامان به نقل موضوع ويژگي در طالب)ع( بن أبيعلي، روايت  فلوتنشاهد سوم  
ترينشیان. میا دانا  ناانید و بزرگیما بردبارترين مردمان  خردان»  .از همان كتاب است

مان به فرمان ش ما از دانش خداست و فرمانرواييتيم كه دانخانداني هسبنار كه ما  
هیاي میا اوست و شنيدار ما از گفتار راستين است. اگر آثار ما را پي جوييد به بينش

 .( 2/162تا[: ، ]بيعبدربهابن)  ره يابيد؛ درفش حق با ماست«
 شیدهاشیاره  شني به علیم خیاص امیاممت، به روصع، علاوه بر  ياد شدهدر روايت  

ما خانداني هستيم كه دانش ما از دانش خداست و فرمانروايي مان به فرمیان »  ت:اس
با   ،ستا  ( ع)روايت از عليكه اين    «. از آنجااوست و شنيدار ما از گفتار راستين است

 علم لدني امامان نيز تطبيق دارد. ةعربي بودن انديش شيعي و  ةفرضي 
بعيید »و  «گويا اين انديشیه»چون تي يان ادعاي اصلي خويش با كلمادر ب  ن فلوتناف
گيیري از شیواهد فیوق، انديشیه علیم امامیت را و با بهره  ( 76فلوتن، همان،  )  «نيست
هیاي اصیيل شیيعي مرتب  با آمیوزهاي نوين بعد از قيام مختار، غيرعربي و غيرانديشه

 .ه استشد  هپرداخت  ويت  ادمستن . در ادامه به بررسي  دانسته است

 زید ۀعلم ویژعيان کوفه به بررسی باور شي. 2
بیه عنیوان شیهري  ،به علت كثرت حضور شیيعيان و پيیروان خانیدان رسیالت  كوفه
 در قلمییرو خلفییاي امییوي دچییار فشییار، تهديیید ( 288)همییو، همییان،  نشییينشيعه
 ( 27/99:  ق1402  منظور،ابن)  و قتل شيعيان  ( 11/44:  ش1383-1378،  الحديدبىأ ابن)

فلیوتن، )  و مخالفت بیا حاكميیت امويیانعدم مشروعيت  ها نمادي از  بود و تا مدت
-در برابر ستم به شمار میي  ( 244،  186:  1960دينوري،  )  و مركز جنبش  ( 75همان،  

بن عبیدالمل  بیه هشیام  ةو نقیل نامی  كتاب نيز با تمركز بر اين شهر  ةرفت. نويسند
دبن علیي را شيعيان به زي  ةبرداري و علاقفرمان  ،مر( ع  بنفرماندارش در كوفه )يوسف



 13 میهاو الاسرائیلیات فی عهد بنی  ةالشیعو  ةالعربی ةالسیادتحلیلی علم امام از منظر فلوتن در کتاب بررسی 

. در ايین كیرده اسیتعلیم خیاص امیام تلقیي    ةانديش  ( 79فلوتن، همان،  )  ت ايجادعل
بیه زيید و خانیدان پيیامبر، بیه عامیل  «علم میا كیان» ةگزارش با نسبت دادن انديش

ا بر رماچون شیيعيان خانیدان پيی كه مدعي استو  هداشاره ش  «مفترض الطاعه بودن»
ابي را بیه ز جايااه حقيقي، علم لدني و غيراكتسیدانستند، خارج الازم در اطاعت مي
 دادند.آنها نسبت مي

اين ادعا به چند دليل قابل خدشه است. عدم وجود دليل بر آن و اينكیه مسیتندات 
اي بیه اشاره  در مستند دوم و سوم  ؛كندديار نويسنده خلاف اين موضوع را تأييد مي

 ةبیه دور ،ز در تثبيیت ايین انديشیهبري شيعيان نشده و در روايت سوم ني فرمان  عامل
تیوان ارش ابهام دارد و نمیيثقفي راهبر است. ديار اينكه اصل اين گز  پيش از مختار

 د.كر، اعتماد ه استبيان شد  ادامه دلايلي كه  ه سببب به آن
اندان اهل بيت را خهشام نااه شيعيان به    ( 7/169ق:  1387طبري،  )  در مستند اول

كیه است    دانسته. وي مفترض الطاعه بودن را عاملي  است  كردهبه گمان خويش بيان  
بیه غيیر مواضیع راه   كردنید وشيعيان جايااه اين خاندان را از جايااه واقعي خارج  

و علیم گذشیته و   ندنها گرفتآبه همين دليل وظايف ديني و شرعي خود را از    ند وداد
و كوفه به عالم بودن زيید . در مستند دوم، اعتقاد شيعيان دادندبت  سن  انآنه  بآينده را  

از زيدبن علي با زيرا گروهي از شيعيان    ؛كرده استمفترض الطاعه بودن او را مطرح  
در مورد خوردن شراب خواستار روايتي به نقل از اجداد وي   «،يابن رسول الله»عنوان  

ن راويیاني مطمی ن و عیالم بیه حیديث اون ه عشدند و اين يعني خاندان اهل بيت را ب
العلماء يختلفیون   فإنّ-ل شراب(  تند كه با وجود اختلاف نظر در موضوع )أكدانسمي
توانید دانسیتند كیه میيزيد را داراي مقام علمي میي  ( 3/417[:  عبدربه، ]بي)ابن  -فيه

 .انددهكراز وي پرسش    و به همين دليل  ندكاختلاف در اين بحث را رفع  
و دوسیتي بیه   حیبّ  ببسی  بیهشیيعيان،    و رفتن زيد به منزل يكیي از  وتعداصل  

خاندان پيامبر بوده و همين براي اثبیات عامیل حیب و نيیز اطاعیت محی  از زيید 
ويژه در ميان شيعيان كوفه و فضاي سياسیي آن كند. جايااه سياسي زيد بهكفايت مي
را بیين شیيعيان بیا ي  تیاراودو آمادگي بیراي جنیبش، م  ( 75،  73)فلوتن، همان،    دوره

يد و درخواسیت شده است و دليلي ندارد كه پرسش از زميخاندان اهل بيت موجب  
به اين مس له )حب و دوستي و   د به عالم بودن و راوي بودن زيدروايتي از وي و اعتقا
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و در گیزارش نيیز اسیت جیدا از هیم    ةبلكیه دو مقولی  ،اطاعت( مرتب  دانسته شود
  از حب و دوسیتي و اطاعیت محی  سبب  ش از زيد بهرسپ  د كهشاهدي وجود ندار
بیوده اسیت.  وياعتقاد به عالم و راوي بودن   سبب، بلكه تنها به  خاندان رسالت باشد

خاندان رسالت نیزد برخیي شیيعيان دوستي  به واجب الاطاعه بودن و    ،از سوي ديار
ري بیه ايین شیعاثنيو يیا امامیان  خود افراد خاندان  دارد و نشانار باور  اشاره  كوفه  
  يست.له ن مس

 ( ع)علیيزيیرا    ؛بسيار روشن اسیت  ( ( ع)علي    ستند سوم )روايتهمين موضوع در م
بلكه اصل اين روايت و   ،اي به وجوب اطاعت و تبعيت براي شيعيان نداردهيچ اشاره

و پیيش از مختیار ثابیت   ( ع)زندگي امام علي    ةنظاير آن، وجود اين اعتقاد را در دور
در دوره مختیار امامیان    علم خاص  ةي فلوتن در نوين بودن انديشاينهي  او ادعكند  مي
منافي رواياتي است كه اصل   آن، اين ادعاكند. علاوه بر  دار ميطور كامل خدشهبهرا  
بابويیه، )ابن  اللهو يا از جانیب رسیول  1از خداوند متعال  اًد به علم امامان را صرفاعتقا
 2دانسته است.  ( 11/522: ق1413؛ ذهبي، 2/547:  1362

شيعيان به وجود علیوم ازلیي اندار خود مبني بر اعتقاد  ادعاي هشام در نامه به فرم
و نيز دوستي و اطاعیت از   ( ع)در خاندان رسالت و به صورت خاص براي زيدبن علي

كه زيد در تدارک و يا متهم بیه انجیام است  در موقعيتي بيان شده    ،وي در بين مردم
 «عليظهور زيدبن    ذكر الخبر عن»نيز اين گزارش را در باب  ي  برطقيام بوده و تاريخ  

افكني احتمیال درو  و اتهیام  ،ده است. بر اين اساسكرنقل    ( 7/169ق:  1387)طبري،  
از طرف خليفه قابیل   به عنوان رهبر شيعيان يا ايجاد تحري  سياسي شديدتر  به زيد

متي خیويش را بیه كورحاتصور است. هشام با اين ادعاي درو  خواسته است كارگز
 ند.كن وادار  تر با شيعيامخالفت جدي

  ة اميه با شیيعيان و نیوع رفتیار آنهیا بیا جامعیي اين موضوع در كنار بررسي تقابل بن 
 

نْ أَهلِْ فَارِسَ فَقَالَ لٌ مِجُرَ (ع )قَالَ: سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ م؟رِبْنِ خلَ؟ادٍ  مِنْ أَ ْحَابنَِا عَنْ أَحمْدَبْنِ مُحمَ؟دِبْنِ عیِسىَ عَنْ مُعَ  عِدَُّ »  1
ر؟هُ ل؟قبَْضُ عنَ؟ا فلََا نَعلَْمُ وَ قَالَ سِرُّ الل؟هِ عَز؟ وَ جَرر علَْمُ وَ یُیبُْسطَُ لنََا الْعلِْمُ فنََ  (ع )جَعْفَرٍ  فَقَالَ قَالَ أَبُو  -الْغیَبَْ  لَهُ أَ تَعلْمَُونَ  أَسررَ

اءَ الل؟ررهُ  (صلىَ مُحمَ؟د )لُ إِیئِهُ جبَْرَوَ أَسَر؟  (ع )  جبَْرَئیِلإِلىَ   ؛ 256، 1/255 :1362کلینرری، )  وَ أَسَر؟هُ محَُم؟رردٌ إِلَررى مَررنْ  ررَ
 .  (1/143ق: 1404 فار، ؛  572، 2/547ش: 1362بابویه، ابن

  ده است.   این روایا  در قسمت نهایی مقاله به  ور  مفصل ذکر  2
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براي روشن شدن بحث، ديیدگاه فلیوتن  دليل  ار روشنتر خواهد شد؛ به همين  بسي   ، شيعي 
ااه فلیوتن، فعاليیت سياسیي  ن ر د . شود بيان مي تقابل و دشمني امويان با شيعيان   ة در نحو 

و كسیب قیدرت و    ( 69فلوتن، همان،  )   سياسي ة  با انايز  اًمبر)ص( صرف پس از رحلت پيا 
جامعیه اسیلامي    ة در بدنی  1به پيدايش چهیار حیزب   بوده و   حاكميت بر عموم جامعه 

كیافر دانسیتن    قیريش و   ة در انتخاب خليفیه از بیين قبيلی  2د كه غير از خوارج ش منجر  
اميیه، معاويیه جانشیين  ي ن بن اتفاق داشتند. در نظر پيیروا   ( 70ن، همان،  وت ل ف )  دشمنانشان 

واي مسلمانان و عبدالمل  امين خدا، سپر دين و پيشیواي اسیلام  خدا و پسرش نيز پيش 
به همان قساوتي بود كه    آنها و رفتارشان با  دانستند  مي بود. امويان دشمنان خود را كافر  

هیا  رنامیه در ب   مخالفان اميه با  ي . شدت قساوت بن ( 71، ن فلوتن، هما )  كردند با كافران مي 
دشمني با انصار، حملیه بیه   ، ( 75)فلوتن، همان،  خفقان و سركوب   هايي مانند و سياست 
كیه  نمود يافت   و با هر ابزاري   اي و حفظ قدرت به هر وسيله   ( 71)فلوتن، همان،    مكه 
 كرد.   مه پيدا دا ا     بن عبدالمل هشام مانند دوره    ، بيشتر خلفاي اموي   ة دور در 

ر اي دني هشیام بیا شیيعيان را بیه واقعیهنه و دشموجود كي   ي  گزارش تاريخي،
جي هشیام در ايیام اميرالحیا  ة. اين واقعه مربیوط بیه دوردانسته استگذشته مرتب   

كیه میردم اسیت  ق( پنجمين خليفه اموي  96-86)  بن عبدالمل خلافت پدرش وليد
 وي  نسیبت بیهاحترام زائد الوصیفي    ( ع)ادجس  مديدن اماخدا با    ةهناام زيارت خان

)اصیفهاني،   و اين در حالي بود كه هشام نيز حاضر و ناظر بر اين صیحنه بیود  ندشتدا
شیود. شیدت میيمنجیر    امام سجاد)ع( به دشمني هشام با    ،. در نهايت( 15/26تا[:  ]بي

ش ارگیز  كیه  در تقابل با شيعيان  ( 27/99منظور، همان،  )ابن  بن عبدالمل عمل هشام
 )ع( به شام و ارعاب میردمباري امام باقرر اجور به سفدر دستفلوتن به وي پرداخته،  

و اتهیام   ( 8/120:  1362كليني،    ؛234-2/232:  1371؛ بيهقي،  4/405:  1401ذهبي،  )
كوفیه و دسیتور بیه احضیار و   ةبه زيد در مورد داشتن اموالي از حاكم بركنیار شید

نظیور، م)ابن  و به صليب كشيدن زيدبن علي  ( 2/325:  [تا)يعقوبي، ]بي  اخراج از كوفه
 مورد توجه است.  ( 27/99ق: 1402

 

و مرردافعان  (ص).  یعه و یرراران خانرردان پیررامبر2  ؛ه پیامبر)ص( حاب  ونه  چهار حزب عبار  بودند از : اهل مدیاین    1
 .  (70-69فلوتن، همان،  ) . خوارج4 ؛. حزب اموی3؛  علی)ع(

 بودند. ئل به رهبر و حاکم نکه آنها قااین دلیل .  اید به  (70همان، ) کرده استا از این ا تراك خارج ارج رفلوتن خو  2
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براي حفیظ قیدرت شخصیي و چاوناي عملكرد اين خليفه اموي، از سويي تلاش 
همان احساس حقیارت، كينیه و حسیادت ريشه در و چه بسا   ميت بنواميه بودهحاك

تیوان بیه ادعاهیا و میين تايین صیور كه دراست    داشتهقديمي وي نسبت به شيعيان  
 ةكينی سیببحفظ قدرت و به  ةد. بنابراين ادعاي هشام با انايزركباورهاي او اعتماد  

 و  دهبیوشیيعيان    در برابرشيعيان و تحري  كاذب كارگزار خويش    هبنسبت  قديمي  
شواهد روايیي و   ديار  در كنارها  اين گونه گزارشو بايسته است    ارزش علمي ندارد
بیاور شیه و چرايیي  در بررسیي ريتوانید  نمیيبه تنهیايي  شد و  اب  جهوتاريخي مورد ت

 شيعيان به علم امام و غيراصيل بودن اين انديشه سودمند باشد.
را بیا   ويو بیر آن اسیت تیا    كردهاشاره    ( ع)هشام، نويسنده به زيدبن علي  ةدر نام

عنوان اهل بيیت رسیالت داراي علیم خیاص و ويیژه بدانید. همچنیين در شیاهد دوم 
 «وي حتي متعارض با ظیاهر قیرآنشيعي را مؤمن به همه احاديث مروي از    همعجا»
دانسته كه براساس روايتي از زيد، خوردن مقداري شراب را مباح   ( 78فلوتن، همان،  )
است كه بیا   ( 3/417تا[:  )]بي  ربهعبدابن  العقد الفريددانستند. منبع گزارش، كتاب  مي

به نقل روايتیي از وي در حليّیت خیوردن   ي،عل  اشاره به خوردن شراب توس  زيدبن
 1اخته است.قداري شراب از قول پدر و اجداد وي پردم

در بیين شیيعيان داراي مقیام  ( عاست كه زيدبن علي)براساس اين شاهد، فرض شده 
پذيرفتنید و بیه را میي ويامامت و داراي قوه علم لدني و عصمت بوده، عمیل و قیول 

ة بیه همی هانید. نويسیندهدكراكل شراب پرسیش ص  خا  همين دليل از وي در موضوع
مقیام و   بر همیين اسیاس،به عنوان اهل بيت پيامبر)ص( ناريسته و    د اين خاندانافرا

 اثبیات شیده  ( ع)بن علیيعلمي و معنوي به زعم وي براي زيیدعد  جايااه امامت در بُ
امده ني ي  لامامت زيدبن ع  «روايات اثني عشر خليفه»ي  از  كه در هيچحالياست؛ در

 

المدهررر الررورّاق قررال: بینمررا بن دینار عن أبییحیى  سلم أبي باح الکوفی عن  یبن أبسانقال: حدثنی غ  شبةب حدث    1
،  الشییدعو أحضر طعامررا؛ فتسررامعت برره  ، فدعاه إلى منزله الشدعإذ مرّ به رجل من  : الكوف  أزقّزیدبن علیّ فی بعض 
یك یررابن رسررول الل؟ررهل قررال ب نسقالشرأیّ ا :وا معه، ثم استسقى، فقیل لهغص المجلس بهم، فأکلفدخلوا علیه حتى 

ثتنا فرری هررذا بن رسول اللّه، لررو حرردیا عسّ من نبیذ، فشرب و أدار العس علیهم فشربوا؛ ثم قالوافأتوه ب.  أ لبه و أ دّه
ن جرردی أنّ النبرری  ررلىّ قال نعم حدثنی أبی عالنبیذ بحدیو رویته عن أبیك عن جدّك؛ فإن العلماء ی تلفون فیه!  

إسرررائیل بنهررر و النعل بالنعل. ألا و إنّ الل؟ه ابتلى بنی  بةلقذّ  القذّإسرائیل حذو بنی  ةطبق ل لترکبنّ  م قالّو سالل؟ه علیه  
  حرّب منه الکثیر.و  و الغرفتین و حرّب منه الریّ؛ و قد ابتلاکم بهذا النبیذ، أحلّ منه القلیل   الغرف، أحل منه طالو 
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دي كیه در ايین يستي در خاندان پيامبر و افراچه رسد به علم و عصمت وي. با  است؛
و افیرادي كیه چنیين  انیدخاندان حضور داشته و داراي قوه علم لدني و عصیمت بوده

 تمايز قائل شد. نداشتند،مرتبه و جايااهي را 
شیهرها ر  يایدكوفه و شیيعيان  شيعيان    ةتواند براي هماز سويي شخصيت زيد نمي

. شیودفیت میيزيید يا  ةدربیار  دو گونه گزارش  ،هباشد. در بررسي منابع امامي ملاک  
 ؛برخي روايات بر توثيق شخصيت اجتماعي و فكري و نیه امامیت وي تأكيید دارنید

بیه » فرمیود: زيد به مأمون عباسیى كیه  ةالرضا)ع( درباربن موسىاز علىمانند روايتي  
ايین   بر دشمنان غضب كرد و در  خدا  به خاطر  .دبود  مآل مح  ياو از علمادرستي كه  
پس زيد ادعاي امامیت نداشیته و براسیاس   .( 1/226ق:  1404صدوق،  )  «راه كشته شد

بدون هيچ ادعايي معتقد   »همانا زيد به امامت پسر برادرش  ديدگاه برخي نويسندگان
 هكیكس  ي من آيد و هرخواهد به سوكس كه جنگ و جهاد مي  گفت هربود و مي

ق: 1401 ،رازي  از قمیيزخی)  بیرود«به سوي جعفر صیادق    ،خواهدعلم و معرفت مي
اي شخصیيت زيید را سیتوده و از برخیي اين دسته از روايات بیه گونیه  (.304-312
 اند.ها دور دانستهاتهام

عشییري جییدا هییا راه او را از امامییان اثنياي دياییر از گزارشدسییتهگفتنییي اسییت 
زيید بیه   ،( 1/155ش:  1364)شهرسیتاني،    مانند شهرستانى  خيرب  ةو به گفت  انددانسته

نمايد كیه گیزارش دوم درسیت چنين مي  خلافت خليفه اول و دوم باور داشته است.
 1)ع( همراهي نداشته اسیتة امامانجدا داشته و با انديش  اي كاملاًاست و زيد انديشه

هیا و روايیاتي كیه رشزاگبنیابراين    .انیدو ياران امامان)ع( نيز با او همراهي نداشیته
توانید مسیتندي نمي امامت زيد و علم لدني و عصمت وي آمده،درباره باور برخي به  

 شيعيان به امامت و علم خاص نزد وي به حساب آيد. ةبراي باور هم
بن سیدير توجیه باشید كیه حنیاندر همين زمينه مناسب است اين روايت میورد  

 

ن علرری؛ انگاری زیرردببازخوانی مهرردی»، (1396)زمستان  بارانی محمدرضا: به. ك.، ربرای آگاهی بیشتر در این زمینه  1
 بررارانی و هرردی  ررعبان پررورمحمدرضررا  ؛  72، شپژوهشی تاریخ اسررلاب-نشریه علمیبستر ناسی و فرایند ناسی«،  

ینرری یشرره ددان المللی فرهنگ وبی او«، کنگره بین( بر  کست جنبش انقلابن علی)ع های زیداندیشه  تأثیر»،  (1393)
 ررناختی نهررادی  رردن تحلیررل جامعه»، (1393  پرراییز)  پورهدی  ررعبانبارانی و  محمدرضا  نین  چ؛ هماستان بو هر
 ..91-61،  ص23ش، 24دورۀ ، ءاریخ اسلاب و ایران دانشگاه الزهرانشریه تبن علی«،  جنبش زید
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و  ران زيديیه وارد شیدنصیور از سیم بندبودم كه سیعي  بن حسينحسنمن نزد   :گفت
گفیت   .آشیاميده نبيذ )نوعى شراب است( چيست؟ زيد شراب ميتو دربارگفت نظر  
خورد. گفت بر فرض او هم خورده گفت مي  .كنم كه زيد شراب بخوردمن قبول نمي

يكى از اولاد پيغمبر اسیت كیه احتمیال دارد  ،پيغمبر يا وصى پيغمبر كه نيست  ،باشد
 ةد معيار و سینجن توانسالت نميافراد خاندان ر  ةپس هم  1و سر زده باشد.ا  از  اشتباهى

 د.ن پذيرش باور براي خاندان و هم شيعيان باش

 امام شيعه ۀ. بررسی ایرانی و غيرعربی بودن علم ویژ3
علم ويژه و خاص امام بين شيعيان، قابل دستيابي است كه بیا تبيیين   تاريخچه باور به
زد لت اين انديشه نیهاي تاريخي، اصايز نقل روايات و گزارشن  و  همستند سوم نويسند
كیه علیم خیود و   اسیت  ( ع)علیي. مسیتند سیوم وي روايتیي از  آيدميفلوتن به دست  

خیردان میا »:  فرمودندامام  .  ستدانرا الهي مي  آنانفرزندان خويش را خاص و دانش  
انیداني هسیتيم كیه خ  میا  اند و بزرگان ما داناترينشان. بنار كیهبردبارترين مردمان

مان اوست و شینيدار میا از گفتیار و فرمانروايي مان به فر  دانش ما از دانش خداست
 «درفش حق با ماست  .هاي ما ره يابيدراستين است. اگر آثار ما را پي جوييد به بينش

وجود انديشه علم لدني ائمیه شیيعه   ،بر پايه اين روايت  .( 2/162تا[:  عبدربه، ]بي)ابن
 د.شوت مير ثابوجود اين باور پيش از زندگي مختا  و  يهماما

كتیب تیاريخي، كلامیي و   گردآوري شواهد و اسیتنادات از  نويسنده بر كه بايسته بود 
از    ، صیرفاًگونه كیه در ابتیداي كتیاب آورده اما همان  ، د كر مي تمركز روايي شيعه اماميه 

به عنوان كتاب ادبي شناخته  ه ك  د عقد الفري و  تاريخ طبري منابع اهل سنت بهره برده و به 
كه گزارش مورد استناد وي نيز در مواردي، مورد طرح عالمان شیيعه  كرده اد شود استن مي 
هیاي داخلیي  ها و فرقیه و بين گروه   ده كر گسترده تصور    . وي شيعه را مفهومي عام و است 

كیه بیه  د  و شیهايي اطلاق مي آن تفاوت قائل نشده است. شيعه در مفهوم عام خود به فرقه 
 

دِیرٍ، قَررالَقَالَ حدَ؟ثنََا حنََانُ بْنُ   وبَ،أَیُّ، قَالَ حدَ؟ثنََا  عن حمَدْوََیْهسعیدبن منصور:     رجمترواه فی    1 کُنْررتُ جَالِسرران عِنْرردَ  سررَ
رَبُهُ ن؟بیِذِ فَررإِن؟ زَال  فیِ  مَا تَرَى  ، فَقَالَانَ مِنْ رؤَُسَاءِ الز؟یدِْی؟هورٍ وَ کَالْحَسَنِ بْنِ الْحُسیَْنِ، فَجَاءَ سَعیِدُ بْنُ منَصُْ یْرردان کَررانَ یَشررْ

یِّ یَشْرَبُ مُسْکِران، قَالَ بلَىَ قدَْ  َرِبَهُ، قَالَ فَإِنْ کَانَ فَعلََ فَإِن؟ زَیدْان لیَْ  أُ دَِّقُ علَىَ زَیدٍْ أَن؟هُ   مَالَقَاعنِدَْنَا   سَ بنَِبِرریو وَ لَررا وَ ررِ
 .  (232ش: 1348کشی، )  یصُیِبُ«م؟دٍ یُ ْطئُِ وَ  نبَیِو، إِن؟مَا هُوَ رَجلٌُ مِنْ آلِ مُحَ
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ق:  1400؛ اشیعري،  169/ 1ش:  1364شهرسیتاني،  )   معتقد باشیند   ( ع ) بلافصل علي جانشيني  
هايي است  شاخه ها و زير داراي شاخه   ولي در درون خود  ، ( 34ق: 1413شيخ مفيد، ؛ 65/ 1

توان بیا  هاي امام داشتند و نمي   انديشه و اعتقاد خاصي درباره امامت و ويژگي ي كه هر  
و را بیه رهبیري قيیام  امامیت زيید را قبیول داشیته و يیا ا   كیه -راد  ف ا   ي برخ تعميم اعتقاد  
 شيعيان، همه را در امور اعتقادي يكسان به شمار آورد.   ة به هم   -اند پذيرفته 

گونه روايات در منابع روايیي شیيعي بسیيار گسیترده آمیده كیه از اين  ،با اين حال
و اسیتدلال   علیي)ع( ان  بيیر  دنيز دارد.    ويدلالت بر وراثت علوم پيامبر به جانشينان  

از گرفتن دانش  اشاره شده و نيز به    ويعلوم به    خاص و نيز وراثت، به علم لدني،  يو
و در پاسخ به برخي افراد،   ( 128/186خ  ق:  1414)الشريف الرضي،    پيامبر)ص( تأكيد
. علم لدني و خاص امامان و اطلاع ( 1/355ق:  1404صفار،  )  كرده استبه آن تصريح  
صورت مستقيم از طريق   هب  2،مخصوص ملائكه و رسولانعلوم  آگاهي به  و    1از غيب
مصیحف   4،طريق كتیاب جفیراز  يا    ( 1/143ق:  1404صفار،  )  يواملاء    3،پيامبر)ص( 
-بیه روشو يا    ( 1/147)كليني، همان،    كتاب جامعه  ،جا( )صفار، همان، همان  فاطمه
بر به علي)ع( منتقل امپي  عادي مانند علومي كه در آخرين ساعات عمر شريفهاي غير
؛ بیه علوم منتقل شده معادل هیزار بیاب علمیي بیود  ،آن رويداد  باشد كه درمي  ،شده

. ( 2/547: 1362بابويیه،  )ابن  شیدهزار باب ديار گشیوده مي  بابش  صورتي كه از هر
ذا قال ل ؟ قال: علّمني ألف باب، يفیتح كیلّ الحسن مايا أبا»  پرسيدند:  ( ع)عليوقتي از  
 .( 11/225ق: 1413)ذهبي،   «ابب  فباب أل

 

نِ ع رَجُررلٌنْ أَ ْحَابنَِا عَنْ أَحمْدََ بْمِ  ُ عِدَّ»  1 مِررنْ أَهْررلِ فَررارِسَ  نِ مُحمَ؟دِ بْنِ عیِسىَ عَنْ مُعمَ؟رِ بْنِ خلَ؟ادٍ قَالَ: سَأَلَ أَبَا الْحَسررَ
 قَالَ سِرُّ الل؟هِ عَررز؟ وَ جَررل؟ یُقبَْضُ عنَ؟ا فلََا نَعلَْمُ وَ وَ  مُلَیبُْسطَُ لنََا الْعلِْمُ فنََعْ  (ع )جَعْفَرٍ  الَ أَبُوفَقَالَ قَ  -الْغیَبَْ  فَقَالَ لَهُ أَ تَعلْمَُونَ
   .(1/256:  1362لینی،  ک) إِلىَ مُحمَ؟دٍ ص وَ أَسَر؟هُ مُحمَ؟دٌ إِلىَ مَنْ  َاءَ الل؟هُ  وَ أَسَر؟هُ جبَْرَئیِلُ  (ع )أَسَر؟هُ إِلىَ جبَْرَئیِلَ  

َ دَ بْنِ مُحمَ؟دٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعیِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمَ؟دٍ عَنْ علَیِِّ بْنِ أَبیِ أَحمَْ  نْمِنْ أَ ْحَابنَِا عَ  عِدَُّ »  2 عَررنْ أَبِرری   حَمیی 
مِررنْ خلَْقِررهِ وَ علِْمرران نَبَررذَهُ إِلَررى دان  حَرر أَ   یُطْلِعْ علََیْهِ عنِدَْهُ لَمْ علِمَْیْنِ علِمْانقَالَ: إِن؟ لِل؟هِ عَز؟ وَ جلَ؟  (ع )عبَدِْ الل؟هِ  یرٍ عَنْ أَبیِبصَِ

 .  (1/255  :1362کلینی،  )  «ى إِلیَنَْاملََائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ فمََا نبَذََهُ إِلىَ ملََائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ فَقدَِ انتَْهَ
بَ ِ بْررنِ حٍ الْاب؟دِ الل؟هِ بْنِ حمَ؟ادٍ عَنْ  َإسِْحَاقَ عَنْ عبَْ حدَ؟ثنََا إِبْرَاهیِمُ بْنُ)  3 عَررنْ  َ نُبَةتییَ مُزَنیِِّ عَنِ الْحَرْثِ بْنِ حصَیِرَۀَ عَنِ الْأَ ررْ

ابِ وَ ممِ؟ا کَانَ وَ مَا هُرروَ لْحلََالِ وَ الْحَرَعلَ؟منَیِ أَلفَْ بَابٍ مِنَ ا (ص)إِن؟ رَسُولَ الل؟هِ  هُ یَقُولُقَالَ سمَِعتُْ  (ع )أَمیِرِ المُْؤْمنِِینَ علَیِو  
 ررفار، )  َایَا وَ فصَلَْ الْ ِطابِنَایَا وَ الْوَیَفتَْحُ أَلفَْ بَابٍ فذََلِكَ أَلفُْ أَلفِْ بَابٍ حتَ؟ى علَمِتُْ المَْ  کلُُّ یَوْبٍ  ال قِدَةمَِ إِلىَ یَوْبِ    نٌئِاکَ

 . (2/572 :ش1362بابویه، ابن  ؛305  /1 :ق1404
 .  (1/150فار، همان،   )  ستابر جانشین پیامبر)ص( و وارث علوب پیام  (ع علی)  4
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كیه  ردهايي براي اين ديدگاه وجود داجالي نيز گزارشع تاريخي و ردر برخي مناب
را سرّ پيامبر   علي)ع(   ،سلمان فارسي  است.  علي)ع( نشانار چنين باوري در ميان ياران  

. وي به وجود علم منايیا و ( 1/22ش:  1353)ثقفي كوفي،    ستدانقوام زمين مي  ةو ماي
همچیون هیارون   ،حیديث منزلیت  ةيیاپ  را بیروي  ته و  نزد علي)ع( اعتقاد داش  ياصاو
. خود وي نيز برخي علوم را از محضیر ( 21ش:  1348)كشي،    دانستالخطاب ميفصل

 يو. برخي ياران علي)ع( نيز  ( 16)همو، همان،    كرده بودپيامبر و اميرالمؤمنين كسب  
)طوسیي،   ن و سینت پيیامبر)ص( أ رقی  ترا اعلم از مردم به كتاب خیدا و تأويیل آيیا

دانسیتند. مي(  2/180تا[:  )يعقوبي، ]بي  و حتي وارث علم انبياء گذشته  ( 143ق:  1414
)همیو،  «طالیب وصیي محمید و وارث علمیهبيأ بن  علیي»  در روايتي از ابوذر غفاري،

 تصیريح  ( ع)عباس به وراثت علم عليابن  ،. در روايتيدانسته شده است  ( 2/171همان،  
رَسیُولِ لْمُیهُ مِینْ وَ كَانَ عِ ع( عَلَّمَنِي)عليٌّ». دانسته استن را مأخوذ از پيامبر آ  و  هكرد

عَلِیي))ع( وَ عِلْمُ    مُ النَّبِيِّ)ص( منَِ اللَّهِوَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّمهَُ اللَّهُ منِْ فَوْقِ عَرْشهِِ، فعَِلْ  اللَّهِ)ص( 
ي) ص( كُلِّهیِمْ فِیي عِلیْمِ عَلِیوَ عِلْمُ أصَْحَابِ مُحَمَّدٍ  لِي))ع( عَ  مِمنَِ النَّبِيِّ)ص( وَ عِلْمِي منِْ عِلْ

 .( 12)طوسي، همان،   «أَبحُْرٍ  سَب عَ ِ فِي   ط رَِ  ال وَاحِدَ ِ كَةل قَ 
گونه باور نداشتند و يا به ي  اندازه به علیم لیدني و  ن ياران اي   ة گفتني است كه هم 

ت  س ا برخي افراد دچار ابهام و ترديد بوده    در ع  و وراثتي امام باورمند نبودند و اين موض 
بنابراين بیا يكیي   . ( 12-11)همان،  رود اي از آن به شمار مي عباس نمونه و پرسش از ابن 
و بايسیته    كیرد گيیري  رسي و نتيجیه مهم را به آساني بر    لة توان ي  مس دو روايت نمي 

تاريخي و روايي  ي ا ه روايات و گزارش   ة فلوتن در گام نخست به گردآوري هم كه  بود  
  ؛ همچنیين د كنیهیا توجیه  يین گزارش سير تطور و چیرخش ا و در گام دوم به   د بپرداز 
تیا    گرفیت مي مورد بررسي قیرار  ،  ها و رواياتي كه با اين ديدگاه همراهي ندارد گزارش 

در    ، سیوي ديایر   . از يافیت مي گيري درباره علم امام دست  در مقايسه بين آنها به نتيجه 
  انديشه مطرح نشیده اسیت.   اي از ايراني بودن اين ها و روايات نشانه ش ر   از گزا ي هيچ 

محتیواي آن بیه صیورت   كند كیه ن عبدالمل  روشن مي ب هشام  ة توجه به نام   همچنين 
عربي بودن اين انديشه نداشیته  غير اي به  اشاره   و حتي شده  ن تصريح  مستقيم  مستقيم و غير 
و اعتقاد بیه ايین علیم  م و رهبرشان  ما ا  ز برداري شيعيان ا داري و فرمان و فق  بر دوست 

اسیت  . فلوتن هم از اين نامه به عنیوان مؤيید بهیره بیرده و نتوانسیته كرده است   كيد أ ت 
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ا بر اين نامه و نيز ديار مسیتندات  عربي بودن اين انديشه ر ادعاي نهايي خود دربارة غير 
ا مطیرح  ود ر خ   اي ع اصل اد   « بعيد نيست » و    « احتمال دارد »   با كلماتي چون   . او بنيان نهد 

 ت. ه آن اشاره داشته باشد، نياورده اس كرده و هيچ دليل محكمي كه ب 
، در اين گزارش هيچ شاهدي كه ايرانیي بیودن ايین شدهگفتهموارد   ةگذشته از هم
برداري و وجود ندارد؛ زيرا برخي شيعيان كوفه به علت فرمیان  ،ثابت كندانديشه را  

 و  نیدپديید آوردرا  انديشه  ، اين  فلوتن  گمانه  ب  ،علاقه به اهل بيت و خاندان رسالت
 نو علم ماكیان را بیه آنیا  بيرون كردند  كه بوده،خاندان رسالت را از آنچه  جايااه  
د عامل اطاعت مح  شيعيان كوفیه فرض پذيرش سخن هشام و وجو  ند. برنسبت داد
 ،بر بیودهامپي   برداري از خاندانمتأثر از فرمان  امان خويش، اعتقاد به علم اماماناز ام

اعیراب متیأثر از ايرانيیان و غيردعي شود اين انديشه تن مفلو  ؛ كهنه متأثر از ايرانيان
 .( 77-76فلوتن، همان، )  شكل گرفته است

 گيرینتيجه
هیاي گیزارش  هیا وامام در بیاور شیيعيان امیامي، روايیت  ةاعتقاد به علم ويژ  ةدربار

به بررسي   ،اين شواهد  ةهمگذر از  ا  ب  ن. فان فلوتوجود دارد  تاريخي و روايي متعددي
هیاي منیابع گزارش  ةاين انديشه پرداختیه و بیه بررسیي همیرانيان در ترويج  نقش اي

 ،ال ايراني بودن اعتقاد به علم خیاص امیامروايي و تاريخي نپرداخته است. او با احتم
 خواسته است غيرعربي بودن اين انديشه را اثبات كند.

المل  بن عبیدهشیام ةكیه نامی  ستخود آورده اگاه  يدد  يسه گواه تاريخي برا  او
پيیروي همیه خانیدان رسیالت،    ةباور شيعيان كوفه به دانیش فراگيیر و ويیژ  ةدربار
دانش خیدايي   ةدربار  ( ع)روايت عليو    خورياز زيد در شراب  كوفه  مردم  ةبستچشم

ب بیه تيیتر  گواهان او در اين اثر است. استناد اين سه گیواه نيیز بیه  ،خاندان رسالت
شده روشن گرديد كه تعميم اين ررسي انجامدر ب  است.  دهبو  عقدالفريدو    طبري  تاريخ

روشمند نبیوده و بررسیي هاي شيعي  گروه  ةشيعيان كوفه و همچنين هم  ةباور به هم
بیراي  ،از سوي ديار .ها و روايات تاريخي استگزارشة اين باور نيازمند بررسي هم

شیواهد كیافي عربي بودن آن نيازمند  يرشيعي و غيرن، غودب  ية ايرانگيري دربارنتيجه
 آيد.اي به دست نميين شواهد چنين نتيجهاست و از ا
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 ساله از  ترتي دويست گيرب حکمت صدرايي پسقاهاريه در اوجن،ب 

 1غلامحسين خدری 

اس ت ك ه در مره ون حكیم اني    ،هپس از گ،شت چهار سدتث یت جریان غالب حكمت متعالیه  :  چكیده
تاریك این مكتب جامع بر ق رآن و بره ان ستند زوایاي روشن و انتوقاجاریه  و سیاسي و اجتماعي  ستر شرایب

 متفكراني چونفلسفي  ورد محصول كوششاین رها  از یك سو و كلام و عرفان از سوي دیزر را رقم بزنند.
ك ه ب ا  اس ت ل ي ه اي عقس معارف حكمي و دانشدرم ةاعجوب ترینبیدآبادي بزرگ  خلف  ملا علي نوري

ابعاد و زوایاي متعدد شاهكار حكمي تشیع را در بستر مكت ب   توانست  سالهستة فترت دویدوریك    گ،ر از
 ،حكمي این جریان  ةشایستهاي مناسب و  اهم شدن موقعیتو در ادامه نیز با فر  دكنفلسفي اصفهان مكشوف  

 .سدبه شكوفایي برو غیره ، تهران سفي س زوارهاي فلمكتبقالب در  

شاهان قاجار از نشر معارف عقل ي  ةو علاق روحانیت شیعه، حمایت  آفریني ، نقشتحلیل تاریخي به روش  
 موج بم درن همچنین آشنایي با دوران خرد بنی ان غ رب   ي در این برههسیاس-شدن بستر فرهنزي   فراهمو  
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Abstract: The stabilization of the dominance of Hekmat Motalei after the passage of 

four centuries is owed to the sages who, in the context of the political and social 

circumstances of Qajar era, were able to discern the bright and dark aspects of this 

comprehensive school on the Qur'an and reasoning on the one hand, and theology and 

mysticism on the other hand. There was a need for a time span of two hundred years 

from Mola Sadra’s death to the emergence of his true follower, Akhond Mola Ali Ibne 

Jamshid Mazandarani Noori Isfahani (death: 1246 AH) so that the prominent mystical 

consequences of Sadra’s school of philosophical thought can be fully understood. 

Akhond Mola Ali Isfahani was a previous student of Agha Mohammad-e Bidabaddi 

(death: 1198 AH) and an outstanding instructor of rational knowledge and mystical 

principles. During this time, Isfahani’s outstanding mystical thoughts step by step 

become known in Sabzevar, Tehran, Qom philosophical schools. This paper, using 

historical analysis method, investigates the role of the Shiite clergy, the support and 

interest of the Qajar kings in the dissemination of intellectual knowledge and preparation 

of the cultural-political context in this period, as well as the familiarity with the era of 

Enlightenment in the modern West in prosperity of this school of after a period of 

stagnation. This was accomplished by the wise sages, generation after generation, and 

finally reached its utmost maturity and growth. 
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 مقدمه
فلسیفه و انیدازي جريیاني نیو در بیراي راهرا  دوران صفويه بستري مناسب و شايسته  

تیرين متفكیران فلسیفي عیالم شيرازي از جملیه بزر صدرالمتألهين    توس   حكمت
نه تنهیا اشت كه  در پي دهاي فلسفي جهان اسلام  حوزهدر  ق(  1050)متوفاي  اسلامي  

كیه   نبودنيز  اشت، بلكه به دلايل فراوان حكمتي التقاطي  ود نداي بر خصبغه و سابقه
اي نیاهماون و نامتجیانس صورت آميزه  به  هاي گوناگون فلسفيدر آن صرفاً مشرب

ه باشند، بلكیه ر كنار هم نهاده شدهاي پراكندة فكري، داز اطلاعات مختلف و روش
هضیم تمیامي ايیین  راگيیري وپیس از ف اي شیيرازيت آن اسیت كیه ملاصیدرحقيقی
و پیس از   يش ذوب كیردها، آنها را در بوتیة ذهین و ضیمير خیوها و مكتبمشرب

 آنها، مكتیب و شیاهراهي خلیق و تهذيب ، گزينش و سرانجام تركيبتحليل، پالايش
يی  از اجیزاي   چينش هر  دستااهي ودرون  تلائمز  بر برخورداري اكرد كه علاوه  

هاي جديید و آراي اي بیه انديشیهدر میوارد گسیترده  اص خیويش،جايااه خآن در  
 ؛ابتكاري و بكر دست يافت كه محصول سير و سلوک علمي و عملي وي بیوده اسیت

ناپيیداي ي هیاوحي و هويداگر گوشه  بطونتوان آن را ترجمان راستين  مكتبي كه مي
ياري از ابتكیارش توانسیت بسیفت. وي بیا ابیداع و  شريعت ناب و اصيل در نظر گر

السلام( را در چارچوب بیراهين ن )عليهمارف ژرف آيات الهي و روايات معصوممعا
 و از ابهام خارج كند. زدعقلي روشن سا

ل و المناهیم صیَعْبجوادي آملي به تعبير فكر نو و طرح بديع  هموارهگفتني است  
يز بیا ته است و سهولت ستآن در تعمق وي نهف  لجدال است. صعوبت ادراکاهم سَهْل

: 1386  ،آملي  جوادي)  س نبودن و پشتوانة شهرت نداشتن تعبيه شده استآن، در مأنو
چهیار ة  سیيطر  بیا وجیودصیدرالمتألهين    هايافكار و انديشیه. بر همين اساس،  ( 237
مبیاني اسیتوار    با اقبال مواجیه نشید. وجیوددر آغاز پيدايش خويش، كاملاً  اشقرني
بتوان كه اي بسا  پس از دوران دويست ساله  )دروني مسائل در آن  و هماهناي    فلسفي

 ةدر حكمیت و فلسیف  حكما و فيلسیوفان  (،ناميدحكمت متعاليه  آن را دوران فترت  
، بیود  نهیاده  بنيیان  بنيادي را كیه ويرا بر آن داشت تا پا جاي پاي او نهند و    اسلامي
و   هیاپيرايیه،  هیاشیيوه  ا بيشیتر درارت خیويش رو نوآوري و مهی  ندبخشبحكام  است
صیورت بنيیادين و   بدايت و سرآغازي ايین امیر بیه  .ببندندكار  به  هاي ميراثشآرايه
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ق( حكیيم، 1246ي  ابن جمشيد نوري مازنیدراني )متوفیعلي  اساسي توس  حكيم ملا
 حكیيم بيیدآباديشیاگردان    زدهم قمیري و ازو سیي   مدرس سدة دوازدهم  فيلسوف و

گرچیه پیيش از او بزرگیاني چیون میلا صیادق ؛ صیورت گرفیتق(  1198متوفیاي  )
 ياردستاني، ملا نعيما طالقاني و آقا محمد بيدآبادي و برخیي ديایر از اكیابر بیه آرا

 ثير پذيرفته بودند.أت صدرالمتألهين توجه كرده و از وي
 ان زندگاني )مانند توجه دربار قاجارنوري علاوه بر اقتضائات فرهناي دور  حكيم

(، بیه لحیاظ غيیره  به علوم عقلي، حضور در اصفهان كه دارالعلم آن روزگیار بیود و
 میتتوانسیت حكهي را كسب كرد كه با اتكا بیه آن  هاي فردي خود جايااويژگي

 زمانة خیود و پیس غالب فلسفي نتيجه آن را جريان ده كند و درمتعاليه را احيا و زن
 از آن قرار دهد.

را تدريس كرد و به تربيیت شیاگردان  حدود هفتاد سال كتب صدراي شيرازي  وي
اد و قیدرت او با فكر نقّهمچنين  رد.  عميقي تأليف ك  بسياري پرداخت و كتب فلسفي

 ؛سیر و صیورت دهید  ي مرحیوم آخونیداش توانست بیه مبیانفطري  تعداد و نبو اس
و فلسفه صرفاً به تحقيیق   هاي فلسفي پس از او، اساتيد حكمتحوزهكه در  طوري  به

شی  ست. بيدر مباني صدرالمتألهين پرداختند و تا عصر ما نيز اين رويه ادامه يافته ا
د حكمیت   درخیت تنومنیاي نبود، اينینين فيلسوف برجستهديل چببي  اگر وجود

در پیس   سلسله جنبان حكمت متعاليهسرو شخصيت علمي  نشست  متعاليه به بار نمي
 ماند.تاريكي غبار گذر زمان، مبهم و ناشناخته مي

تمیاعي و فرهنایي منظور تحقق اين هیدف لازم اسیت شیراي  و موقعيیت اج  به
، میورد اسیتته  داشیفكري  و تنفس    ندگي كردوري در آن زاي را كه حكيم نجامعه
اي اساسیاً است كه هيچ انديشه  اين  ناارنده  باور  زيرا  ؛و واكاوي قرار دهيم  يبازخوان
تصادم و برخورد در حتي  و يابد، بلكه در تعامل و تبادلاتظهور و بروز نمي  در خلأ
ي  لازم و بسیتر ان و شیراه امكتحول متقابل ميان آن افكار است كاي و سير  انديشه

گريیزي  ،ين اساسهمبر  .دشوناب مهيا مي  ةسيس ي  انديشأو تكوين  مناسب براي ت
و رابطة ميان علما و دانشیمندان بیا   تحولات فكري دورة صفويه تا قاجار  نداريم كه
است )پس از سقوط حكومت   ه دورة فترتكه موسوم ب  را  ايدوره  ويژه، بهحكومت

میورد   ،تیا پیا گیرفتن حكومیت قاجاريیه(   فراز و نشيب و نسبتاً قدرتمند صفويه  پر
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قرار دهيم تا در اين راستا بتوانيم موقعيت و شراي  فرهنایي را كیه   اوشبررسي و ك
را بیراي همچنين بسترهاي لازم    است و  هاي حكيم نوري شكل گرفتهانديشه    در آن
در دوره ر اصیفهان  يل شیاگردان وي دهاي تدريس و تحصیاندازي حلقهيل و راهتشك
 .، بشناسيمكردفراهم اريه  قاج

كیه   باشیيمميايین پرسیش  پاسخ به تاريخي به دنبالدر اين تحقيق با روش تحليل 
، چاونیه توانسیت حدود دويسیت سیالهو فترت  وقفه  ي   صدرايي پس از    حكمت
نیوري  میلا علیيخلیف راسیتينش  و  دآبادي و شاگرد  كنندگانش حكيم بي توس  احيا

 مهيیا شیدن شیراي با توجه بیه    تشيعتفكران  في مفلس  ةدر ساحت انديش  ،ازندرانيم
جايااه رفيیع   ،به واسطه مواجهه با غرب مدرن در دوره قاجاريه  فرهناي-اجتماعي

  .و مستمري بيايد
علیل و عوامیل رة  ابیانیدكي در  نوشیتارهاي  بايد گفتاين تحقيق    ةپيشين   در مورد 
از و در برخیي  شیده    كمت متعاليه منتشرشناسي حبحتي آسي   اندازي وسيس و راهأت

گري و اخبییاري ةتسییل  انديشیی ،فلسییفه سیینتي ةو سییيطرنفییوذ  بییهمقییالات ايیین 
 شیدهاشاره  رجبعلي تبريزي ملا، تقابل و تعرضات مكتب فلسفي حكيم گراييحديث
امیا در   ،اندهاين جريان حكمي ذكر كرد  ركودو  را از مهم ترين عوامل توقف    و آنان

و درنایي میل أو تتوجیه نشیده فرهناي و   سياسي  خياي به جريانات تاريهيچ مقاله
 است. اش نشدهجريانات سياسي حاكم در بازنمايي  دربارة
و نقیش  فرهنایي و سياسیي جامعیههیاي  موقعيت  فراهم شیدن  بر اين باوريم كه 

قل خودبنيیاد بر آشنايي با فرهنگ عهاي مبتني  ستاوردخصوص دهب  ،حاكمان قاجاريه
در كنار نبیو  فيلسیوفان و ارتباطات فكري و فرهناي ي برا اين عصرغرب مدرن در  

 باشند. ترين اركان اين مهماز اساسي دن توانمي اسلامي حكيمان

 تا قاجاریه( و علمای شيعی )از سقوط صفویه  شيعه
سي و اجتمیاعي و دورة جديد زندگي سيا آغازو  تشكيل اولين حكومت ملي در ايران

قیق شید. ايین عشیري محبا حكومت صفوي و اعلام رسميت مذهب شيعة اثني  ديني،
ت و پيوند و همبستاي عميق ملیي ملتي متحد و قدرتمند ساخ  تحولات از مردم ايران

خود اجتماعي  م ايران كه هويت ملي و شخصيت  اساس مذهب تشيع ايجاد شد. مردبر
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، خود را در قدرت حكیومتي كیه ندبود سب كردهد ديني و مذهب تشيع كرا از اعتقا
و بیر ايین اسیاس،   ندكردبه نام ملت و شريعت شكل گرفته بود، شري  احساس مي

و در برابر مهاجمان و دشیمنان میذهب و معطوف  هاي خود را به حكومت  حمايت
  د.دنكرحساس مس وليت ميحكومت، ا

كم شید. شیاهان ياسیي حیانظیام س  برنیدة  و راه  عيت، مبناي مشروشريعت و دين 
كوشیيدند و در ايین الهي مي  ترويج دين و حاكميت شريعت و قانون  به منظور  صفوي
ورزيدند. دعوت از علماي شيعة به تقويت دانشمندان و علماي ديني مبادرت مي  هدف

ين وجه از سياست دولیت شد، اهايي كه به آنان ميا و احترامهجبل عامل و حمايت
همچنیين اعیلام   و  دهد. مجمیوع ايین عوامیل و شیراي نشان مي  بيخو  صفوي را به

اي العیادهقدرت و اقتدار فوق  ،اسلامسيادت و انتساب خاندان صفوي به رسول گرامي  
اي را ختار متمركیز و تقريبیاً مطلقیهتوان سابراي حكومت صفوي پديد آورد كه مي

 .اي آن تصوير كردبر
بیا  موجب شد سلسلة صفويه ياسي، اقتصادي، مذهبي و نظامي س   مل با گذر زمان، عوا 

  جعفريیان، )   و دچیار زوال شیود   ود ر بیسیوي افیول    ، به وجود دوام حيات دويست ساله 
،  حسیين سلطان رس شاه لوحي، عياشي و تیكفايتي، ساده بي   ، ميان اين  در    . ( 1212/ 3  : 1379
»بیه    وي   1«، بیه قیول »كروسينسیكي رود.  به شمار مي   ترين عوامل سقوط صفويه از مهم 

مانید و بیه لیذات    نحوي مبتلاي شرب شراب شد كه بالكليه از تنظيم امور خیود بیاز 
ر مجیالس،  ها و مطرب و رقاص د ها و سازنده ازنده ها و نو شهواني مشغول شد. خواننده 
را به رجال دولت سفارش نمود و زمیام حكومیت بیه   محفل آراسته؛ امور دولت خود 

حق از باطل تميیز نيافیت؛ همیه بیه هیواي   دست رجال دولت افتاد و ظالم از مظلوم و 
  يیزي الیدين نير قطب.  ( 24:  1364)كروسينسكي،    نفس خود، هر چند خواستند، كردند« 

  . كیرد ان  اوضیاع را خاطرنشی  صفويه نوشت و خرابي  اي به دربار ق( نامه 1173ي ا )متوف 
: »عريضة فقير كه به دربیار سیلطنت رسیيده، پیس از مطالعیة  كرده است او خود بيان  

 

ه دهجرر  تاری ی اواخر  فوی بود که هایریانغان معرو  و مؤثر در جاز مبلّب( 1756-1675)کی  وز یودا کروسینستاد  1
های سررقوآ آن افول دولت عدیم  فوی و سررال ۀب( در ایران زندگی کرد و خود  اهد دور 1725تا  1707) از   سال
 .(8:  1364،  کروسینسکی) بود
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ما هم خیود بیه عیلاوة    است در كار    فتنة افاغنه   كه راست است جواب مرقوم فرموده  
ها  [ در انیدرون ايیم ني امر كرده ايم ]يع ركي دعايي كرده قدغن فرموده ا د ت   دولتي تدارک  
را لا الیه الا الله بخواننید صیباحاً و مسیاءً در  جال و نساء سادات موسیوي نخیود كه ر 

خورانيم از بیاطن اجیداد  خدا مي   فراهم كرده به كل خلق   الله آش معتبري شاء كارند إن 
خواهي  ت از جنیاب شیما ملیتمس دعیا هسیتيم كیه دولی د موسويه دفع بلا خواهید شی

 . ( 1377/ 3  : 1379)جعفريان،   « نيست زياده زحمتي    ايد فرموده 
گستاخ شیوند و شیجاعت و دليیري  ها براي حمله به ايرانعاقبت آن شد كه افغان

هاي میرزي ايیران آنها تحت فرماندهي به نام »محمود« باعث شد كه ابتدا بیه اسیتان
ران وليه، دلارم و مصمم و متحد تا قلیب ايیهاي ااندازي كنند و پس از پيروزيتسد

هزار پيش آمدند و امر به جايي رسيد كه امپراتوري بزر  صیفوي بیه دسیت چنید
 جا(.همان، همان)  كردسقوط   افغان

 ق(1142-1135)  دورۀ افاغنه

تیرين  مذهب، بیزر  ي هاي سین فغان و پيروزي ا   ين حس سلطان سقوط اصفهان در زمان شاه 
و مركیز علمیي آن، يعنیي    و ادب و روحانيت شيعه  كه به جامعة علم آسيبي بود  لطمه و 

دارالعلم اصفهان كه ساليان سال دارالسلطنه نيز بود، وارد شد. فتنة افغان سبب شد شیيرازة  
محاصرة اصفهان و قبیل و    زمان   شود. در مشرق از هم گسيخته  رالعلم  ا د ع علمي و  اين مجم 

غ جفیاي  يا به تيی  و   دند كر و دانشمندان يا به مر  طبيعي فوت    بعد از آن، جمعي از علما 
سربازان افغان شربت شهادت نوشيدند. جمعي كثير از اهل علم نيز ترک خانه و كاشیانه  

اي  اي بیه شیهره ه نت كردنید و عید و ك سی  ت اطیراف در دها   و جلاي وطن كردند. برخي 
اي  منتظیره زيرا با فتنة غير   1، دند كر مقدسه مهاجرت    و بعضي نيز به اعتاب   ند رفت دوردست  
نتيجة آن آشيانة علمیي آنیان بهیم خیورد و از آنجیا كیه سردسیتة  رو شدند كه در روبه 

 

 د(، خاندان مولا محمد اکمل ا ررفهانیحکمای بزرگ که سبط و  اگرد میرداماد بو  سید احمد عاملی )از  رخاندان می  1
طباطبررایی  ۀجلیلرر   ۀ(، سلسللمسائلا  اضیرب  )پدر علامه وحید بهبهانی(، خاندان میر ابوالمعالی طباطبایی )جد  اح

)از اعقاب  یخ زاهد گیلانرری(، خانرردان (،  یخ محمدعلی حزین  محمد جد علامه بحرالعلوب  بروجرد )اعقاب میر سید
 ندبا رر میها خاندان علمی دیگر از این دسررته علمررا  و ده  ندیر(نعیما طالقانی )حکیم محقق و دانشمند جامع کم  ملا
 .(80-79 :1382 زاده،کرباسی)
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م »میلا  ا نیفرهنیگ بیه  محمیود( در خیدمت میرادي بیي   مهاجمان سني متعصب )سلطان 
دند. ملا زعفران قتیل شیيعه و اسیير  كر شيع خودداري ن « بود، آنان از انهدام آثار ت زعفران 

  دانسیت مي ل شیيعيان را مبیاح و آزار نمیودنش را ثیواب عظیيم  كردنش را واجب و اموا 
   . ( 188:  1382)آصف،  
داد كمي تند، تعشان سكونت داز آن همه فقيه و فيلسوف و دانشمند كه در اصفها 

بردنید. طیلاب علیوم و میيسیر    بهد كه آنان نيز در گوشة انزوا و غربت  باقي ماندن
سي و نه مشوقي و نیه امنيتیي طور كلي متفرق شدند؛ زيرا ديار نه مدرّبه  دانشجويان

 كیه-صیفهان  ق( كه خود در محاصرة چند ماهة ا1180ي  ا)متوف  بود. حزين لاهيجي
ق 1135  حیرمل مدر آن شهر بیوده اسیت و در او  -بودق. انجام گرفته  1134سال  ر  د

ل بيیرون ( از آن شهر با لبیاس مبیدّصفهان به دست افاغنه)پانزده روز قبل از سقوط ا
آمد، به تفصيل اين واقعة دردناک را شرح داده و نوشته اسیت: »مجمیلاً بعید از سیه 

افت . تنقيص يآن مصر اعظم..سختي كشيد و مأكولات در  هب  ر محصورانچهار ماه كا
ي جان به سلامت كردند. كمتر كس. و افاغنه بر كسي ابقا نميرفته ناياب شد..و رفته  

هیر روز  رفیتكیار میي چون اكثر اغذيیة نامناسیب بیه  شهرو در    باشدبيرون برده  
آن   طبقیه. و از هیر  ..شدندک ميلاه  گشتهشمار به اورام و امراض مبتلا  جماعتي بي

در آن حادثیه درگذشیتند   اشیرافاكابر و  مندان و مستعدان و افاضل و  ر از هنرمقدا
السیرير   روزگاري گذشت كه عیالم  احوالدر آن    منكه حساب آن خداي داند و بر  

  2 و 1«............بدان آگاه است  

 

اند، ا اره کرده است کرره از حه از دنیا رفتهد تن از افاضل و اعیان ا فهان که پیش از حادثه و در آن سانحزین به چن  1
محمررد آبررادی، مررولا  هانی، میر محمرردباقر خرراتونب ا فسلاالا الح  یخافندی، میر محمد  میرزا عبدالله  اند:آن جمله
لانی، مولا گی ۀالدین حسین فسوی، مولا حمزا سید رضا حسنی، میرزا کمالی(، میرزا داود، میرز)فاضل هند  ا فهانی

 .(210-208،  200-199 :1375)دوانی،   مجلسی( و مولا محمدتقی طبسی  ۀمحمدرضا )خلف علام
عیررون کانررت فرری مکرران  جمعتها فرری زمرران و ألّفتهررا: »تگفته اسچنین   خود  اربعینخواجویی نیز در  اعیل  ماس  ملا  2

 مغصییوب و فررروج المؤمنررا   هدر فیه  -السنّ و  بالکتاب  المحرّب سفکها    -و دماء المؤمنین  كدر الضمائر فیه  البصائر و  
 مسییبد فیرره  وبیی منهالأولاد و کانت الأموال و  -البرر ب الکرا آلهبنبیه و -لّه قاتلهم ال الكفر  الفجر  بأیمان  مملوك فیه  

مرررج ؛ زمرران هرررج متلاصییق  متراكمیی و سحائب الهموب و الغموب فیه     متلاطمفیه    موّاج لم  و بحار أنواع الد  مأسور 
ن ثاقب و یه ذهفیر  م رّب الآثار، مضطرب الأخبار، محتوی الأخطار، مشوّش الأفکار، م تلف اللیّل، متلوّن النهار لا یس

-علرری زلررل؛ فأ ررلحوه  ب لل، أو وقفتم علیه لی. فإن عثرتم فیهو هذه حالی و ذلك قا  لا یطیر فیه فکر  ائب! نمّقتها
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 ( خیان زنیدريمك  متكودورة ح  نييع  ،ق1180حدود سال  )انعكاس اين غارتاري  
الهيات شرح  ق( ديد. وي در  1209ي  ا)متوف  1ملا مهدي نراقي  اي ازهدر نوشتتوان  را مي
انید و : »... دانشمندان به اطراف زمين پراكنده و ناپديید شیدهنوشته استخود    2شفاي

نید اخود مانیدهآنان كه بر جاي  ست و  ا  دهوارد نيام  انآنهايي كه بر سر  چه مصيبت
ريیزان خیود بیه اعتكیاف بیا اشی بیراي خیود برگزيیده و  هاي گمنیامي را  گوشه
هیاي شود و ملیخريزه چيزي يافت نميهاشان جز خاک و سنگدر خانه  اندپرداخته
ه آنكی  جهیانروند. سوگند به پروردگار نظام كامل  ها دست به عصا راه ميآن خانه

ل ما اگر در چنیين زمیاني ياران سابق و گذشتاان فاض  آوردهون  را از عدم بير  جودو
گشتند و گرفتند همچون ما به خشكي انديشه دچار ميري  و دوران تيره قرار ميتا

 .( 5:  1384 )محقق، «ماندان باز نمينام و نشاني از آن

 در ایران متحک ارۀبستری مناسب برای رونق دوب؛ ظهور قاجاریه
كه بیا سیقوط سلسیلة صیفويه در سیال   ومي در ايرانهاي قسال كشمكش  76پس از  
آقامحمیدخان استثناي دورة كوتاه نادري، سیرانجام بیه همیت    به  ،ق. آغاز شد1135
 طقنیامیامي مت تانسیبار ديار در ايران ي  دولت مركزي تشكيل شد كه تو  قاجار
 ير فرمان خود آورد. يران )امروزي( را زا

گیذاري خیود  محمدخان در زمان تیاج كته كه آقا من بيان اين ن سر جان ملكم ض 
شمشيري را كه در مقبرة شاه صفي اردبيلي )باني خاندان سیلطنت صیفويه( تبیرک  

  ن ا ر يیه در ا فوي ت صیاز اوايیل دولی  : »چون شيعه گفته است شده بود بر كمر بست،  
شیير مفهیوم بیود كیه بايید در تقويیت و  ت يافته بود، از بستن اين شم و تقوي رواج  
قامحمیدخان  آ   . (638/ 2  : 1380  )ملكیم،   كیار رود«   ايین طايفیه بیه   مذهبحمايت  

گسیاري را  میي   ، شید اش تیرک نمي نمیاز و روزه ،  كرد ظواهر مذهبي را رعايت مي 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

→ 

 سرر نانپررس از نقررل  روضررا .  رراحب (1/115 :[تررابی] خوانساری،) «مصلحینإنّ اللّه لا یضیع أجر ال  -رحمکم اللّه
علیرره   الذّین أدرکوا ذلك الزمان و حسبك  اهداقد تواتر أضعا  ذلك النقل من معمّرینا    و: »تسه افرمودخواجویی،  

 «.عدمی إلی الآن، کما نراه بالعیانال الداهد الکبری و  الواقع إ بهان من تلك    محروس محلاّ   بقاء خراب أکثر

 .بوده است او فقهای بزرگ  یعه و متأثر از ملا در وی از حکما  1
 خواهد بود. .ق1180دود سال ، حهسالگی نو تسی  اگر فرض کنیم که نراقی این  رح را در   2
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الاسیلام  شيخ   ( ضريحي از طلا سیاخت و ع )   رت علي حض   گاه ع كرد و براي بار ممنو 
فرستاد تا بر طلاكاري گنبد حیرم آن حضیرت نظیارت داشیته    را به نجف اصفهان  
 . (82  : 1369  )الاار،   باشد 

 : »با اهل شريعت به احترام و رأفت زيستيگفته استسر جان ملكم در اين زمينه  
رچیه ي و هر نيمه شیب اگدكرت  وقاز بر  نم  يشهالظاهر مقدس بود. همخود نيز علي

ملكیم، )  بود برخاستي و بیه عبیادت پرداختیي«در عرض روز زحمات بسيار كشيده  
1380  :2/638 ). 

: »چیون  نوشیته اسیت   كیرده، كه بعضي حكايات غريب از وي نقیل    يكي از مؤلفان 
  تیا  را از شیهر بيیرون ببرنید الفور نعیش خان برادرش را كشت حكم كرد في جعفرقلي 
ري  ندارد خلاف نشود. بیا ود كه ي  شب او را بيشتر نااه ده ب خور   ن رآ ق   به مي كه  قس 

هاي الحیادآميز بخواهید  به اين نوع مسیخرگي   انسان   مشكل است بتوان اعتقاد كرد كه 
 . ( 647/ 2: 1380)ملكم،  خود را يا دياران را فريب بدهد« 

 محمدخانآقا یستدودانش
 ؛دوسیتي وي اسیت، دانیشنقیل شیده  خانمورد آقامحمید  دره  ك  اياز نكات ويژه

كیرده اسیت از او با عنوان »مجتهد السیلاطين« يیاد    رستم التواريخطوري كه مؤلف  به
گییذاران دو خیلاف بنيانيیه بیرقاجار  ةگیذار سلسیلوي بنيان.  ( 467:  1382  )آصف،

اي دياییر در تعامییل بییا علمییا و مذهییب تشییيع در پيییش هیيو، شسلسیله سیلف
ي هنیییاام . وشییدي هويیییدا گیییذاري ونمیییود آن در مراسیییم تاجگرفیییت كیییه 

بلكییه بیا پیذيرفتن  ،را بیر سیر ننهییادگیذاري خیود در تهیران تیاج پیر نیادري تاج
ت صفییوي و لطن سیی  شمشیير شیاهانه صفیوي، حكومیت خیود را دنبالییه طبيعییي

 ،سياسیت آنیان در حمايیت از تشیيع اعیلام كیرد )كاظمییي موسییوي  ةاجیرا كننید
به ارتبیاط  ،دين و دولت در ايران در دوره قاجارحامد الاار در كتاب  (.213:  1376
حسين مازندراني و ميیرزا خان قاجار از علما از جمله ملا محمدمحمدت آقاو حماي
وي   نيزبیه لحیاظ شیخصيتي  (  78:  1369الاار،  )اشاره كرده است  علي بهبهاني  محمد

بیه ديانیت به ذهن را   كرد كه نشان و گواهي از تعلیق خاطیر شیديدچنان رفتار مي
اين موضیوع را ثابیت هايي كه  ز جمله نشانها  .( 14:  1376كیروان،  كند )پامتبادر مي
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اش بلافاصلیه پیس از نیازهیه جیت كي نخسیتين پادشیاهي اساين است كه و  كندمي
 (.204 :1376 شید )كاظمیي موسیوي،  منتقلكشیته شیدن بیه عتبیات  

خیان قاجیار، آمید و شیدهاي زائريیین در همين راستاست كه از عهید آقامحمید 
عتبیات فزونیي يافیت و طبيعتیا ايین رونید ارتبیاط علمیاي سیا كین در عتبییات بیه  

كیرد نتيجه آنكیه در گرايییش هیا را در ايیران تقويیت میين آنيیداو پيیروان و مر
ثيرگییذار بییود. أهییا تعهید قاجیار و بالمیآل مهاجیرت آنعلمیا بیه ايیران اوايیل  
توانسیت نويیید دولتییي يییه ميیاي بنيانایذار قاجاريكردهبدينسیان اقدامیات و رو

 .دهد  تشیيع مذهیب  همطیراز و همسینگ صفويیه را در حمايیت از

 ی شيعهمحمدخان با علماارتباط آقا
و قبل از به قدرت رسيدن قاجاريیه، قیدرت و اعتبیار روحانيیت   صفويه  سقوط  پس از 
گذاري )دو سیال و انیدي(، هیم  هاي پس از تاج در سال  رنگ شده بود. آقامحمدخان كم 
رزهیا، همیواره در  داخیل م   قیدرت در و هم براي سركوب میدعيان  يي  گشا ر راي كشو ب 

سیبب وضیع شخصیي شیاه و   در دورة حكومت وي بیه  ، در نتيجه   يز بود و جنگ و ست 
  عیين  شراي  حكومت او، ارتباط بين علما و امور دولت و سلطنت محدود بود، امیا در 

   2، علي بهبهییاني محمیید   1، ي ي بییا علمییايي چییون وحيیید بهبهییان حییال در مییورد ارتبییاط و 
 

ترین فقها و ا ولین  رریعه ، از بزرگ«وحید بهبهانى»به    معرو   ق(1205-1117)  بهبهانىمحمدباقربن محمد اکمل    1
اند. از جمله یان و تربیت گروهى مجتهد مبرّز، وی را ملقب به »استاد الکل« کردهاخبار  ادنسبب  کست دبود که به  

 ، حرراج مررلاقرروانین احب کتاب    الغطاء، میرزا أبوالقاسم قمىرالعلوب،  یخ جعفر کا فى بح اگردان وی، سید مهد
میرررزا مهرردى   ،سییلا الاحجیی رو  برره  (، سید محمدباقر  ررفتى ا ررفهانى معرر ریاضمهدى نراقى، سید على ) احب  
مقدمررۀ  :برره گریرردبن ویند. در مورد  ابودهو سید محسن اعرجى    (الكرام مفتاح     احب هیدى مشهدى، سید جواد )

 به چا  رسیده است. .ق1419در سال  نیالمجدد الوحید البهبها العلام مؤسسۀ که در قم توسط  الفقهد الرسائل 

قرررن در   رریعهمتنفّررذ  رجررالیو ا ررولی ، فقیرره «کرمانشرراهی»برره   عروم ق(1216-1144آقا محمدعلی بهبهانی )  2
گفتررۀ نائررل آمررد و برره  اجتهادبه درجۀ  بلوغ در اوان  ،بود نیهبهاوحید بار د  فرزند. وی که استدوازدهم و سیزدهم 

وان ترر می ون اآثار فرواو در میان  نکرد. آقا محمدعلی در بیشتر علوب و فنون تبحّر دا ت یدتقلهرگز از کسی  شخود
سررید علرری  و وبعلامرره بحرالعلرر ا رراره کرررد و   السن   الهداي   سنّ مقامع الفضل، خیراتیه در ابطال طریقۀ  وفیه و    به

او بررا  ۀی و گسررتردجررد  ۀمبارز  محمدعلیعمده  هر  آقا  اند.  بوده  او( از  اگردان  ریاض المسائل احب  طباطبایی )
 ررد  انتقرراد  ررده اسررت. آقررا احمررد بهبهررانی )فرزنررد آقررا   برره  اواز    هابع متصرروفدر من  به همین دلیل  ؛ وفیه است

برره ر ررتۀ   -خانرردان بهبهررانی اسررت ۀاو و تذکر ۀسفرنامکه - مرآ  الاحوال درل تفصی محمدعلی(  رح پدرش را به
 ت.رسیده اس به چا  1373که این اثر در قم، توسط انتشارا  انصاریان در سال  ردهتحریر درآو
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   3مطالبي نقل شده است.   2بن ميرزا مظفر علي و ميرزا محمد   1قمي ميرزاي  
ون اني روحیا تبیاط بیراز ابتدا ظرفيت برقراري ا  شود كه حكومت قاجارمعلوم مي

 شاهد آنيم كه علماي شيعه  شاهليدر دوران فتحع  ؛ بر همين اساساسترا داشته    شيعه
چنیين امیري  كه پس از سیقوط صیفويهدرحالي  كردند؛به جايااهي رفيع دست پيدا  
خ جعفر شاه خود را از جانب شي ه فتحعليت كرف  يشجا پناسابقه نداشت و امر تا بد

 دانست.منصوب به حكومت مي 4كاشف الغطاء
 

از  رراگردان   «میرررزاى قمررى»و    «ق قمررىق( معرو  به »محق1231-1150بن محمدحسن جیلانى )زا ابوالقاسممیر  1
 قرروانینترررین تررألیف او اسررت. مهم و مرحوب وحید بهبهررانى برروده حسین خوانسارى )جدّ  احب روضا (  سید  مبرّز

آبررادی، بنگرید به: معلم حبیب  ویمعرو  است. در مورد    نیز  وانینقحب  یرزاى  ابه م  دلیلهمین    است و به  الا ول
 .53-13/51:  1418  سبحانی،  ؛68-6/71  :1374 مدرّس تبریزی،  ؛3/919-911  :1337

 کمررتسرران حق( از  اگردان آقا محمررد بیرردآبادی و از مدرّ  1198ی  ا)متوف  بن میرزا مدفر ا فهانیمیرزا محمدعلی  2
دان وی میرررزا ابررراهیم  رراگراز جملرره    .رود ررمار مرری  و از زاهدان و عارفان دوران زندیه برره  الا راق و کتب عرفانی

ر وارث : »دیگرر کرررده اسررتاند. عبدالرزاق دنبلی از وی چنین یرراد  بوده  ایکبودرآهنگی و ملا مصطفی قمشه،  کلباسی
مع فقاهت نعمانی و مسائل حکمای یونررانی میرررزا محمرردعلی بررن جا  نفسانیحائز انواع فضایل    سلمانیو    بوذری  زهد

مراسم نسك و تقوا مولانا علامه بیدآبادی بود و در اعراض از زخار  دنیا و    ۀکه از تلامذ  ا فهانینا مدفر  مولا  مرحوب
؛ 423 -422: 1382؛ آ ررف، 147:  1382زاده، یکرباسرر  (؛1/160 :1350)دنبلرری )مفتررون(، احمد اردبیلی را ثررانی« 

 .70-69: 1383؛ کبودرآهنگی،  11:  1317کلباسی،  
قرآنی را کرره برره خررط میرررزای     اهبهانی نقل  ده است که از طربه مرحوب وحید به  خان  آقامحمداراددر مورد    3

 مذکور را نپذیرفت وی قرآنالبته  ی مرحوب بهبهانی فرستادند؛و برا نددئین کرتبریزی نو ته  ده بود، با جواهرا  تز
آقا محمدعلی بهبهانی نیررز مررورد فردوس التواریخ(. ؛ به نقل از 1/277:  1385قم،    لمیه)جمعی از پژوهشگران حوزۀ ع

فرررا ق، بهبهانی را برره پرریش خررود 1205سال    رن در تهراکه هنگاب اقامت دطوری  بود؛ به  تراب آقامحمدخان قاجاراح
آقامحمدخان با میرزا محمدعلی بررن  ۀرابط مورد(. در 2/563: 1337 آبادی،خواند تا نزدش درس ب واند )معلم حبیب

محمرردخان ای را برررای آقامیرزای قمی نامه کهاست گفته  ده   همچنین  .545  :1309جناب،  میرزا مدفر بنگرید به:  
ستم دستگاه حکومتی است و مرحوب میرزای قمی بعد از تفکر   ارش نامه،  کایت مردب از ظلم ونگ  ۀزیانگ  کهته  نگا 

ان مصرریبت و : »در هر دب زاغرر گفته بودکه در ابتدای نامه  چنان؛  نحصر در عرض حال به  اه دانسترا مبسیار، چاره  
مررن   ررمعسرروزب چررون در میانه مرری  و من  رواپروانهو همه در دور من    جمعاز هر سو در این خرابه بر گردب    محنت

اهی در فکر عاقبت کار خررود گریرران و در و گ پروازآنها دمساز و آنها بعد از یأس از من و ب ت خود در   ۀگاهی با نوح
داد از مقتول  دن جوجگرران و کرد از خرابی آ یان و دیگری خبر مییکی فریاد می  سرگرداناین مصایب    ۀعجز چار
خرا یدند از هتررك نرراموس و اَسرررْ عیررال. بعررد از تفکررر و فوجی چهره می اموالهب اثاث و از ن دتن یون داجمعی  

  فررر،ییهمال و همای همررت و اقبررال...« )طباطبررا هباز بی ۀبلندپای ۀدید در عرض حال به سایحصر بسیار چاره را من
   (.239 :1382پاییز 

العاده ماهری بوده و کتاب معرررو  ق( از  اگردان وحید بهبهانی و فقیه فوق1228ای فمتو) کا ف الغطاء یخ جعفر    4
الغطرراء عررن مبهمررا   کا ررفکترراب  ۀوی، بنگرید برره: مقدمرر  ۀاست. در مورد زندگینام  طاءکشف الغاو در فقه به ناب  

 .الغراء ع الشري
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جعفر كبير را به دربیار خواسیت  مرحوم شيخ ]شاهفتحعلي[السلطنه: »گفتة عين  به
را   شیف الغطیاءك  تیابك  داد و  هشيخ اجیاز  خواست و مرحوم  و اجازة نيابت سلطنت
تیو را معیزول   كنیيور تخطي  ررة شرع انمودند اگر از احكام مقبراي او نوشت و فر

 حضرت معصومه  ]به زيارت[مكرر    ]شاهفتحعلي[  شيخكنم و بعد از تشريف بردنِ  مي
تكليیف از مرحیوم ميیرزا ابوالقاسیم قمیي )صیاحب قیوانين(  كسیب ]ه  [مشرف شد

و   1جاهدلما بود و مرحوم حاج سيد محمد مع  ةجازم به اهكردند و جنگ روس  مي
 كنیيم«ودند كه مسامحه كني تو را عیزل و تكفيیر میيرمف  2مرحوم ملا احمد نراقي

 .( 707-9/703  السلطنه،روزنامة خاطرات عين)

 اهميت قاجاریه در نشر معارف عقلی
اي دوره شیاهليعحتت فن حكومیاتیا دور  طور كه اشاره شد، از سیقوط صیفويههمان
بیه نیام  از ذكر نیام يكیي از حكمیاپس  3«گوبينوكنت دو ». بود رتلاطم براي ايرانپ

كه: »... او نيز شاگردان زيادي تربيیت كیرد و بیا  كرده استاشاره    4نوري،  محمدعلي
 

سررید  امیرره و از  رراگردان پرردرشاى اممعل اهیراز مش «،مجاهد»معرو  به  ق(  1242-1180)  سید محمد طباطبایى  1
 النجییة الوسائل إلى در فقه،  المناهل ست:( و از اساتید  یخ انصارى بوده است. از آثار اوریاضعلی طباطبائی ) احب 

دوب ایررران و   ۀهرراى دورجنگ  ۀآستان  . وی دردر فقه  المصابیح،  الا ول  معالم، حا یه بر  جامع المسائلدر ا ول فقه،  
 :1418 ،طبقا  الفقهاء موسوعةحانی، سب) ها حضور یافتداد و خود نیز در جبههرا  ها  لیه روسهاد عجاى  فتو  روس،
13/494-493. 

کا رران بیشررتر . وی در اسررت قمررریۀ سرریزدهم امامیه سد یق( از اعاظم علما و فقها1245-1185ملا احمد نراقى )  2
زمانى و در انرردك هجررر  کرررد بررراى تکمیررل دروس برره نجررفسپس    وخت  آموعلوب را نزد پدرش ملا مهدى نراقى  

نی د. بزرگرراگردیرر و به کا ان برگشت و مرجع استفاده بسیارى از علمای آن عصر    دحائز    ى راعلم  ترین مراتبعالى
از او روایررت (  هدیی بال  وضیی الر   رراحبد  ررفیع جرراپلقى )( و سررید محمرر مکاسب احب  چون  یخ مرتضى انصارى )

 (.117-13/115 :1418 ،سبحانی) است و عوائد الایاب السعة   معراج ،الشدع مستند   اند. از آثار معرو  ویکرده

متولد  د. وی دوران تحصیل موفقی ندا ررت، ولرری برره ترراریخ و ادبیررا    در فرانسه  .ب1816کنت دو گوبینو در سال    3
های  رقی را آموخررت و بعرردها در پرراریس برره به سوئیس رفت و در آنجا زبان .ب1831سال  د. گوبینو درند بومقهلاع

سرربب  نا  ررد و بررهخررواه( آ رر )سیاسررتمدار آزادی  «توکوویررل»تا اینکه با    ؛نگاری پرداختندگی و روزنامهنویس  ۀحرف
 سررال عنوان کاردار و بار دیگررر از به .ب1858 تا 1855الس دوستی با وی به وزار  امور خارجه راه یافت. او یك بار از

ایرانی نو ت کرره  ۀجامعبارۀ یافت و چند کتاب مهم در  حضورعنوان وزیرم تار فرانسه در ایران    به  .ب1862تا    1861
ی انو ررته،  سرره سررال در آسرریا،  های آسیاییداستان،  یمذاهب و فلسفه در آسیای وسط  از:  ستا  رخی از آنها عبار ب
 .(106-105:  1383بزرگمهری، )  ب. درگذ ت1882سال  . وی درغیره و ایران  وضعیت اجتماعی ۀباررد
 بادی است.آری  اگرد حکیم بیدم نوغیر از حکی  وی  4
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موخیت، شیماري بیه شیاگردان خیود آبيومات  لعمو    تي داشرتبح  هاينكه در فلسف
دست نياورد زيرا در اين زمیان نيیز ماننید زمیان مغیول ت خود به  اي از زحمانتيجه
گرفتار بحراني شد و با اينكه كمتر صدمه ديد و میدت آن هیم طیول نكشیيد   فلسفه

 رجموهرج  رها بر صفويه، ايران دچاتوضيح آنكه پس از تسل  افغان  .دچار وقفه شد
 شیار بیهاف شاهظامي و استبدادي كامل نادرت نكومآشوب و ناامني شد و بعد هم ح  و

و  هاي داخلیي بیروز كیرد و زنديیهميان آمد و پس از او هم تشینجات و كشیمكش
قاجاريه متوالياً روي كار آمدند و خلاصه آنكه در آخر قرن اخيیر كسیي بیه علیوم 

آن ذوق و شت و سیلاطين و بزرگیان ايیران هیم  ادنهي  فه توجسعاليه و مخصوصاً فل
امیا در دوران   ،( 80:  1328)گوبينیو،    علوم پشیتيباني كننید«فرصت را نداشتند كه از  

شاه اوضاع دگرگون شد و بنیا بیه گیواهي تیاريخ، فتحعليخصوص در دورة  به  قاجار
هدي بیر ايین داد و شوايم  ننشاعلاقه    علوم عقلي  ويژهبهدربار قاجار به علوم ديني و  

آنهاست كه از حكمیاي عصیر خیود   ن سؤالات فلسفيدارد كه از جملة آ  امر وجود
 1ند.بود  دهكرپاسخ آنها را درخواست  

نوشته شده يا به امیر   كتب حكمي كه به نام شاهان و شاهزادگان و وزراي قاجار
 نو اهیل معرفیت و همیي   و ملاقات شاهان قاجار با حكمیا  2هدمدرآناارش    ان بهآن

 3امر است.اين  ، از ديار شواهد بر آناندادن به    طور اهميت
پرداخت و گاهي مزايیايي را ميدر راستاي اين امر به تأسيس مدارس    دربار قاجار

قد ن بهو  كردهبه علوم عقلي تصريح   شاهقة فتحعليلاعبر    . گوبينوكرداعطا مي  آنانبه  
)از   شاه در درس ملا عبدالله زنوزيكه اجمالش آن است كه فتحعلي  پرداختهجرياني  

ي از خیداده و بیراي بر وينوري( شركت كرده و هدية ممتیازي بیه   شاگردان حكيم
 

لك از آقررا علرری المعبرردیاز  یخ احمررد احسررائی، سررؤالا    اهم نوری، سؤالا  فتحعلیاز حکی  خانسؤالا  آقامحمد  1
 ند.ی سبزواری، همه  اهد بر این مدعای اه از حاجحکیم و سؤال نا رالدین

 )از مررلا  معررا  الهیررهلو  ال اقانی  منت ب  ،  انوار جلیه)از حکیم نوری(،    الاسلا حج های  توان از کتابمی  ،برای نمونه  2
یا اطرافیرران آنهررا  آنها به درخواست  اهان قاجار ۀهم  هک  د)از حاجی سبزواری( یاد کر  اسرار الحکمعبدالله زنوزی( و  

 .است  نو ته  ده
برره عتبررا   )معرو  به مصطفی الحکمرراء(  ایاو توسط ملا مصطفی قمشه  ۀجناز  ه بودو یت کرد  خان قاجارآقامحمد  3

 ،وری و  یخ احمد احسائی و نیررز برخرری از  رراگردان حکرریم نرروریکیم نح  به اه  توجه فتحعلی  .عالیا  حمل  ود
 به حکماست.  ویاراد    نشان دهندۀ دیگران  و زیزنو  آبادی، ملا عبداللهمانند ملا ابراهیم نجم
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 .( 83-82: 1328گوبينو ،  )  بودده كرمستمري مقرر    ويخوب   ناداگرش
دوران نيز در آثار خیود بیه تعريیف و تمجيید از شیاهان و   حكماي آنبرخي از  

 .خالي از لطف نيست  آنانسخنان    برخياند كه در اين زمينه نقل  شاهزادگان پرداخته
 شیاهه درخواسیت فتحعلين را بیكیه آ-  الهيیه  تعیاملقدمیة  مدر    ملا عبدالله زنوزي

ملی   امیممالی  رقیاب   اعظیمشاهنشیاه    عیالم: »قبلیة  گفته اسیتچنين    -نااشته
گسیتر شیهريار صاحبقران خیديو عیدالت  قهرمان زمان سلطان  العجمالعرب و  ملوک
ين اهي كیه درگیاه آسیمان جیاهش سیلاطهنششا  پادشاه اسلام  مانأ اور ملجرپرعيت

اسیلام   پاسبانش خواقين روزگار را كعبة نجاتجهان را قبلة حاجات و آستان فل   
پناه كه در عهد دولت ابد پيوندش مراسم شريعت غیرّا و م یآثر ملیت بيضیا بیه اوج 

رفیت و ضیماير طالبیان مع  بیر  نيیهرف يقي اكمال رسيده و انوار علوم حقيقيیه و معی
علوم عقليه و صناعات   اشباهرهلافت  مان سلطنت قاهرة خبيده است. در زحقيقت تا

جهیت حیوادث زمیان و نامسیاعدي   عمليه و احاديث نبويه و احكام شرعيه كه بیه
اي در اقطار و اكنیاف عیالم به مرتبه  بودنددوران روي به اندراس و انطماس گذاشته  

بسیي فضیلاي نامیدار و علمیاي   دهكدهكه از هر  بل  بلدهت كه از هر  سه ايافتر  اانتش
و معرفت و در منابر دعوت و   در زواياي حكمت  اقتدارمقدار و فقهاي صاحب  عالي  

بعضي به تعلیيم معیالم دينيیه و   اندگرفتهموعظت و در مجالس فتوا و حكومت قرار  
اجراي قضاياي فرعيه و جمعیي بیه   و  هرعي حكام شامعارف يقينيه و برخي به ترويج  
الیدوام بیه اش عليآئينند. مجلس بهشتاه مشغولاظهار مواعظ دينيه و نصايح اخروي

ذكر معضلات مسائل الهيه و مشكلات مقاصد كلاميه و معظمیات مطالیب نقليیه و 
 .( 5-4: 1361 )زنوزي، «.....موشح و مزين است  هفقهي احكام 

:  اسیت گفته  ذكر كرده و    فتحعلي شاه  دربارة اف بلندي ص و ا  ه جلي ار و ان وي در مقدمة 
ابواب فتوحات معارف و    يزداني »... دائماً به جذبات توفيقات رباني و تجليات تأييدات  

در كشف اسرار شريعت غیراء و فهیم غیوام  و    گشوده حقايق بر عرش بلندپاية قلبش  
بیا    ( بیه جید و اهتمیام و الثنیاء     التحدیی   م يه ل ع هدي )   مشكلات احاديث و اخبار ائمة 

به تحصيل حقیايق    فرموده در آن ابواب مباحثه و مذاكره   نامدار و فضلاي علماي اخيار 
معارف و كشف غوام  احاديث اشیتغال دارنید و بیه ايین جهیت مصینفات بسیيار و  

  انید. و گرفته فیر   را   شمار از فنون علوم تصنيف و تأليف اطراف و اقطار عیالم مؤلفات بي 
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و در كشیف رمیوز   ه فروزنید چراغي اسیت  غوام  مشكلات و ي  در حل  الحق هر 
و   مثبیت انوار علوم و معارف ،  در صفحات اوراق هر ي    درخشنده آفتابي است    دقايق 

 . ( 50-49:  1371)زنوزي،   « ....... در لمعات ابواب هر ي  اسرار معاني و حقايق مدرج 
مقتضاي  كه: »... دائماً به كرده استاره  ( اششاهيعلحتفند  )فرزه  اشوي در مورد علي
تحصيل معارف حقيقيه و معالم دينيه و كشف غیوام  و مشیكلات   »الولد سر أبيه«
 1.( 65،)همو، همان  اند«مايل و راغب تمامشدت   عشريه بهاحاديث ائمة اثني

بیه علیوم   لت بر علاقة قاجیاردلا  هاست ك  بيانات زنوزي خود از بهترين شواهدي
هاي كیه گفتیهوجود نیدارد و دليلي   داردترويج علوم عقلي    عقلي و نقش مهم آنها در

  .است الهي خارج  حكيموي را حمل بر تملق كنيم كه از شأن اين 
 رهودايین  رعاصیر ايیران اسیت. دهاي مهم تیاريخ ميكي از سلسلهقاجاريه    سلسله

تیرين مهمثيرگیذار بیود. از أيكیي بیر ديایري تتحولات مهمي در ايران رخ داد كیه 
ست. باز شدن ايران با ديار كشورهاي دنيا  ميان  ي اين دوره، برقراري رابطهرخدادها

د زيیادي بیا مفهیوم درهاي ايران به روي دنيا و ارتباط با آنها سبب شد ايران تا حدو
بیود امكانیات دليل خیوي ايليیاتي و ن  جارها بهاقه  چر. اگدوش  آشنا  مدرنيته و تجدد

را پيیدا اما فرصت آشنايي با آن    ،ا به معناي اصلي آن درک كنندمدرنيته ر  نتوانستند
اقتصادي و فكیري -گسترش چشماير مناسبات سياسي، اجتماعي  ،دوره  در اين  .كردند
شكسیت  ةتسیاخواندهاي میاز پيا مدرندار با غرب . آشنايي دامنهيمشاهدرا با غرب 

دوم   ةنفكري از نيمیهیاي روشیبیود. جريان  روسيه  شمالي  ةايران در جنگ با همساي
سر برآوردند. غرب   نوينهاي فرهناي و اقتصادي با غرب  قرن نوزدهم در اثر مراوده

اي بود كه ايرانيان شناخت عميقي از آن نداشتند. نرخ بالاي بيسیوادي میردم نو پديده
 فت. رغرب به شمار ميبنيادهاي اصلي ناآگاهي آنان از  لعل  زيكي ا  ،در اين دوره

  بسیيار محیدود بیود   رب و مدرنيتیه غالبیاًغ از    مسلمانان   درک  شته است و ن  يرسپاسي م 
واردات   امیا در كنیار  ، تجارت با غیرب گسیترش پيیدا كیرد  در اين دوران  . ( 13: 1386) 

تصادي ايران منجیر  ق ا   ة ع س به تو   اين تحولات   ، گسترش تجارت   صنعتي به كشور و   ة فرآورد 
 

 میرزا کرده استو عباس اه لی( مدح بسیار بلندی از فتحعالمل برهان  )  الاسلاب  حج   ۀدر مقدم  نیزحکیم نوری  خود    1
 (.50،  همان)
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  گازيورسیكي، شیكل نارفیت ) يیران ا  در داري به شكل مدرن آن سرمايه   ، در نتيجه   . نشد 
هاي حكومتي و روشینفكران كیه بیا سیازماندهي ارتیش،  برخي شخصيت   . ( 119:  1374
هاي نظیري و عملیي در غیرب آشینا  اوري، آمیوزش و پیرورش و ديایر عرصیه علوم، فنّ
يران و ايجاد ي  دولیت و  ا ماندگي  ايي براي غلبه بر عقبه ه ا ر   ن ا ه عنو ب شدند، به آنها  مي 

تقاضیاي محیدود شیدن قیدرت   ناريستند و گروهیي نيرومند مي ( citizenry)  ن شهروندا 
ند كه اوج آن به نهضیتي تبیديل  كرد مطرح مي  -الاوهاي غربي  بيشتر بر پايه - سلطنت را 

 .د مي ا ج ش( ان 6128-1285)   م 7190-6190شد كه به قانون اساسي 

 گيرینتيجه
گیذار مكتیب انبني   سیس وؤز مر  ملاصدراي شیيرازي مد ابايحدود دويست سال  

سیينا و اشیراق الخطیاب دو جريیان فلسیفي مشیاء ابن  فصل-فلسفي حكمت متعاليه  
میلا علیي نیوري اصیفهاني فيلسوفي چیون    گذشت تاميدر عالم اسلامي    -سهروردي

در بستر  -حكمي در دوره قاجاريه  وي  فسف فلرااعجوبه مع-شاگرد حكيم بيدآبادي  
و مهجور اين جريان حكمي را مطرح ه، متروک  ي اصفهان ابعاد ناشناختمكتب فلسف

توانست بیه  ،شده در اوج قدرت حاكمان صفويه فضاي فرهناي و اجتماعي مهيا  .ندك
 ،يهواما با افول دولت صف  ،مكتب فلسفي اصفهان را رقم بزندتكوين  هاي  خوبي زمينه

آن   ،هیاي متفیاوت گرديید و در نتيجیههبیا انايز  هاي متعیددرفتار حكومتگ  انريا
و آشینايي و  قاجاريیه. اسیتقرار حكومیت باره از هیم پاشیيدهيمنه و قدرت به ي 

توانست در بستر تفكر شیيعي در اين دوره  ،جانبه با فرهنگ غرب مدرنة چندمراود
هیاي فلسیفي و حكمیي در ظامن  جيترو  يني ودرا براي استقرار عالمان    هاي لازمزمينه
سیازي بسیتر فرهنایي، و ايین آماده  كنید؛  فیراهم، تهران، سیبزوار و قیزوين  اناصفه

 بیراي  تأثيرگیذارملیه عوامیل  از ج  لیه،أدر كنار نبو  حكيمان متاجتماعي و سياسي  
در اصفهان توسی  حكیيم  مكتب متعاليه و بازخواني مجدد، بازنمايي و تحكيم  طرح
الیب ر اكنیاف ايیران و در قالتحصیيلان مدرسیه وي دتوسی  فار   نآ  موو تدا  نوري
  .بودندهمچنين مدرسه قزوين  و    فلسفي سبزوار، طهران و قمي هامكتب
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 .حقيقت
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ا مقدمییه و تصییحيح ي، بیی دنبلیی ق  رزابدالعترجمة  ،  سفرنامة كروسينسكي  ش(،1364)  كروسينسكي −
 انتشارات توس.  :ميراحمدي، تهران ممري
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 .227-199صص

البییدر التمییام و البحییر الطمطییام فییي أحییوال البحییرين و (، 1317) ابوالهییدي حییاج ميییرزا  كلباسي، −
 ، تهران: سناي. مي القمقان الوالدالنحريري

 ة، ترجمیی «يسياسیی هییاي  اقتصادي و تغيير رژيمبحران  »  ،(1374تابستان  )  گازيورسكي، مارک جي −
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List of sources with English handwriting 
− Āsef, Mohamad Hašem (1382), rostam-oltavariḵ, mosaheh Mitra Mehrābādi, 

Tehran: donyaye ketab . 

− Elgar, Hamed (1369), din va dolat dar Iran, tarjome' abulqāsem seri, čāp e 

dovvom, Tehran: Tus. 

− Bozorgmehri, Maǰid (1283), gobino dar Iran, faslname tariḵ ravabet ḵāreǰi, no. 

20, Tehran: markeze asnad va tariḵe diplomasi vezarat omure ḵāreǰ . 

− ǰafariyān, Rasul (1379), Safaviye dar arse ye din, farhang va siyāsat, Tehran: 

pažuheškade hoze va danešgāh. 

− ǰami az hoze elmiye pažuhešgaran Qom (1385), Golšan abrar, Qom: Ma'ruf . 

− ǰavadi āmoli, abdollah (1386), čāp panǰom, sarčešme andiše, ǰelde 3, Qom: asra . 



 1401 پاییز / 54شمارۀ   / چهاردهم، سال لعات تاریخ اسلامطام 46

− Ḵānsāri, Mirzā Mohamad Bāqer(No Date), rozāt al-ǰanāt fi ahvāl –lelolamā va 

alsādāt, ǰeld 1, ǰeld2, ǰeld3, ǰeld4, Qom: esmāiliān . 

− Big Danbeli(maftun), abdolrazaq (1350), tajrobe 'e al-ahrār va tasliye al- abrar, 

tashih va tahšiye hasan Qāzi Tabātabāi, Tabriz: moasese tāriḵ va farhange Iran . 

− Davāni, Ali (1375), tāriḵ va safarnāme hazing, Tehran: markez asnād enqelāb . 

− Zenozi, Mollāh abdollā(1371), anvār ǰalile, be tashih va moqademeh seyyed ǰalāl 

al-din āštiyani, čāp 2, Tehran: amir kabir . 

− Sobhāni, ǰafar (1418), Moose tabeqāt al-foqahā, āyat ol-allāh, Qom: moasese 

emām sādeq . 

− Kabudar Ahangi, Mohamad ǰafar (1383), marāt ol haq, be moqademe va tashih 

hāmed nāǰi Esfehāni, Tehran: Haqiqat. 

− Karbāsi, Ali (1382), Hakim motaleh Bid ābādi, Institute for Humanities and 

Cultural Studies, Tehran . 

− Krosinski, Danili, Abdolrazāq (1364), Safarnāme krosinski, mosaheh Maryam 

Mirahmadi, Tehran: entešārat Tus. 

− Kalbāsi, Haǰ Mirzā abolhodā, (1317), al-badr al-tamām va al-bahr al-tamtam fi 

ahval al-bahrain va al-nahrain al-valedi al-qamqām . 

− Do Ḡobino, kont (1328), mazaheb va falsafe dar āsiyā e vostā, tarǰome Homayun 

farvaši (- .)  

− Modarres, Tabrizi, Mohammad Ali (1374), Reyhāne adab, Tehran: Ḵayām . 

− Moalem Habibābadi, Mirzā Mohammad Ali (1337), Makāram al- āsār dar ahval 

reǰāl dore Qāǰār, Esfehan, moasse našre nefayes maqlugāt  . 

− Melkom, serǰān, tārḵ kamel Iran (1380), tarǰome Mirzā esmāil Heyrat, mosaheh 

Mehdi Qominežād 

 

 
 



 لام سخ ارياالعات تمط
 78-47 صفحاتژوهشي،  ، مقاله علمي و پ1401 پاييز، 54چهاردهم، شماره  سال

: 20.1001.1.22286713.1401.14.54.5.7 

   تدراا هواناا شدر ايي و گرايبرگباستاا هابخهمؤلشعاسايي 

 به ايراا قبل از اسلام 

 1يانمجيد رضائ
 2د ثونغياآرزو 

 ةاخیر نقش مهم ي در تایی ر هندس  ةدسطي  است كه ي رهنزهاي ف جریانمله  از جگرایي  باستان:  هیدچك
 در مقال ه ،رو  نی ا از. اس ت داش تهجامع ه  سیاس ي -آشوبناكي در ساخت فرهنز ي  بروز  و   حاكم  هايارزش
 گرایي انب ه باس ت جوان ان ش هر ته ران گ رایشبررس ي  هاي آن، بهشناسایي این پدیده و مؤلفه  ضمنحاضر  
در بخ ش و  ايكتابخان ه ت اریخي از روش اس نادي و ه ا در بخ ش براي گردآوري داده  .سته ادشپرداخته  

 ب ادر بخ ش ت اریخي نیز ها یل دادهو تحل تجزیه  استفاده شده است.پیمایش و ابزار پرسشنامه    ةمیداني از شیو
ایج ت ن. تص ورت گرفت ه اس  م اريروش آ ب امی داني در بخش  از روش تحلیل محتواي كیفي و    منديبهره

 ،بر ای ن پای هگرایي در سطح زیاد وجود دارد. باستان ،جوان نسلدر میان   هامروز  گویاي آن است كه  تحقیق
درصد در س طح ك م،   2/17در سطح بسیار كم،  هران  شهر تجوانان    زادرصد    8/0گرایي  از نظر میزان باستان

  زیاد قرار دارند.ار بسی سطح درصد در 6/21یاد و در سطح زدرصد  4/29درصد در سطح متوسو،  31

 جوانان،  گرایي ملي  گرایي، تجددگرایي،باستان كلیدي: يهاهواژ
 

 

 10.52547/pte.14.54.5 :(doi)  ناسه دیجیتال 

 rezaeian@soore.ac.ir ، تهران، ایران.گاه سورهدانش گروه مدیریت فرهنگی و رسانهستادیار ا   1
)نویسررندۀ   ، تهررران، ایررران.دانشگاه سورهو علوب ارتباطا   دانشکده فرهنگ    علوب ارتباطا  اجتماعیکار ناس ار د     2

 arezooghiyasvand8@gmail.com مسئول(

 02/06/1401 تاریخ تأیید: 30/01/1401فت:تاریخ دریا 
 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.22286713.1401.14.54.5.7
mailto:arezooghiyasvand8@gmail.com


A Quarterly Journal Of HISTORICAL STUDIES OF ISLAM  

Vol 14, No 54, Autumn 2022 

Reserch Center for Islamic History, http://journal.pte.ac.ir/ 

Scientific-Research, pp. 47-78 

Identifying the Components of Archaism and the Tendency of Tehrani 

Youths towards pre-Islamic Iran 

Majid Rezaeian1 

Arezu Ghiyasvand2 

Abstract: Archaism is one of the cultural currents, which has played an important 

role in changing the ruling values and causing chaos in the cultural-political structure of 

the society during the last century. Therefore, in this paper, while identifying this 

phenomenon and its components, the tendency of the Tehrani youths towards archaism 

has been investigated. Documentary and desk study methods were used to collect data 

for the historical section of the paper, and survey method and questionnaire tools were 

used for the field section. In the historical section, data analysis has been done using 

qualitative content analysis method, while in the field section the statistical method has 

been employed. The results of the research indicate that there is a high level of Archaism 

among the youths today. According to the findings, 0.8% of Tehrani youths shows a very 

low level, 17.2% a low level, 31% a medium level, 29.4% a high level, and 21.6% a very 

high level of tendency towards Archaism.  

Keywords: Archaism, modernism, nationalism, youth. 
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 مهمقد
از آن به هويت فرهنایي يیاد   كه  ي استهاي بالنسبه پايدارهر جامعه داراي ويژگي

 رهیی» ،يیین روا از .شییودهاي دياییر ميموجییب بازشناسییي آن از جامعییه شییود ومي
 تأكيید خیود  فرهنایي  هويیت  اصالت  بر  وقت  همه  و  جا  همه  در  معمولاً  اي،جامعه
 از  و  ناهدارد  زنده  را  هويت  اين  يهامشخصه  غرور  و  قدرت  با  كه  كوشدمي  و  كرده
از جملییه  پيشییينة تییاريخي و تمییدني (.111 :1394 الامينییي،روح) «كنیید دفییاع آن

 اشیندپايبنید باي جامعه بدان عضا رودانتظار مي  وهاي هويت فرهناي است  مشخصه
تاريخي  ةبه گذشت امتداد فرهناي خود را ،و با مجد و عظمت از آن ياد كنند. درواقع

 لبتیهخود را داراي ريشه كهن و اصالت ديرين معرفي كننید. ا  ةو جامع  نددانبمربوط  
 هاعتدال در آن رعايت شید ةپذيرفته و مقبول است كه جنب  زمانياين گرايش صرفاً تا 

تأكيید بیر آن بیه نفیي سیاير  ،د. بیه تعبيیر ديایرو صورت افراطیي پيیدا نكنیباشد  
مواردي از اين قبيیل   و  بان مادريديني، زباورهاي  اي نظير  هاي هويت فرهن مشخصه
 نينجامد.
حاكي از آن است كه از اواخر دوره قاجاريه كیه   تاريخ معاصر ايرانمروري بر    

هاي مختلیف اجتمیاعي، فرهنایي و در عرصه  گرامقارن با ورود تجددخواهان غرب
اطیي ت افري بیه صیورتیاريخي و تمیدنسياسي جامعه ايران است، گرايش به پيشينه  

 ةتبا تأكيد بر گذشی  انداي سعي داشتهقرار گرفته و عده  نخباانوجه برخي از  مورد ت
آن در هاي اين دوره، به تیرويج  ويژه دوران قبل از اسلام، ضمن احياي ارزشبه  ،ايران

 سطح جامعه مبادرت ورزند. 
ي ولوژايیدئبیه  هیاي روشینفكرياز سیطح گرايش گراييباسیتان ،در دوران پهلوي

هاي مختلیف حيیات اش بر جنبهآن تلاش شد سيطره به دنبالت و افي ومت ارتقاحك
اين ايدئولوژى، دوره پیيش از اسیلام،   ةبر پاي  گسترش يابد.  ماعي و فرهناي ايراناجت

 اين تمیدن، عصر قهقرا و انحطاط آن و عظمت ايران و دوران پس از  اعتلا  دوران اوج
 .رودبه شمار مي ن انحطاطمسلمان علت ايي هاعرب ةحمل ،در اين ميان  وبوده 

گيري انقلاب اسلامي در سال تا شكل  پهلويگرايي از سوي حكومت  ترويج باستان
 ،نظام جمهوري اسیلاميبرپايي    استمرار يافت تا آنكه با پيروزي اين انقلاب و  1357

م معه فراههاي مختلف جابار ديار زمينه براي بازگشت دين و حضور آن در عرصه
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ديین  ايیران باسیتان،در واكنش به تلاش رژيم سابق براي تأكيد بیر   ،رهدر اين دو  .شد
نیايي هاي تشيع، موجوديیت و نظیام معهويت ايراني قرار گرفت و آموزه  ةاسلام پاي
اسلام بیر مقیام »دال  ،گفتمان انقلاب اسلامي  در  ،به عبارت ديار  .را ساخت  ايرانيان
 دي بخشیي آنیان را شیكل  و سیاختمان هیويت  سیتي میردمو سب  زي  نشست  مركزي«
 (.69: 1386)كچوئيان، 
 ؛ادامه يافت  دهه از پيروزي انقلابتا پايان نخستين  گرايي  باستان  ماندنحاشيه    در

هايي از احيیاي بار ديار نشیانه ،سازندگيدوره و مقارن با تا آنكه از اوايل دهه دوم 
الف حاكميیت بیا نيروهیاي مخی  ي ازيزي، برخدر اين بازخ  پديدار شد.  گراييباستان
رپذيري از نهضت عاطفي آلمان، براي بازتوليید گفتمیان خیود از تیاريخ و ابعیاد ي ثتأ

ايیران باسیتان و   ايرانیي را بیر پايیه تیاريخ و زبیانفرهناي بهره گرفتنید و هويیت  
 در كنیار . بنابراين( 162:  1397ستيزي تعريف كردند )كريمي مله و گرشاسبي،  عرب
ر دگرايي باسیتانكیرد، بندي ميهويت اين دوره را صیورتغالب اسلامي كه    گفتمان
كه به مبیارزه بیا هويیت مسیل  هاي فرعي قرار گرفت  از گفتمان  ايمجموعه  ةزمر
   .( 69: 1386خيزد )كچوئيان، برمي

متفیاوت از   گراييگفتمان باسیتاننتايج مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه  
سياسیي -وانید بیه آشیوبناكي سیاخت فرهنایيتميو    محور استي شهروندگرايملي

بسترسیاز   كیهشیكن« اسیت  »كنشي تفسيري« و »روايتي ساخت  . اين گفتمانبينجامد
اجتمیاعي را -انسجام و ثبیات سياسیي  شود وزدايي و بازانديشي هويتي ميمشروعيت
 (.153:  1397)كريمي مله و گرشاسبي،   كندتهديد مي
بیه سياسیي  -براي نظم كنوني تهديدي فرهنايد  توانمي  گرايينه باستاكن ايبه    نظر
برخیي از   ،مشروعيت، ثبات و انسیجام سیاخت سياسیي را تهديید كنید  و  ديشمار آ

 آن به عنوان ي   ازنظام،    براي فروپاشي  هك  اندمخالفان جمهوري اسلامي بر آن شده
. طلب اشاره كیردتيان سلطن توان به جرميجمله    نآ  از  استفاده كنند.  فرهناي  ةحرب

ضیمن وقیوف   ،پادشاهي در ايران استت  مصدد احياي مجدد حكوه دراين جريان ك
 .اسیتگرايي  هاي متعدد درصیدد تیرويج باسیتانريزيبر اهميت اين مس له، با برنامه

كننید و بیا تحسیين از دوران يیاد مي  ها از ايران قبل از اسلام با عظمتطلبسلطنت
ر پي د ،هاي دينيارزش رسان، با تحقي د. بديننارنميشم دشمن  را به چ  باستاني، اسلام
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گرا را بیراي . آنهیا ناسيوناليسیم گذشیتهباشندمي  احياي آداب و رسوم پيش از اسلام
فرهنیگ  كوشیندمي  و  كننیدلام در ايیران مطیرح مياسی  زينايدئولوژي جیايا  ةارائ

 ده ازاسیتفا.  ( 156:  1387ي،  ظفیر)م  ندانباستاني را به جاي فرهنیگ اسیلامي بشناسی
هاي رسیانه  در  تیوانمبارزه با نظام جمهیوري اسیلامي را ميگرايي در راستاي  باستان

يكي از  1ريهنش در ،طلب به وضوح ملاحظه كرد. براي مثالوابسته به جريان سلطنت
ها و آداب و رسیوم بزرگداشیت سینت تآمیده اسیهاي وابسته به اين جريیان گروه

هاي فارسیي آشینا و واژهكار بردن ه وي فرزندان، بهاي فارسي بر راشتن نامايران، گذ
نزدي  به ذهن به جاي لغات عربي و آشنا كردن كودكان و نوجوانان با تاريخ ايران 

هیايي از پيكیار هجلو  غيیره  و  ويسندگان و هنرمندان ايیرانو ادبيات فارسي، تشويق ن
كرده اسیت توصيه  نظام اسلامي  با  زه  مبار  برايهمين نشريه  در ادامه،  .  فرهناي است

 ،مهرگیان، اجراي مراسمي مثل نوروز، چهارشنبه سوري ]چهارشنبه آخر سال[با    كه
 .( 20-19: 1368گنجي،  )  نيدكمبارزه  با رژيم    غيره  ه ودس

و در ه  گرايي در آن نفیوذ گسیترداي را كه روند باستانترين عرصهمهم  بتوانشايد  
ها، هنجارها و سب  نمادها، ارزش  دانست كه در آن  ايرسانهفضاي    حال رشد دارد،

)كريمي مله و گرشاسیبي،   گيردزيستي عصر باستان مورد بازنمايي حداكثري قرار مي
ادين به شیدت انايزاننیده گرايي نمعاملاين فضاسازي آرماني و ت  .( 163-164:  1397

نوجیويي   ونجكیاوي  طلبي، كبه تحري  تمايلات مربوط بیه تنیوع  توانداست و مي
به همين دليل برخیي   ؛گذاردر ميتأثي كه بيش از هر قشر دياري بر جوانان    بينجامد

 ذهنیي و هويیتبه نظیام    ،ويژه جوانان با پناه بردن به اين فضاي آرمانيشهروندان به
ين ئیاصلي هويت خیود را ايیران باسیتان، نیژاد آريیا و آ  ةدهند و سازميخود سامان  
 .( Salimi, 2013: 78)  دانندزرتشت مي
 در  توانیدگرايي ميهرچند جريان باسیتان  توان دريافته آنچه آورده شد ميپايبر  

نسل  گرايي در بينرواج باستان  اين ميان  در  ولي  ،قشرهاي مختلف جامعه تأثير گذارد
سیازان كشیور را اين قشر به عنوان آيندهزي؛  است  بيشتري برخورداراز اهميت  جوان  
 تواند شراي  فرهناي و اجتمیاعيهاي آنها ميها و گرايشارشو ن  وندرميبه شمار  

 

 .ویانیفش کارد نسازما  طلبارگان گروهك سلطنت ،راهنمای پیکار  1



 1401 پاییز / 54رۀ  ماش / همچهارد، سال مطالعات تاریخ اسلام 52

رواج ايین گیرايش در بیين در ايین ميیان  بیديهي اسیت  زند.  بجامعه را در آينده رقم  
مركیز  درحضورشیان را زيی ؛وردار اسیتي برخیبيشترجوانان شهر تهران از اهميت 

  .دافزايميها در تحولات اجتماعي و فرهناي  آن رگذاريي ثتأبر   كشور
اسیلامي حیاكم بیر -اي ايرانیيهدر تغيير هندسه ارزش  گراييباستانش  نظر به نق
بیه   ،آن  هايلفیهؤم  گرايي وباسیتان  شناساييتا ضمن    استبر آن  پژوهش  ، اين  جامعه
تیوان . بر اين پايیه ميبپردازده ايران قبل از اسلام  ب  تهران  جوانان شهر  گرايشميزان  
 د:ارائه كر  صورتدين  را بتحقيق   اصلي  هايپرسش
 تشكيل شده است؟   هاييگرايي از چه مؤلفهباستان -
 ند؟اهگرايي روي آوردتهران تا چه اندازه به باستان جوانان شهر -

 پيشينۀ پژوهش
در   امیا تیاكنون  ،گیذرديي در ايیران ميگرااج جريان باسیتانبيش از ي  قرن از رو

ه تحقيق در اين ب  د مواردي كهمعدواز    .استكمتر بدان پرداخته شده    مطالعات علمي
 اشاره كرد:توان به موارد زير  مي  ،نداهباره پرداخت

به بحث در   1«گرايي در تاريخ معاصرباستان»عنوان  در مقاله خود با    كلهر  مهدي −
هاي اين تحقيق حیاكي از پرداخته است. يافته  گراييها و علل باستانزمينه  مورد

 تفاوت وجود دارد. ستاييو باستانگرايي نآن است كه بين باستا

در سیه  2ايران  گرايي در تاريخ معاصرباستاندر كتاب خود با عنوان    بيادلو  رضا −
بليغییاتي مات تاقییدا و گراييسییير جريییان باسییتان، گراييعلییل باسییتانبییه بخییش 

 گرايي پرداخته است.حكومت رضاشاه در جهت باستان

هويت ايراني  3«ايتسه روي به ايرانهويت  ن »عنوادر مقالة خود با    اشرف  احمد −
میورد   نایر«تیاريخى»مُدرن« و  پرستانه«، »مُدرن و پُست»ملت  را در سه روايت
است   رستانه معتقدپروايت ملت  دربارةنويسنده در بحث    است.  بررسي قرار داده

 

، 7ش ،(ایررران اسررلامی انقررلاب تاریخ بنیاد) یادمجلۀ  معا ر«، یختار در گرایی»باستان (،1366تابستان کلهر )  مهدی  1
   .122-109 ص

 .مرکز نشر تهران: ،ایران معا ر تاریخ در گراییباستان  ،(1380)بیگدلو   رضا  2
 . 127-109،  ص66، شدوماهنامه ب ارا«، روایته ه سبنی هویت ایرا(، »1387احمد ا ر  )مرداد و  هریور   3
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مواردي از قبيل احساسات رمانتي  بیه وطین و ملیت در آثیار پيشیاامان ايین 
ميرزا )پسییر الییدينزاده، جلالآخونییدحعلییي فتن ميییرزا كییري همچییوجريییان ف
شاه( و ميرزا آقاخان كرماني كاملاً مشهود است. آثار اين افیراد مشیحون فتحعلي

ايرانیي، تكیريم ديین   گداشت اسیاطيرباستاني، بزراز احساس دلتناي براي ميهن  
تركان غولان و  زرتشت و زرتشتيان، برتري مليت بر دين و بيزاري از تازيان و م

 انید،هاي ايیران بودهماندگيها و عقبپايه و مايه تمام ناكامي  ،اهديدگ  ز اينا  كه
 است.

ي گرايدر مقاله خود با عنوان »جريان باستان  اكبر كجباف و زينب احمدوندعلي −
گرايي و به بررسي چاوناي به وجود آمدن باسیتان  1و تشكيل حكومت پهلوي«

پايیان حكومیت آن تیا    ناي سیيرنيیز چایو  اسي آن وهاي اجتماعي و سي ريشه
 .اندرضاشاه پرداخته

 سیده  در  ايرانیي  بیا عنیوان »ناسيوناليسیم  الله ميرزايي و طاهره قیادريآيت  سيد −
سییاز پيییدايش عییاد زمينهاهییداف و اببییازخواني  در مقالییه خییود بییه 2نییوزدهم«

ز آن ا  حاكين تحقيق  هاي اييافته.  اندپرداخته  نوزدهم  ةناسيوناليسم ايراني در سد
پيدايش ناسيوناليسم ايراني در اين سده، پيامد گريزناپذير بحیران ناشیي كه  است  
رويارويي ايران سنتي با مدرنيت است. ناسيوناليسم ايراني در اصل در واكینش از  
اسیتعماري بیروز كیرد و   هاي مهاجم خارجي، به نحو ضدّطلبي قدرتتوسعه  به

گرفیت. از همیين به خیود    استبدادي  كل ضدّداخلي ش  سرانجام در برابر استبداد
متنوع و در حیال دگرگیوني   ةزمين تدريج در پيوند با  دوره، ناسيوناليسم ايراني به

هاي سياسي مدرن، گرايشي دهعدي يافت. آشنايي و دريافت داايران، ماهيتي چندبُ
اني و هاي فرهناي، گرايشیي باسیتمدني به آن داد و سپس در بازگشت به داشته

 ز يافت. هبي ني مذ

گرا و نگرايي باسیتامليخود با عنوان »  ةدر مقال  غلامعلي سليماني و علي آزرمي −
 

پررژوهش در و تشکیل حکومررت پهلرروی«، گرایی  ن باستان(، »جریا1390ند )زمستان  با  و زینب احمدواکبر کجعلی  1
 .  156-137 ص،  (5 پیاپی) 4ش، تاریخ

 دوفصررلنامهنرروزدهم«،  سررده در ایرانرری »ناسیونالیسم(، 1390 تانو زمس  ییزپاالله میرزایی و طاهره قادری )آیت  سید  2
 .  104-69 ص، 2ش ،18دوره  ، ناختیجامعه مطالعا 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45922/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-5-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45922/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-5-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42361/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-18-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
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پاسیخ  بیه بیازخواني 1«بیازخواني پاسیخ مطهیري؛  بحران در هويت انسان ايراني
 اند.پرداخته  گرا و بحران در هويت انسان ايرانيگرايي باستانملي  ةري دربارمطه

ري، روشنفكر حقيقیي كسیي ر مطهبه نظ  ست كهآن احاكي از  نتايج اين تحقيق  
پردازي در كناري باذارد و هم از خيالگيري را به  است كه هم تقليد و سرمشق

تاريخ معاصر ايیران بیه ر  د  «هويت»واقعي و خيالي دست بردارد.    ةاحياي گذشت
ر حل گرا و تقليدي داي اساسي تبديل شده است. الاوهاي باستانمشكل و مس له

را متضیمن نیوعي گسسیت از هويیت زيی  ؛بیرديي نخواهنید  له ره به جامس   اين
 ند. باشميفرهناي  

گرايي جديید و باستاندر مقاله خود با عنوان »  گرشاسبيرضا  و    مله  كريميعلي   −
 بیه بررسیي  2«سياسیي جمهیوري اسیلامي ايیران  -تأثير آن بر امنيیت فرهنایي

 سياسي جمهوري اسلامي ايران-فرهناي گرايي جديد و تأثير آن بر امنيتباستان
خواهي كیه گفتمیان باسیتان هاي اين تحقيق حاكي از آن اسیتيافته  اند.پرداخته

توانید بیه آشیوبناكي گرايیي شیهروندمحور اسیت و ميآرياگرا متفیاوت از ملي
 سياسي بينجامد.-ساخت فرهناي

تیوان دريافیت اگرچیه در مطالعیات پيشیين بیه مي ،شدده  آوربا مروري بر آنچه  
ولیي تیاكنون اقیدامي بیراي   ،گرايي در سده اخير پرداخته شیدهوجود جريان باستان
 هاي اين جريان و ميزان گرايش افراد به آن انجام نشده است.شناسايي مؤلفه

 روش تحقيق
از نیوع   دف،برحسب هی  و  تحقيق حاضر از نظر ماهيت در رديف تحقيقات توصيفي

آنكه در بخشي از تحقيق به شناسايي همچنين با توجه به    .شودمحسوب مي  كاربردي
 جوانیاندر بیين  گرايي و در بخش ديار به بررسي ميیزان رواج آن  هاي باستانمؤلفه

 

؛ نسرران ایرانررییررت اوهدر گرا و بحررران گرایرری باسررتانملی(، »1396غلامعلی سلیمانی و علی آزرمی )بهار و تابستان   1
 .223-207،  ص37، ش14، دوره  پژوهی دینیانسان  دوفصلنامه«، بازخوانی پاسخ مطهری

 -گرایی جدیرد و ترأثیر آن برر امنیرت فرهنگریباسرتان(، »1397)زمسرتان گر اسربی    رضا  و  مله  کریمیعلی    2
 . 182-153،  ص(82)پیاپی   4، شمطالعا  راهبردیفصلنامه  «،  سیاسی جمهوری اسلامی ایران

 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1443242/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1443242/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1443242/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=5902
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1443242/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1443242/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/286/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c
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اي و ميداني در گردآوري اطلاعات اسیتفاده شیده از دو شيوه كتابخانه  شده،  پرداخته
 است. 

نظیر بیا  گرايي، اطلاعیات میوردهاي باستاناسايي مؤلفهي شن برا  ،در بخش نخست
برداري گردآوري شیده اسیت. اسیناد و میدارک اسنادي و ابزار فيش  ةاستفاده از شيو

لات علمیي بیوده كیه از سیوي مقیااي از كتب و مورد مطالعه در اين بخش، مجموعه
 آمده اسیت.تحرير دربه رشته اين عرصه  و يا محققان گراييباستان  نمنتقدا  ،ناجمروّ
هاي گردآوري شده در اين بخش با استفاده از روش تحليل محتواي كيفیي میورد داده

 پردازش قرار گرفته است.
 پيمیايش و ابیزار پرسشینامه  ةها با اسیتفاده از شیيودر بخش دوم، گردآوري داده 

 30  ،با اقتباس از طيف ليكرتدر اين پرسشنامه    .صورت گرفته است)محقق ساخته(  
بیراي تجزيیه و تحليیل  در نظیر گرفتیه شید.گرايي براي سنجش ميزان باسیتانگويه  
 هاي آماري استفاده شده است.از روش هاداده

از روش اعتبار صوري و براي تعيين پايیايي   با استفاده  ،گردآوريتعيين روايي ابزار  
 شید و بیا توجیه بیه آنكیه ضیريب میذكورنيز از ضريب آلفاي كرونبیاخ اسیتفاده  

جامعه میورد مطالعیه   پايايي آن مورد تأييد قرار گرفت.  ،بود  7/0(، بيش از  959/0)
 اسیت  1400  اسیفند  شهر تهران درساله    35-18  جوانان  همةعبارت از    بخش  در اين

حدود آنان تعداد كل    ،براساس آمار دريافتي  .گانه آن سكونت دارند22كه در مناطق  
پراكنیدگي جامعیه آمیاري، بیا تعیدد و  ه  نظر بیاست.    برآورد شده  نفر  2.225.200
كیه   اندنفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده  384فرمول كوكران،  استفاده از  

بیر حسیب ايین افیراد  اي  گيري سهميهتفاده از روش نمونهدر مرحله گردآوري با اس
  ، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.جنس، سن و پهنه محل سكونت

 يقهای تحقیافته
 هاي آنگرايي و مؤلفیهباسیتانهاي تحقيق درباره  در اين قسمت ابتدا به توصيف يافته

ه شید  مبیادرت  تهران  جوانان شهرميزان رواج آن در بين  و در ادامه به  شده  پرداخته  
 .است
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 های آنگرایی و مؤلفهباستان: بخش اول
میات منسیوخ يیا لك در اصطلاح ادبي عبارت از كیاربرد  گراييباستانيا    1«آركائيسم»

 ادبیي  ناقدان.  ( 31:  1376  ميرصادقي،)  ل در زبان امروز استشيوه مهجور و غيرمتداو
)شفيعي كدكني،   «دانندمي  اكنون  زبان  خلال  در  گذشته  حيات  ادامه»  را  گراييباستان
فراتیر   آنچه گفتیه شید  صطلاح ازكاربرد اين ادامنه    اخير  ةدر چند ده  .( 24:  1384
هنایي و تمیدني باشید، اطیلاق كه درصیدد احيیاي پيشیينه فر  ينياجربه هر    ورفته  
 ةپيشیين به تجليیل و احيیاي    افراد  گرايش  عبارت از  گراييباستانر اين پايه  . بشودمي

گرايي در پي آن است كه فضاي مربوط بیه باستان  فرهناي و تمدني در جامعه است.
 ،عقايد كهین و باسیتاني  و  هاگذشته را بازآفريني كند و با احيا و تجديد حيات سنت

 )بيایدلو،هاي كهن بنا نهید  سنت  ةهاي فرهناي و اجتماعي نوين را بر پايزيرساخت
1380  :19-20 ). 

 گراييباسیتانتوان دريافت  مي  تمدنيهاي حيات فرهناي و  با توجه به تنوع جنبه
 لازم  ،مفهیومايین  بهتیر    چیه  هیر  هاي مختلف تشكيل شده است. براي تبييناز مؤلفه

بدين هدف، نسبت   رسيدن. براي  دشواحصا  سپس  شناسايي و    هاي آنابتدا مؤلفه  تسا
نتیايج كیه    ايمگرايي مبادرت كردهن و يا منتقدان باستاناغبه تحليل آثار برخي از مبلّ

 اسیت  شیده  سعي  در ادامه  است.  اين مفهوممختلف در ذيل    ةمؤلف  10آن مؤيد وجود  
مطیرح شیده در ايین بیاره  يبیه برخیي از آرا  ،رهاي مذكودر ذيل هر ي  از مؤلفه

  پرداخته شود.

  باستانباور به شکوه و عظمت ایران . 1

و  عظمت ايیران پیيش از اسیلامگرايي، باور به شكوه و هاي باستانمؤلفه  ترينمهماز  
 افتخار به آن است. 
ه نوشیت ايین بیاره در ،اسیت گراييجمله پيشاامان باسیتان  ازكه    2آقاخان كرماني

رسیيد كیه از كیران تیا كیرانش را »زماني وسعت مرز و بوم تو بیه جیايي مي  :ستا
 

1  Archaism 
منتسررب  و در ایران نوین یسمگذاران ناسیونالبنیان میرزا عبدالحسین کرمانی معرو  به میرزا آقاخان کرمانی، یکی از  2

 .به فرقۀ »ازلیه«
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پيمود. در آن دوران پادشاهان تو به پيمیان فرهنیگ عمیل خورشيد در ي  روز نمي
)آقاخیان  «دادنید...مشورت تشكيل مي كردند... ]پارسيان[ در امور بزر ، مجلسِمي

ايرانيیان در دانیش و »  :ه استدوفزا  وي در جاي ديار  .( 127-126م:  2000كرماني،  
علیوم هندسیه و جغرافيیا و   ملل سروري داشیتند...  ةآداب و اخلاق و فضيلت بر هم

 ،همیانهمیو،  )«  بود...هي ت و سياست مدن و نظام لشاري و كشوري آن شهره آفاق  
 ،وافییر بییه ايییران باسییتان داشییت يكییي دياییر از افییرادي كییه علاقییة (.265-266
بود. وي در اشعارش سعي در به رخ كشيدن شكوه و عظمیت   1نيااهالممال  فراديب

مقايسیه بیين اوضیاع پرعظمیت   بیه  هاي كوروش و داريوش داشیته وو كشورگشايي
اردشير »(.  149-148:  1380)بيادلو،  پرداخت  ميبار كنوني  گذشته با اوضاع فلاكت

ت خود ريوأمدوران م  در  ،بوداناليس  كه از پارسيان هند و در خدمت دولت    2«جي
ها هماان را به احياي تعاليم زرتشیت و آداب و رسیوم در ايران در مجامع و انجمن

ايل بختياري رابطه صميمانه داشت و آنهیا   خواند. وي همچنين با سرانباستاني فرا مي
 ،نمیود« )شیهمردانميشیكوه ايیران باسیتان تهيیيج   و  فرّ  جلال ورا »به اعاده مجد و  

 گفته اسیتدرباره وضعيت ايران در عصر ساساني    نژاديريبد  .( 363يزدگردي:    1330
 ةدولت ساساني به همت اردشير بابكان تشكيل شد و بار ديار عظمت و شهرت دور

گسیتر ايین سلسیله منید و عدالتدرخشان هخامنشي را بیاز يافیت. پادشیاهان علاقه
ملي كوشش و   نآباداني كشور و احياي سنن و آداب و تمد  ةپيوسته در تعميم و توسع

ها و مكاتیب علمیي و ادبیي و دند و با ايجیاد میدارس و دانشیااهكرفعاليت مستمر  
همچنیين از حيیث فرمیانروايي و   ؛فرهناي، جهان را به سوي خود متوجیه سیاختند

و شجاعت   داري و طرز به كار بستن قوانين و حقوق ملي و رفتار با بيااناانمملكت
ر ن وسيع و نظم مملكتیي، بهتیرين راهنمیا و رهبیامو قدرت و نظم امور و ايجاد ساز
 .  ( 107:  1351  نژاد،)دبيريبراي زمامداران آينده شدند 

 

 مشررروطهدوره    ان فعالنگارروزنامه  ، مترجم و ازادیب،   اعرب الممالك،  ملقب به ادیا حسین  میرز  فرزند  محمد ادق  1
 .بود

 رربکه   بررود. وی اداره  ایررران  سرپرست زرتشررتیانو    ان بمبئیانجمن اکابر پارسینده   یر ریپورتر و نمایمعرو  به ارد    2
و رویرردادهای پررس  1299اسفند  3کودتای نقش ا لی در و  را برعهده دا ته اندر ایر راج بریتانیااطلاعاتی حکومت 

 .را ایفا کرداز آن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
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 ستيزیعرب. 2
هاي ، از جملیه مؤلفیهايیران باسیتاندر افول فرهنگ و تمیدن    هاعربنقش  باور به  
 گرايي در ايیرانافرادي كه نقش بسیزايي در رواج باسیتان  يكي ازگرايي است.  باستان
 پیروژهايین  مأمور اناليس براي اجراي    . وي كه نخستيناست  1سرجان ملكم،  اشتد
نسبت بیه  ملكم .آغاز كردي شناسعصر قاجار در قالب باستان  در  خود را  فعاليت  ،بود
اين نكته را بیه وضیوح   وبود  بدبينانه و تحقيرآميز    داراي موضع  ها و مسلمانانعرب
تأثير كتاب ملكم بر ايرانيیان بسیيار   رد.ظه كحملاوي    تاريخ ايرانتوان در كتاب  مي

: 1380انید )بيایدلو،  بوده  ويكتیاب  گرايي متیأثر از  گذاران باسیتانزياد بود و بنيان
: »سیلطنت يزدجیرد در نوشیته اسیت  هاعربدرباره فتح ايران به دست    ملكم  (.135

ت سیدميان اهل تاريخ شهرتي يافت. بدان جهت كه مملكیت ايیران در آن عهید بیه 
از اولیين میدعيان   كیه  او(.  92:  1362ملكم،  سوسمارخوران عور يعني اعراب افتاد« )

بخیش ديایري از در    ،سیتهاعربو علوم ايراني به دسیت  نابودي تمدن و فرهنگ  
كیه از پايیداري ايرانيیان   هیاآنبیه ايیران،    هیاعرب  ةحمل  هناام  نوشته است  شكتاب

میاء و دانستند عرضیه ديت ملت ميوق»هر چيز را كه اسباب ت  ،شده بودند  خشماين
ها سیوخته، موبیدان... از تيیغ ند. شهرها بیا خیاک يكسیان و آتشیكدههلاک ساخت

گذرانيده و كتب فضلاي امت در تاريخ و مسائل مذهبي... در معرض تلف درآوردند. 
سیت بدانید« خوادانسیت و نیه ميعرب متعصب در آن ايام به جز قرآن نه كتابي مي

د كیه باعیث ركیهیا را سیرزنش ميبه شیدت عرب  2آخوندزاده(.  701  ،همانهمو،  )
و بیا زور و اجبیار، ديین خیود را بیه میردم  ندنابودي تمدن و آثار علمي ايرانيان شد

(. 16:  [تیابي]و آنان را به فلاكت و بدبختي دچیار سیاختند )آخونیدزاده،  ند  قبولاند
يیت و سیلام و قبیول حاكما  قبول كردن ديین  سببايرانيان را به    نيز  كرماني  آقاخان

»لعنت بر كساني كه دولت بیه آن   و گفته است:فرمانروايي مسلمانان، سرزنش كرده  
موهومات بستند تا بیه سیعادت دو بزرگي را تسليم راهزنان كرده و دل خويش را به 

 

1  Sir John Malcolm:  یتانیا در و مأمور دولت بر رمداسیاست ،دانتاریخ، دیپلما ، کمپانی هند  رقیافسر اسکاتلندی
 .بود ایران

 و هیخرروارقییشررگامان جنرربش تو از پ دار گرجسررتانمترررجم فرمانرر  ،نویس نامررهنمایش  میرررزا فتحعلرری آخونرردزاده  2
 بود. در دوره قاجار ناسیونالیسم ایرانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
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وقاص و يی  جمیع  گردند، از نسيه كه خبر نداريم حرفي است كه سعدجهان نائل  
ت و ز نقد همين قدر باوييم كه با سوختن آثار علیم و حكمی، ادنانسناس به تو گفته

هیا را عرب ةآقاخیان سیلط  (.283:  1357آدميت،  « )به دانش آفاق زدند...  فنون، آتش
بیا خشیم و  ،دركیبحیث مي هیاعرب. هرگاه درباره ستدانمشكلات ايران مي  ريشه
 ينئیداب و رسوم و آآ  تاخت و ايرانيان را به دوري و كنار گذاشتنمي  آنانبر    نفرت
كیو آن   .اي ايیران  تیوحيف از تیو و افسیوس بیر  »  :فتگ. وي ميدركدعوت مي  آنها

كذائي، كجا رفت آن سیلطنت درت  آن ق  دولت عظيم. كو آن شوكت جسيم. چه شد
است آن سعادت. ي  مشیت عیرب لخیت...   است آن شرف و در كجا  ي، كجاخدائ

د سیال اسیت هزار و دويست و هشیتا   سر و پا آمدند و يبرهنه وحشي گرسنه بي
م: 2000اند« )آقاخان كرماني،  نشانيدهاند و بدين روزگار سياه  كه تو را بدبخت كرده

را دشمن علم و سواد و باعث از بين رفتن علم و   هاعرب  1ايرانشهر«زاده  كاظم»  .( 128
از   ثهیاي ايرانیي را سیوزانيده و باعیرا كتابزيی  ؛دانسیتميدانش و تمیدن ايرانیي  
بر علم و   هاعربهايي كه  خسارت  فته استو گ. ااندن فارسي شدهرسميت افتادن زبا
ست كیه »هميشیه ا چيزي (،خصوص نابود كردن فرش بهارستانبه)تمدن ايراني زدند  

(. 31: 1335، ايرانشیهر زاده)كیاظمسیاخت«  دار خواهد  صفحات تاريخ اسلام را لكه
بردن زبان و ادبيات ايرانيیان  ها براي از بينبردرباره تلاش ع  كوبزرين  عبدالحسين
عربان از آغاز شايد براي آنكه از آسيب ايرانيان در امان بماننید و آن را   :گفته است

هیا و صدد برآمدند زبان، درتيزي در دست مغلوبان خويش نبينند  ةهمواره چون حرب
د كیه خی  و ن نكته بويا  ديار،  ةبهان  هاي رايج در ايران را از ميان ببرند. شايدلهجه

گونه ش  نيسیت كیه در بدينشمردند.  نشر و رواج قرآن مياز  زبان مجوس را مانع  
 شیده فنیاو دسیتخوش آسیيب هاي ايران ها و كتابخانههجوم تازيان بسياري از كتاب

ها را ايران بعد از اشغال عرب  گونهاين  2علوي.  ( 610-105:  1336كوب،  )زرين  است
 آنو در حال غارت كردن    ندها به ايران حمله كردعرب  :كه  ستاه  دي كشبه تصوير  

 

ایش ای گرررردا و «ایرانشررهر» ۀ رراحب امتیرراز مجلرر  نگار و، روزنامررههنویسند  «ایرانشهر»زاده معرو  به  کاظم  حسین  1
 .بود  تئوسوفی

 مدارسیاسرت، نوگرا نگارروزنامه، دهنویسنعلوی به آقا بزرگ علوی و بزرگ  مشهور بزرگ علوی مجتبی آقا سید  2

 گراچپ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
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و آثیار تمیدن آنهیا از جملیه فیرش   ندرا به اسارت برد  آنند. دختران و زنان  باشمي
اند و علم و تمیدن ايرانيیان را و در معرض فروش گذاشته  ندكسري را پاره پاره كرد

اسیت؟ شیير شیتر، ر چه شده ا. م: »..نوشته استند. وي در اين باره  دنابودي كشانبه  
ايرانيیان را نیابود   ةسالال شتر و كينه شتري تمدن چندصدپشم شتر، كش  شتر، پش

 (.  7: 1357)علوي، كند«  مي

 گراییزرتشت. 3

ين زرتشیت و معرفیي آن بیه ئیگرايي، ارج نهادن به آهاي باستاناز مؤلفه  ديار  يكي
 ست. هاعرب  ندي عنوان دين ايرانيان در برابر اسلام به عنوان

بیه عنیوان  وياز  كیرده،هر جا كه از پيیامبر اكیرم)ص( صیحبت   سر جان ملكم
گرايي ايراني كیه اسیلام را دينیي باستان ةو اين با انديش  ه استبردعرب« نام    »پيغمبر

(. 135: 1380خواندنیید، قرابییت خاصییي دارد )بياییدلو، بياانییه و غيرايرانییي مي
كومیت ساسیاني بیه دسیت را سیاق  شیدن ح  رانمانیدگي ايیآخوندزاده علت عقب

 ةماندگي و به دور مانیدن از قافلیه علیم و تمیدن را نتيجیو تداوم اين عقب  هاعرب
را نیابود   الدولیهكماله هیدف از تیأليف  كچنان  ست؛داناسلامي مي  حاكميت تعاليم

باعث شده در خواب غفلت و  است    ايرانيانكردن دين اسلام كه سد راه متمدن شدن  
بیه  ،علاوه بر ايینوي (. 354:  1357)آخوندزاده،    كرده استبيان    ،اني فرو رونددنا  و

نياكییان مییا  ...: »نوشییته اسییتين زرتشییت و پيییروي از آن پرداختییه و ئییسییتايش آ
كردار بودند. ما فرزندان ايشان نيیز در ايین شیيمه حميیده بايید پيشه و فرشتهعدالت

 آقاخیان كرمیاني  .( 249  ،وهمی)  «نیانرمها  وپيروان ايشان بشويم نه پيروان راهزنان  
ستايد و معتقد است كه قانون زنید همه جا زردشت بزر  را مي»دين ايراني  دربارة  
ين ئیو با خوي ايرانيیان از هیر آ  ،هاي عهد باستان استترين كيشو مترقي  ترينكامل

 هشیتنوشیده  ين يادآئ  ةاو دربار  (.272:  1357آدميت،  )  «دياري سازگارتر آمده است
از ايران برخاست و رسالتش ايین بیود كیه میردم را از عقايید باطیل   »زرتشت  :است

مخرب هستي و ايمان به احكام آسماني و بخت و طالع كه زندگاني روزمره ملت را 
ين را آئیين زرتشیت ئیآقاخیان كرمیاني آ  (.136  ،وهم)  «به فساد كشانيده بود برهاند

خطیاب وي در اين باره  اند.بين برده زا اآن ر  هاكه عرب  ه استخواندپاک و روشن  
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پاک و روش تابناک شما را به خیوي نجیس   آئين]تازيان[  »  :نوشته استبه ايرانيان  
نحس بدوي و فطرت دزدي تحويل دادند. اساس درو  و بنياد ظلیم و   و طبيعت  عربي

برپیا نمیوده دين مخالف طبيعت و خداي مجهول و پيغمبر امّي به عوض در ميان شما 
ايین ديین   گفته اسیتدين اسلام    ةدربار  او  (.240م:  2000آقاخان كرماني،  )  «دنداو د

مزاج باشد كه راهي براي معاش و زندگاني جیز غیارت حشي و دزدو»مناسب قبايلي  
پيمودنید و انیواع فحشیا و ظلیم در بیاكي نميو يغما نداشتند و جز طريق فحشا و بي

در جیايي ديایر   وي  (.6:  [تابي]  وحي،رو    اخان كرمانياست )آق  «ميانشان شايع بوده
رويي و بیدگويي جويي و زشیت»دروغایويي و فتنیه  :نوشته استدر حمله به اسلام  

)آقاخیان كرمیاني،   «دين و لوازم مذهب و آئين شما اسیتگويا از فراي  و واجبات  
ها، شروع به سیتايش ايرانشهر در مورد دين و مذهب ايرانية  زادكاظم  (.166م:  2000
و آزادي مذهبي و تساهل را از اصول دين زرتشیت   كردهين زرتشت و تعاليم آن  داز  
اسلام پذيرفتن ايرانيان را از روي جبر و از ترس شمشیير عیرب   وي.  ه استشمردمي
 ندن خود را رها نكردي آئ  د كه دين وركو پارسيان هند را به شدت ستايش مي  ستهدان

(. 30  ،16:  1335،  ايرانشیهر  زادهاظمكید )و براي صیيانت از آن رهسیپار هنید شیدن
بر آن عقيده بود كه در زمينه معنويات بايد »چشیم اميید بیه سیوي عهید   1پورداوود

هیا توسی  دشیمنان فرخنده نياكان دوختیه داريیم« و چیون علیم و معنويیات ايراني
يادگار مطرح دياري نداريم، بايید دوبیاره بیه   اوستا  و جزها( نابود شده است  )عرب
هیا از نيم و تا »از اين سرودها در سر شوري نيسیت و تیا در دلكآن بازگشت    مالي تع

هيجان ملي خالي است و تا ي  ايراني از هر حيث ]حتي دين[ ايراني نيسیت، وطین 
 (.  19:  1347به فر و شكوه ايران باستان نخواهد رسيد« )پورداوود،  

  باستانگرایش به نظام سياسی و اجتماعی ایران . 4
و گرايش   چهره آرماني از نظام سياسي و اجتماعي حاكم بر ايران پيش از اسلام  ةئارا
 است. گراييهاي باستاناز ديار مؤلفه ،به آن

 

گرذاران گرروه از بنیان ،زبران اوسرتاییو  ایران باستانو استاد فرهنگ  اوستا ناس،  ناسایران ابراهیم پورداوود 1 
 بود.  ورای فرهنگی سلطنتی ایرانعضو  ران وین ااحرار و کمیته ملیو

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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نظام سياسي و اجتماعي حاكم بر ايران در قبل و بعد از   ةدر مقايسكرماني  آقاخان  
از ش  ي پیهیاي  ين حكمرانیي ايیران در دورهميان آئی  يفاحش  تفاوت  گفته استاسلام  
وجود حكومت شاهنشاهان ايران پارلمان در    اگر  .وجود دارد  سلام و اعصار اسلاميا

مجلس از  كه در امور مهم مملكتي سهچنان  ؛ين مشورتي بنياني قوي داشتآئ  ،نداشت
كه در مجلیس اول در مسیتي و سرخوشیي بیه دادند  تشكيل مي  بزرگان و خردمندان

تیذكار همیان كیار را انجیام با هوشياري  دومو در مجلس   ندپرداختميافكار    اطيعت
و با يكیديار تطبيیق   نااشتندمجلس را مي  اين دو  صورت  در مجلس سوم  و  نددادمي
دادنید ميزان كار خويش قیرار مي  ،صلحت بوداز مجموع آنها هر چه به م  و  دادندمي

بیر تازيیان  قانون سياست    ه استدووي در ادامه افز  .( 126م:  2000  )آقاخان كرماني،
كسي را ياراي مخالفت نبیود. فقیدان آزادي رأي بیود كیه   ولوالامر بود واطاعت از ا
 ةكشتند. در عصیر پارسیيان همی،  مبر بزر  اسلام را چون بيعت نياورداپي   ةحتي نو

گذراندنیید و در كییيش خییود آزاد بودنیید. اقییوام در سییلامت و راحییت روزگییار مي
ختلف داشتند كه كوروش همه جیا ن مشاهنشاهان ايران چنان احترامي به اصول اديا
در هي یت   .انیداو را مسيح موعود خوانده  به حكمت و صلاح و بزرگي ستوده شده و

اما   ،ر  ايرانيان شناخته شده بودين بزئراستي و شهامتمندي آ  ،از اسلام  اجتماع پيش
در حكومت اسلامي چنان بيم و هراسي در دل مردم جاي داشت كیه تقيیه و توريیه 

 بسی  و نفیوذ قواعید حكومیت ايیرانآنچه مهم است همان    .ي گرديدندمدنناموس  
آقاخان به نقل )  دستور ملوک جهان بود  «اشقوانين سياسيه و مدني»  كه درواقع  است
هاي روح ايراني، يكي از ايرانشهر در بيان خصلت  ةزادكاظم(.  174:  1357:  دميتآاز  
پرسیتي و »ايرانيیان همیواره در شاه :سیتگفتیه او  ستهدانپرستي  ترين آنها را شاهمهم
. ( 14:  1335،  ايرانشیهر  زادهكیاظم)نما و معروفنید«  سلاطين خود اناشت  بريفرمان

باعیث از دسیت رفیتن   ة آنان بر مردم ايران راو سلط  هاعربهمچنين وي حاكميت  
»روح ايراني همانند ي  مر  ]در[   دانسته است.آزادي مردم و اسيري آنها در زندان  

ديید. ديایر يیاراي بلنیدپروازي در فضیاي افتاده خود را اسير دست صياد بيرحم    دام
زاد روزنه و بیييي  تناناي تيره و در ي  قفس بانتهاي آزادي را نداشت... و در بي

  (.31 ،همو...« )اسير افتاده بود
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   گرایینژاد. 5
اط آن نقیي  صیين ايیران، اجتماعیات مختلفیي در اقپيش از ورود آرياييان بیه سیرزم

هیاي ، كماكان اين سرزمين مقصید گروههايسكونت داشته و حتي پس از ورود آرياي
انتساب ايرانيان به نژاد گرايان بر  اما همچنان باستان  ،ديار بوده است  نقاطمهاجر از  

  آورند.و آن را جزئي از هويت ملي خويش به شمار مي  نندكميآريايي تأكيد 
ايرانيیان بیه نژاد آريايي و انتساب طرح  هاي اخير به  سدهاز جمله كساني كه در    

و در اين باره  دانستهنژاد ايرانيان را از نژاد آريايي    . وياست  1دو گوبينو  ،آن پرداخته
توان ثابت نمیود كیه ايین ملیت ]ايیران[ داراي »از روي كمال صحت مي  گفته است:

ع شود بوده و اسیمي كیه شروهمان اسمي است كه از قرون بيشمار قبل از آنكه دنيا  
گرايي كیه پيشروان باسیتان ديار. از ( 5: [تابي]آريان است« )گوبينو،  آن را آيريان يا  

ي است. وي هويت ايرانيیان آقاخان كرمان  ،به انتساب ايرانيان به نژاد آريايي پرداخته
 ردشیمو ايرانيان را از نژاد نجيیب آريیا مي ستدانين زرتشت و نژاد آريا ميرا در آئ

(Kedouie & Haim, 1980: 80 ) . انتساب ايرانيان به نژاد آريايي و احساس برتیري
از اهميیت و جايایاه خاصیي   ،گراييهاي باستانين بابت، به عنوان يكي از مؤلفها  از

 مشفق كاظميتوان در اين جمله از  ن اين ايده برخوردار شد. اين نكته را مياغنزد مبلّ
»ايران هم نشانه عظمت و جیلال ايیران باسیتان و هیم   :بود  ملاحظه كرد. وي معتقد
دولیت   1313در دي  (.  49:  1391پیور،  جلالبیه نقیل از  نشانه آريا نژادي ماسیت« )

ارجي مقيم تهران رسانيد كه از ايین هاي خهاي دولتسفارتخانه  همةايران به اطلاع  
ي بیراي روپیاياي  هیاهیايي كیه در زبانواژه  به بعد به جاي »پرس، پرشيا و پیرزين«

شد و اكنون به اسیتاني در جنیوب ايیران ناميدن كشور و مردم ايران به كار برده مي
بیراي اي كیه خیود میردم ايیران  واژه  ؛دايران به كار برده شو  ةگرديد، واژاطلاق مي

نشان دادن اصل و تبار آريايي  ،هدف از اين كاربرند.  ناميدن كشور خويش به كار مي
  اسییتفارت ايییران در بییرلين در ايیین كییار دخالییت داشییته و سییايرانيییان بییوده 

 .( 313:  1368 ،)بلوشر
 

1  Joseph Arthur de Gobineau :وی را  .پژوهشگر و سیاستمدار فرانسوی بررودنگار، س،  اعر، تاریخنویسنده، خاور نا
 دانند.بنیانگذار ندریه نژادگرایانه نوین می
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 گرایی  ملی. 6
خواهي در برابیر گرايیي و مليیتتأكيد بر ملي  ،گراييهاي باستانيكي ديار از مؤلفه

ويژه با روي كار آمدن رضاخان، بیيش از پیيش هاي ديني و قومي است كه بهگرايش
 مورد توجه قرار گرفت.  

هاي شیيوه ةبیا همی وي .گرايي داشتملي ةطرح ايدنقش مهمي در    رمانيان كخآقا
توجیه بیه وامانیدگي  ادعیايالبتیه هاي سياسي زمان خود آشینا بیود و فكري و مرام

 . پس به پرداختن ايدئولوژي ملي ايیران دسیت زدرا داشت اجتماعي ايران از جهان نو
)آدميیت،   يد توجه داشیتوناليسم جدي ناسفلسفه  ة  تمام عناصر سازند  به  راهدر اين  و  

هاي اوليه بیه علیل مختلیف سياسیي، ناسيوناليست»  :گفته استبيادلو  .  ( 270:  1357
اجتماعي، فرهناي به سوي ايران قبل از اسلام گرايش پيدا كردند و اين گرايش آنهیا 

 توجهي نسبت به ايران بعد از اسلام و فرهنیگ و تمیدن آن بیود.همراه با طرد و بي
تمدن ايران قبیل هاي آن را بر روي فرهنگ و ا در ساختن ناسيوناليسم ايراني، پايههآن

شیاه (. صیارمي معتقید اسیت در دوره رضا89:  1380)بيایدلو،    «از اسلام بنا كردنید
گرايي و نيز خود واژه ملت به مفهوم جديد و متجددانیه ناسيوناليستي و ملت  ةانديش

، در رغم پيوندهايي كه با آن داشتداد و علي  تدس  آن، جهتِ بودنش با گذشته را از
ناسيوناليسم را خلق كرد كه ديایر آن ناسيوناليسیم تیاريخي نبیود. حیال   شكل نوين
بود براي جايازين كردن علايق ملي به جاي معاصر يا نوين تلاشي    ناسيوناليسم  ةپديد

 (.45:  1376)صارمي،   هاي قومي و دينيوابستاي

  یارسپاسداشت زبان ف . 7
ري، بیار ديایر زبیان قمیصفويه در اوايل قیرن دهیم    ةپس از به قدرت رسيدن سلسل

ولیي امتیزاج   ،( 63:  1390)گیودرزي،    فارسي به عنوان زبان رسمي ايران برگزيده شد
 قاجیاردر دوران  ،هاي بعد نيز ادامه يافت. ازين روتا قرنعربي    هايهآن با برخي واژ

آخونیدزاده و آقاخیان كرمیاني بیا   1،ميرزا ملكیم  نندگرايي مابرخي پيشروان باستان
 

 ن سررتین ی راو بررود. رقاجاه دور رمداسیاستو  دیپلما  ،رانگروزنامه ،رو نفکر ،هالدولناظمملقب به میرزا ملکم خان   1
 دانند.میران مؤسس لژهای فراماسونری در ای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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بیه تیلاش بیراي پيراسیتن آن از  فارسیي، ادبيیاتزبیان و پاسداشیت  هدف تأكيد بر  
 پرداختند. ويژه لغات عربيبه  ،بياانه هايهواژ
رواج زبان عربي در ايران بیه شیدت   كساني است كه بهاز جمله  آقاخان كرماني   
ايرانيیان را ده  »استيلاي زبان عربي ايران و  :نوشته است  ارهوي در اين ب.  كردميانتقاد  

و روان هر آدم و انسان   چنايز خراب كرده زيرا كه جانبرابر قتل عام و خونريزي  
الفیاظ و عبیارات زبیان اسیت«  ،دانیش و معقیولات دانش و بينش است و تن و بیدن

عربي خوانیدن   بايهمچنين آقاخان عقيده داشت الف  .( 390م:  2000)آقاخان كرماني،  
در  بهیروز ذبیيح. ( Haim, 1980: 79 Kedouie &)اسیت  و نوشتن را مشكل ساخته

هاي فارسي و عربي، برتري تمدن و فرهنگ ايرانيان را يیادآور شیده بين زبان  مقايسه
 ؛كه فارسي زباني اصيل و زبان مردمي متمدن و بافرهنگ اسیتشته است  و اعتقاد دا
آفريقیايي و زبیان هیاي آريیايي و اي از زبانتهي و آميخطتقاكه عربي زباني الدرحالي

نابجاسیت كیه زبیان اصیيل خیود را   ،مردم وحشي و صحرانشين بوده است. ازين رو
 عقيده داشت زبان فارسي بعد از چندين  اوو از زبان عربي وام بايريم.    نيمفراموش ك

رخییورد باز امییا عربییي  ،هاسییتترين زباناز قییديمي ،مرحلییه طییي چنییدهزار سییال
از   هیاعربايران پيدا شده و شیعر و ادب جاهليیت  شمال افريقا با فلات    سخناويان

پیور در جلال  .( 52-51:  1313شید )بهیروز،    آغیازن ايراني  افرمانروايي مهاجر  ةدور
ميیرزا ملكیم، آخونیدزاده و آقاخیان كرمیاني در  خود پس از اشاره به ناكامي  ةمقال

گيري رضاخان، قدرتش سال قبل از  : »حدوداً شتاس  ، معتقددستيابي به اهداف خود
هیاي سیازي زبیان و حیذف واژهسیتيزي، خالصگرايي، عربموج جديدي از باسیتان

بیه ايین  ايران باستانو ايرانشهر  كاوه،بياانه به راه افتاد و چاپ مقالاتي در نشريات 
ت او قیدر  لاو  ةموج دامن زد. بيشتر اين رجال از همفكران و ياران رضاشیاه در نيمی

 (.47: 1391،  پورشدند« )جلال

  کهن ایرانی  هایتاحيای سن. 8
هاي كهن ها و سنتينها، آئگرايي، تلاش براي احياي جشنهاي باستاناز جمله مؤلفه

 است.  ايراني به جاي اعياد و مراسم ديني و مذهبي
گرايي در باستان  دربارةترين منابع  جمله مهمكه خود از  كاوه    ةزاده در روزنامتقي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 :كهكرده بود  ر اميدواري  هاظا«  عنوان »نوروز جمشيدي  بااي  مقالهدر سر  است،  ايران
ايران عادات و آداب ملي قیديم نياكیان خیود را احيیا نمیوده و   ةجوانان آيند  ه»طبق

تقويم قديم را با جشن سده و مهرگان و فروردگان به نوروز ضميمه سیازند و بیدين 
نيیز   ايران امروز  ةمجل. در  ( 31  :1335،  زادهتقيواسطه مليت ايران را رونقي دهند« )

اعيیاد باسیتاني از   ةدربیار  -شیدكومت رضاشاه منتشیر ميهاي پاياني حدر سال  هك-
عظمت   ةجمله جشن سده مطالبي آورده شده است. اين نشريه وجود اين اعياد را نشان

بيیان كیرده و در را  سپس شرح مفصیلي از جشین سیده    ،و شكوه ايران باستان دانسته
ايرانيان محو نشده اسیت و بیا ر  اطخ  زا»هنوز ياد آن ]جشن سده[    گفته است:پايان  
كیه   ؛ترين توجهي ممكن است آن را به همان شكوه و جلال ديرين بازگرداند«يئجز

 مجلیةباشید )باستان مي  ةآداب و رسوم و اعياد دور  ينمود كاملي از تلاش براي احيا
آداب و رسیوم متعلیق بیه   هیدايتصادق    (.18ص  ،12  ش:  1319اسفند    ايران امروز،

. ه اسیتخوانیدهماان را بیه احيیاي آنهیا فیرا و ستايش كرده   بسياران را  ستاب  نايرا
بلكه   اي از اين آداب و رسوم نه تنها خوب و پسنديده استنبايد فراموش كرد دسته»

... كیه زنیده و  مهرگیان، سیده  جشنهاي روزهاي پرافتخار ايران است. مثل  يادگاري
رود... ولیي خرافیاتي كیه از ار ميشم  هب  كردن و نااهداري آنها از وظايف مهم ملي

 .( 255:  1342)هدايت،   «كنندآمده زندگي را مشكل و زهرآلود ميخارج به ايران  

  گذاری ایرانیگاهشماری و نامرواج  . 9
گیذاري و نام  هاي گاهشیماريروش  استفاده از،  گراييهاي باستانيكي ديار از مؤلفه

ابتدا به  در اين باره  ،نظر به اهميت موضوع  .تسااسامي عربي  و  به جاي تقويم    ايراني
 . شده استگذاري پرداخته  مبحث گاهشماري و سپس نام

 گاهشماری
كیه گرايان ابتدا به نقد تقويم هجري قمري  تغيير در روش گاهشماري، باستان  ةدربار

و  نیدآمید، پرداختبه عنوان گاهشماري رسمي كشور بیه شیمار مي  تا اواخر قاجاريه
اقیدامات يیاد شیده،  ةدر نتيجی آن با تقويم هجري شمسي شیدند.يني  يازاج  رخواستا

تمیام   1304سرانجام تقويم كشور بیه هجیري شمسیي تغييیر يافیت و »از فیروردين  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ادارات و نهادهاي دولتي مكلف شدند به جاي تاريخ قمري، تاريخ شمسي را بیه كیار 
اگرچیه   (.6/285:  1362  ،مكیيرسیميت يافیت« )برند و از اين زمان تاريخ شمسیي  

لیي در و  ،روش گاهشماري در ايران از هجري قمري به هجري شمسیي تغييیر يافیت
بهانیه كیه تقیويم ايین  گرايان بیه  برخیي از باسیتان  هاي حكومت پهلويآخرين سال

و پيشینهاد   نیدهجري شمسي نه ملیي و نیه دينیي اسیت، بیا آن بیه مخالفیت پرداخت
گیذاري كیوروش را ه زمان تاجم بسلاار  ب جايازيني مبدأ گاهشماري از هجرت پيام

مطرح كردند. سرانجام گاهشماري جديد كه از آن بیه گاهشیماري شاهنشیاهي يیاد 
جلسه مشترک مجلس شوراي ملي و مجلس سنا، بیه   طي  1354اسفند    24در  شد،  مي

اعلام شد. در اين مصوبه مبیدأ تقیويم خورشیيدي از   ايرانعنوان تقويم رسمي كشور  
مبنیاي ايین  تغييیر يافیت. بیر كیوروشگیذاري بیه تیاريخ تاج اسیلام پيامبر هجرت

بیا  هياشاهنشی 2500و سیال  ..مپ 559شاهنشاهي برابر است با  1سال  ،گاهشماري
 گفتنیي.  شیودمصادف مي(  محمدرضا پهلويورشيدي )آغاز پادشاهي  هجري خ  1320

همیراه بیود، ديیري   ينیيدي  ااست اجراي گاهشماري شاهنشاهي كه با مخالفت علمی
هاي مردمي، گاهشماري قلاب اسلامي، براي كاستن از اعتراضگيري اننپاييد و با اوج

 كشور بار ديار به هجري شمسي تغيير يافت.  رسمي

 گذارینام
هیاي گرايان در ايیران بیه تغييیر اسیامي افیراد، مراكیز و مكانفعاليت باسیتان  ةدامن 

تیدريج اسیتفاده از اتي چند صورت گرفیت تیا بهدامقا ،مختلف نيز رسيد و در پي آن
هیاي ايرانیي جیايازين آن شیود. حیذف و اسیتفاده از نام  غيره  اسامي عربي، تركي و

با خصايص يكدسیت و يكسیان، بیه  سازيپور معتقد است: »اجراي پروژه ملتجلال
 كیانتو  سازي زبان، موجي شیديدها هم كشيده شد. به بهانه خالصبستر اسامي و نام

مسماي عربي، تركي و ارمنیي هاي بيدهنده در سراسر ايران به راه افتاد تا تمامي واژه
 (.46: 1391پور، ه ايران پاک كند« )جلالرا از صفح

 باستانایران   گرایش به هنر و معماری. 10

تصويري درخشان از هنر و معماري ايران پيش   ةگرايي، ارائهاي باستانيكي از مؤلفه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B5%DB%B9_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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ايین ث بناهیاي جديید اسیت. هاي آن در احداتلاش براي بازآفريني نشانهو    ملاساز ا
ي كیه اگونهبه    ؛شاه از گستردگي بيشتري برخوردار شدتلاش در دوران سلطنت رضا

 هیاين آنئهايي از آن را در معماري ابنيه و نقوش بیه كیار رفتیه در تیزتوان نمونهمي
 ملاحظه كرد.
گرايي ايرانيیان از جمله عواملي كه بر باسیتان است دقتعمانتخابي در اين باره نادر  
هاي باسیتاني و شیناخته شیدن هنیر و معمیاري و كشف و شناسايي تمدن  ،تأثير نهاد

صیارمي نيیز در ايین (. 77: 1372ها بود )انتخابي، شكوه و عظمت برخي از اين تمدن
ي رسییب  معمییا ةاز حربیی ،بییاره معتقیید اسییت رضاشییاه در رهاییذر اهییداف خییود

همراه بیا نوسیازي و   اين پديده به وضوح  ،زيادي برد. در اين دورهة  رايانه بهرگاناستب
از جملیه   ،هاهاي خیود را در بسیياري از جنبیههويت ملي همایام شید كیه نشیانه

عناصري كیه میورد   ،معماري با ساختن بناهاي متعدد ظاهر ساخت. در نااه معماري
گونه بود. عناصر مشیخص معمیاري در بنیا   وده  ب  ،برداري و يا تقليد قرار گرفتبهره

هیا و هیا، قوسهیا، پلكیان، وروديها، پنجرهسیتون  ة، پايیهاها، سرسیتوننظير ستون
 كنایره بیام وها،  ها، مجسیمهحجاري  ةها و عناصر تزئيني نظير نقوش برجستدهانه
خي اريتیب  ااولين بار بیا نیوعي انتخی  غربي براي  و  معماران ايرانيدر اين دوره    غيره.

گرايي، توانستند با تعیدد بناهیاي سیاخته شیده، أثر از فضاي باستانروبرو شدند و مت
از جملییه  (.45: 1376گرايي را تنییوع بخشییند )صییارمي، فضییاي معمییاري باسییتان

معماري و نقیوش سب   از    تاشد    كوششهايي كه در اين دوره در بناي آنها  ساختمان
ند تخت جمشيد، پاسارگاد و نظاير آن اسیتفاده انم  ناهاي باستاني ايرسرستون  وابنيه  
توان به موزه ايران باستان، شهرباني دربند، بان  ملي، دادگسیتري، مدرسیه مي  ،شود

ساختمان فرش و مقبره فردوسي در طوس اشیاره كیرد. بيایدلو دربیاره   ،فيروز بهرام
بنیاي   اختسیر  داري ايیران قبیل از اسیلام  هاي هنر و معمبازآفريني برخي از نشانه

: »مقبره فردوسي به شكل قبر كوروش سیاخته شید و بیا نوشته است،  مقبره فردوسي
هاي تخت جمشيد آن را مزين ساختند تیا همچنیان كیه هاي مشابه سرستونسرستون

بود، فردوسي را عامل بقا كوروش به عنوان به وجود آورنده امپراطوري ايران مطرح  
نماينید« )بيایدلو، ملیي ايیران معرفیي    حیدتوو    كننده حيات مليت ايرانيدو تجدي
1380  :265 ). 
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 تهرانجوانان شهر گرایی در بين  رواج باستان ۀنتایج تحقيق دربار: بخش دوم
در ادامه به نتايج تحقيق   فردي و اجتماعي وهاي  ويژگي  وصيفابتدا به ت  بخشدر اين  

 . تسا  شده  پرداخته جوانان مورد مطالعه گراييدرباره ميزان باستان

 تهران جوانان شهرو اجتماعی  فردی  های  ویژگی
 نفیر(   193درصد )  3/50در جامعه مورد بررسي    :  حسب جنسبرتوزیع فراوانی   −

 . باشندمينفر( مرد    191درصد )  7/49گويان زن و پاسخ  از
نفیر( از  120درصد ) 3/31در جامعه مورد بررسي    :توزیع فراوانی برحسب سن −

سیاله و   29تیا    24نفر( از آنهیا    130درصد )  9/33،  لهاس  23تا    18گويان،  پاسخ
 .اندساله  35تا  30نفر(    134درصد )  8/34

توان گفت در جامعه مورد بررسیي مي  ميزان تحصيلات:توزیع فراوانی برحسب   −
 7،  ديیپلمنفیر(    77درصید )  1/20،  ديیپلمير  زگويان  نفر( از پاسخ  9درصد )  3/2

 كارشناسي،نفر( در مقطع    135درصد )  2/35  ،يكارداننفر( در مقطع    27درصد )
نفر( در مقطع   27درصد )  7نفر( در مقطع كارشناسي ارشد و    109درصد )  4/28

 به تحصيل اشتغال دارند.  دكتري
 گوياننفیر( از پاسیخ  240درصید )  5/62در جامعه مورد بررسي  :  وضعيت تأهل −

 ند.باشمي متأهلنفر(   144درصد )  5/37مجرد و  

گويان نفر( از پاسیخ  230درصد )  9/59مورد بررسي    ةدر جامع  :لاغ وضعيت اشت −
 .اندغيرشاغلنفر(   154درصد )  1/40و   شاغل

 شهر تهران  جوانانگرایی ميزان باستان
هاي به هر يی  از مؤلفیه جوانان مورد مطالعه ابتدا به ميزان گرايشقسمت،  در اين  
 آنیان گراييبیاره ميیزان باسیتانردق ي گرايي اشاره شده و در ادامه به نتايج تحقباستان
 .شده است  پرداخته

 گراییهای باستانگرایش جوانان شهر تهران به مؤلفه
گیرايش جوانیان شیهر گرايي، در اين قسمت به هاي باستاننظر به تعدد و تنوع مؤلفه
بیدين منظیور ميیاناين  ؛هاي مذكور پرداخته شیده اسیتتهران به هر ي  از مؤلفه

در تیوان نتیايج آن را  محاسبه شده كه مي  5-1ها در طيف  مؤلفه  اين  به  گرايش افراد
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 لاحظه كرد.( م1جدول شماره )
 گرایی های باستان گرایش جوانان مورد مطالعه به مؤلفه  :1شمارۀ جدول 

 ميانگي   مؤلخه رتبه
 4/ 25 باستان هنر و معماري ايران  گرايش به 1

 4/ 13 باستانباور به شكوه و عظمت ايران  2

 4/ 12 پاسداشت زبان فارسي 3

 3/ 62 كهن ايراني  هاي تاحياي سن 4

 3/ 43 گراييملي 5

 3/ 26 گذاري ايرانيگاهشماري و نام رواج 6

 3/ 12 گرايينژاد 7

 2/ 95 باستانگرايش به نظام سياسي و اجتماعي ايران  8

 2/ 84 ستيزي عرب 9

 2/ 55 گراييزرتشت 10

توان به وجیود تفیاوت مي  ،آورده شد  ( 1)شمارة    لودج  دركه  با مروري بر آنچه  
گرايي پیي بیرد. در ايین هاي مختلف باستانمورد مطالعه به مؤلفه  جواناندر گرايش  

از بیالاترين رتبیه در  25/4بیا ميیاناين  باستان هنر و معماري ايران  گرايش به  ،ميان
و عظمیت   هوشیك  هبیباور  گرايي برخوردار است و بعد از آن  هاي باستانميان مؤلفه
هاي در رتبیه 12/4با مياناين   پاسداشت زبان فارسيو    13/4با مياناين    باستانايران  

كهین   هايتاحيیاي سین هاي مذكور میواردي از قبيیل  بعدي قرار دارد. پس از مؤلفه
گیذاري گاهشماري و نام  رواجو    43/3با مياناين  گرايي  ملي،  62/3با مياناين    ايراني
. همچنين با توجه بیه منیدرجات شدندهاي بعدي  حائز رتبه  26/3ن  ي ابا ميان  ايراني

، 12/3بیا ميیاناين    نژادگرايیيمیواردي از قبيیل  كه  توان دريافت  مي،  جدول يادشده
بیا   سیتيزيعرب،  95/2بیا ميیاناين    باسیتانگرايش به نظام سياسي و اجتماعي ايران  

 د.نه قرار داررتب   نتريندر پايي   55/2با مياناين  گرايي  زرتشتو    84/2مياناين  
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 گرایی در جوانان شهر تهران  ميزان رواج باستان
در ي  پيوستار  مورد مطالعه را  گرايي افراد  ميزان باستان توان  نتايج تحقيق، مي توجه به  با  
 . كرد   ملاحظه   ( 2)   ة در جدول شمار به شرح مندرج    1از بسيار كم تا بسيار زياد   ، اي رتبه 

 گرایی حسب ميزان باستانبر  مطالعه مورد انانوج ی وانارف  : توزیع2 شمارۀ جدول
 ميزاا گرايب   راواني  درصد  راواني  درصد  راواني معتبر  تامعي درصد  راواني  

 بسيار ك   3 8/0 8/0 8/0

 ك  66 2/17 2/17 0/18

 متوسط 119 0/31 0/31 0/49

 زياد  113 4/29 4/29 4/78

 بسيار زياد  83 6/21 6/21 0/100

 كل 384 0/100 0/100 

نفر(   384نفر از    3درصد )  8/0كه    دريافت  توانمي  ،( 2)شمارة    توجه به جدول  با
درصد   2/17بسيار كم قرار دارند،  گرايي در سطح  باستان  گويان از نظر ميزاناز پاسخ

 113درصید )  4/29  ،نفر( در سیطح متوسی   119درصد )  31نفر( در سطح كم،    66)
. گیزارش شیده اسیتنفر( در سطح بسيار زياد  83صد )رد 6/21  ونفر( در سطح زياد  

محاسبه   53/3ان مورد مطالعه  جوانگرايي  تانمياناين باس  ،5-1در طيف  است    گفتني
 گرايي پژوهيدگان در سطح زياد قرار دارد.باستان گفتتوان مياساس   اين كه بر شده

 گيرینتيجه
 ،يفرهنای  يضیاف  تیا كنیون  هقاجاريی  ةاز اواخیر دوركیه    مهیم  هاياز جمله جريان
گيري . در شیكلگرايي اسیتثير قرار داده، باستانرا تحت تأ  ايرانسي  اجتماعي و سيا

 

برای تبرردیل  ؛است  گیری  دهندازها  5-1ای در طیف  گرایی به  ور  یك متغیر فا لهبا توجه به آنکه میزان باستان  1
در سررطح  7/1 تررا 1از  ،بر ایررن اسرراس پنج درجه تقسیم  د. ور  مساوی به    ای، طیف مذکور بهآن به متغیر رتبه
در  5تررا  2/4در سطح زیاد و از   1/4تا    4/3طح متوسط، از  در س  3/3تا    6/2در سطح کم، از    5/2تا    8/1بسیار کم، از  

 است. ه  دهبحاسسطح بسیار زیاد م
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رجییال سياسییي، ، گییرامليحضییور روشیینفكران  هايي ازشییانهنتییوان ايیین پديییده مي
را  هاي اسیتعمارگرن قیدرتاو حتیي میأمور  فرقیه ازليیهن  اجیمروّنااران،  روزنامه
 بخشیي از  صیورت  پهلیوي بیه  ةگرايي در دورباسیتان  ،يیبترتهیر  ه  ب  .حظه كردملا

از آن پیس تیا پيیروزي انقیلاب   ودرآمید    ايدئولوژي حاكم بر نظام سياسیي كشیور
 فرهنایيهاي اين جريیان  اي براي ترويج آموزه، اقدامات گسترده57اسلامي در سال  
و   ناجیروّم  است كیه  نشده گوياي آ. مطالعات انجامصورت گرفتدر سطح جامعه  

هاي حيیات در تمیامي جنبیه  هاي خیودانديشیهسعي در گسیترش    ن اين جرياناغمبلّ
گرايي توان انتظار داشت كه باستانبر اين پايه ميند.  اهي و فرهناي ايران داشتاجتماع

ي  ناظر بر رواج ايین انديشیه   هاي مختلفي تشكيل شده است كه هرخود از مؤلفه
 .استمعه  جا يافرهن  و اجتماعي  در بخشي از حيات
دين به حيات   زمينه براي بازگشت  ،اسلامي در ايرانظام جمهوري  پس از برپايي ن

هاي آن با آرمانبه مخالفت    اما در اين ميان دشمنان نظام  ،فراهم شدجامعه  اجتماعي  
هیاي موجیود بیراي مبیارزه بیا جمهیوري و در اين زمينه از تمامي ظرفيت  برخاسته
هیاي ز جملیه روشاگرايي تیرويج باسیتان .نیداهكردستفاده ا  آن  نييدو مباني  اسلامي  

نظام جمهوري اسلامي اسیت و ضیمن آن قصید در مبارزه با    اپوزيسيون  مورد استفاده
نمیايي با بزر ويژه جوانان،  گذاشتن بر افكار و عقايد اقشار مختلف بهتأثير  با  دارد  

حضیور ديین و از    ناشیي  عیه راماجیود در جايران قبل از اسلام، تمامي مشكلات مو
  .نشان دهدحكومت ديني  

مروري بر تحقيقات انجام شده در اين باره حیاكي از آن اسیت كیه هیر يی  از 
بیه ارائیه فهرسیتي از   ،گرايانهاي باسیتانآثار و انديشیه  ةپژوهشاران پس از مطالع

 دتوانیيمشیده ياد هايالبته تنیوع و تعیدد فهرسیتاند كه  هاي مذكور پرداختهمؤلفه
بیا   ،ناشي از رويكرد محقق و روش تحقيق وي باشد. در نخسیتين بخیش ايین تحقيیق

هاي گرايي، مؤلفیهن باسیتانان و مروجیااستفاده از تحليل محتواي كيفیي آثیار مبلغی
میواردي نظيیر بیاور بیه بیه  توان  ي قرار گرفت كه از جمله ميمختلفي مورد شناساي
، گرايش به نظیام سياسیي و گراييتشتزر، يزي ستعرب، باستانشكوه و عظمت ايران  

هاي احياي سنتپاسداشت زبان فارسي،    ،گرايي، ملينژادگرايي،  باستاناجتماعي ايران  
 هنر و معمیاري ايیران  گرايش بهگذاري ايراني و  گاهشماري و نام  رواج،  ايراني  كهن
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  اشاره كرد. باستان
بیه   هیرانت  رهنیان شیاوگیرايش ج  بررسیي ميیزان  بیهدر بخش دوم ايین تحقيیق،  

تحقيیق در ايین بیاره كیه بیا   نتیايج  پرداخته شده است.  هاي آنگرايي و مؤلفهباستان
گرايي ميیزان باسیتانكیه    اسیتحیاكي از آن    ،استفاده از روش پيمايش انجیام شیده

تواند مؤيد تأثير تبليغات گسیترده پژوهيدگان در سطح زياد قرار دارد و اين نكته مي
اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه گرايش البته  .  باشد  هعز جاما  اين قشر  بر روي
ايین گیرايش در   ،گرايي يكسان نيست. بیه تعبيیر ديایرهاي مختلف باستانمؤلفهبه  

باور به شكوه و عظمیت ايیران   ،باستاننظير گرايش به هنر و معماري ايران  مواردي  
و باورهیاي دينیي ا  هیارزش  ابیچنیداني    كه منافیاتپاسداشت زبان فارسي    باستان و

هاي مؤلفیه ندارد، از شدت بيشیتري برخیوردار اسیت. حیال آنكیه در میواردي كیه
سیت، گیرايش كمتیري هیا و باورهاايین ارزش  گرايي در تعیارض و تضیاد بیاباستان

توان به گرايش به نظام سياسي و اجتماعي ايیران ن جمله ميآكه از    شودملاحظه مي
ا بیكیه  دريافیت  توان  . بر اين پايه مياشاره كرد  ييارگتتشرزو    ستيزيعرب،  باستان
هاي تمام جنبیهاست  اين جريان نتوانسته    گرايي،ن باستانامروج  ةتلاش گستردوجود  

مغیاير بیا نظیام گيیرد و در میواردي كیه حيات فرهناي و اجتماعي جامعه را در بر
 است. رتبدان كم  اعتقادي و ارزشي حاكم در جامعه باشد، ميزان گرايش

 منابع و مآخذ
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Abstract: The establishment of the Safavid Empire soon drew the Europeans' 

attention to Iran. This era coincided with the progress of mapping knowledge in Europe 

and the recording of eastern geographical locations full of wealth such as Iran. This 

paper, using historical research and content analysis method, seeks to find the answer to 

this main question: whether the territory of Iran and its concept in the first period of the 

Safavid era as recorded in the maps of Europeans was affected by the political, 

geographical realities and the intentions of the Iranian rulers or not. Seven maps (for the 

years between 1511-1600 AD/907-1008 AH) have been selected, described and 

compared in order to get a clear picture of the reflection of the geographical territory and 

the political concept of Iran in Safavid era in these documents. The results show that 

there is a significant (indirect) alignment between the interests of the Safavid kings and 

the intentions of the European clients of the maps. 
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 قدمهم
 اي از احيییاي قلمییرو( را فصییل تییازهم1736-1501 /ق1149 -906) عصییر صییفوي

دو رويكیرد میذهب رسیمي تشیيع و  انید.مفهوم سياسي آن دانسته  سرزميني ايران در
)انديشة ايرانشیهري( موجیب تمیايز صیفويان از   تانستوجه به فلسفة سياسي ايران با

اني آن بود، در ايجاد تي كه صفويه بهمچنين اقداماد.  ششين  هاي حكومتار پي خاندان
گل »برآمدن صفويان برآيند ي  رشته نوشتة صفت  به.  نقش اساسي داشتايران نوين  

كم از روزگار يورش مغیولان و طیي تكاپوهاي پياير سياسي و مذهبي بود كه دست
گیل، صیفت)  «رفیتگآشكارتر بیه خیود میي  ايچهرهرفته  فرمانروايي ايلخانان رفته

اي از رويكرد حكومت در بركشيدن و برسیاحتن مفیاهيم تیازه  ،واقعدر  .( 70:  1381
افزايش   ويا ايجاد    ابزاري براي ايجاد نوعي هويت ملي  ،در دوران صفويايران سياسي  

دازان، رپبه باور نظريهشد.    ،زيستخودآگاهي ايراني در درک محيطي كه در آن مي
سیتقرار ري، بيانار ماهيت و نحوة افياي سياسي هر كشوجغرادر    سياسي فضاساختار  

اسي برخوردارند، دولت است. اين عناصر كه از ماهيت سي   بعُد فضاييعناصر كالبدي  
ر. اداري كشیو-ها و تقسيمات سياسیيكانون سياسي، مرز و محدوده  :از  ستا  عبارت

 دبیوموفیق  گفتیه كیاملاًدولیت صیفوي در فیراهم آوردن عناصیر پیيش  از اين منظر
و توانست ساختار و ماهيت سياسي را در قلمیرو  ( 28-3: 1386زاده،  يو قلنيا  حافظ)

احمد اشرف به ايین موضیوع .  خشدباز حكومتاران پيش از خود تحقق    يترمشخص
پرداخته و با گذر »دوران صفوي: عصر دين و وطن«  با عنوان    با اختصاص فصلي مجزا
: »اگیر در دوران ايلخانیان تاسی  تقدهاي قبل معدورهن عرصه در  ياز تكاپوهايي در ا

منزلیة مفهیومي بیراي دوران ايلخانیان   زمين بهبراي نخستين بار مفهوم ساساني ايران
احيا شد، در عصر صفوي براي نخستين بار بعد از افول ساسانيان مبناي ديني هم بیراي 

ر فرهناي و ديني كیه دي،  گانة تاريخي، جغرافيايي، سياسهاي پنجن پديد آمد و پايهآ
در . ( 144 -143: 1400، اشیرف« )وين شده بود براي آن فراهم آمدزمان ساسانيان تد

تلقي قدما از وطین كیه تیا كه    ستهرا موجب آن دانمجموع اين عوامل    اشرف  نتيجه،
-اين دوران به زادگاه مشخص انسان در ي  شهر يا ي  ده يا ي  ايالت اطلاق میي

به نیام كشیور  ايت، به پديدهكوتي دلالت داشيا به دنياي ملو سلام  يا به جهان ا  ،شد
وطني مفهوم ايران به منزلیة وطنیي اسیلامي و جهیان  ،يبتترايران اطلاق شود. بدين  
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        .( 144 همان، ،وهم)  ملكوتي برقرار شد و تا دوران معاصر تداوم يافت
ي سرزميني مشخص زهامر  د بركي أبرآمدن مفهوم سياسي ايران و ت  پژوهشدر اين  

تیا اسیت  جو شیده  وجسیتاروپاييیان    هاي جغرافيايينقشهدر ميان    ،عصر صفويدر  
 ست؟  داشته امنابع خارجي نمود   اين سنخ  رآيا چنين تحولي د كه  مشخص شود
يكیي از منیابع   ،انیدهاي خارجياني كه از ايران ديیدن كیردهسفرنامه  يهاگزارش

قش اساسیي در روشین منابع و مراجع خارجي ناين    .اصلي شناخت ايران صفوي است
هیاي سیفرنامهدربیارة  جديید    تحقيقیات.  دارنیدقلمرو و مفهوم سياسیي ايیران  شدن  
توس  پژوهشاران مورد بررسي و انتشار قرار گرفتیه شايد به ميزان كافي    ييانروپاا

كیه درحالي  ؛خیاموش اسیت  تقريباً  هاي تاريخي همان دوراننقشه  در مورد  اما  ،باشد
هیاي سیرزميني و تیري بیر گسیترهريخي پرتیو روشینتیا  هايماهيت تصويري نقشه

 قلمروهاي مرزي افكنده است.  
همزمان با پيدايش صفويان در سپهر تاريخ ايران، كارتوگرافي جديید   !خوشبختانه

هاي چشماير بود. گسترش صنعت چاپ، افزايش فراواني نيز در اروپا شاهد پيشرفت
هاي علمي در محاسبات رياضي پيشرفت  ه شرق از جمله ايران وها بپاييوسفرهاي ار
دانیش   ةدي از علیل اصیلي توسیعاهاي سياسي و اقتصیدر كنار انايزه  ،برداريو نقشه

طهماسب اسماعيل و شاهشاه  كه  قرني  است؛  شانزدهمكشي در سدة  نقشه  جغرافيا و فنّ
 ،ناسیبدين  افكندنید.ن پي  هاي واپسين امپراتوري بزر  شرقي را در ايرابنيانصفوي  
در آن   مناسبي براي نمود تحیولات ايیراندست اول    توانند اسنادمي  هاي تاريخينقشه

موضوعي كه مطالعة آن بدنة اصلي پژوهش پیيش رو را تشیكيل داده   ؛روزگار باشند
 است. 

 .نییداردايرانيییان اي هییتحقيییق چنییداني در پژوهش ةپيشییين  ايیین دسییت مطالعییات
-را بر مبناي نقشیه عصر صفوي  ايران  1«،ايران  ةچهر»با عنوان  يقي  تحقدر    «كافورته»

ايران عصر صفوي از »  گلصفت  ،در تحقيقي دياراست.    تشريح كرده  وسياول ارهاي  
كیه از   قیرار دادهبررسي  مورد  با هدف معرفي اين منابع    را  2«هاي تاريخيمنظر نقشه

 

1 C. Brancaforte (2003), Visions of Persia: Mapping the Travels of Adam Olearius, Cambridge: Mass.  
 .230-215،  ص  5، شتاریخ مجلۀمندر  فوی«،  :نگاری و خلیج فارس(، »نقشه1382گل )ر  فتمنصو  2
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شیاران توجه پژوه  هاي اخيرالدر سالبته  .  استجمله كارهاي معدود در اين حوزه  
جغرافياي تیاريخي مكیران در »  ت. مقالاهاي تاريخي بيشتر شده استاني به نقشهاير

ارتباطي سيسیتان و قنیدهار هاي »نقش راه و  1هاي تاريخي«دورة صفوي براساس نقشه
 2،ليیل فرانسیوي(« .)براسیاس نقشیة گيیوم د بر مناسبات ايران و هند در دورة صفوي

صفويه بیر اسیاس   ةهر اردبيل در دورخواني ساختار شبا عنوان »باز  اباييربپي   پژوهش
نایاران مقالة »آگاهي و تصور نقشهو   3تطبيق متون تاريخي در نقشة آدام اول اريوس«

-)با تكيه بر نقشیه  سرزميني ايران با هند  ةاز محدودميلادي،    18تا    16اروپايي قرن  
 رونید.شمار میي  بهد دربارة اين موضوع  ديج  از جمله تحقيقات  4هاي ايران صفوي(«

قلمرو و مفهوم سياسي ايران در عصر صفوي مورد توجیه پژوهشیاران   ،بدين ترتيب
غرافيايي ايیران و سیپس طیرح مفهیوم ج ةده و اين موضوع با نااهي به گسترشواقع ن

ه در اين مقالی  ،جغرافيايي منتخب  ةبيان قلمرو ايران در هفت نقش  و  هاايران در نقشه
 است.بررسي شده 

 رافيایی ایران براساس منابع و مراجع  ۀ جغگستر

قابیل نایاري  توجه به رونق تیاريخ  باصفوي  جغرافيايي ايران در متون تاريخي  حدود  
 سیالآن را در نایارش كه لب التواريخ   در كتاب  قزويني  يييح  از جملهترسيم است.  

 ،اسماعيل صیفوي اسیتشاه  سلطنت  دربارة  آن  چهارم  بخشبه پايان رساند و    .ق948
نلیو چنانچیه سیابقاً وقوي: »چون دولیت آقاست برآمدن دولت اسماعيل نوشته  بارةدر

 

های »جغرافیررای ترراری ی مکررران در دوره  ررفوی براسرراس نقشرره (،1400) هریور ملازیی  یاسر    وزایی   فر  داللهعب  1
 118-95،  ص 26شعلوب تاری ی،   هایهش مجله پژوتاری ی اروپاییان«، 

و  رانهای ارتباطی سیسررتان و قنرردهار در مناسرربا  ایرر »نقش راه  (،1401)فروردین  فرزایی و یاسر ملازیی    اللهدعب  2
 1، ش16دورۀ ، هررای ترراری ی ایررران و اسررلابپررژوهش  «،(فرانسرروی دلیررل گیوب نقشه براساس)   فوی  ۀدر دور  هند

 (.30)پیاپی
»بررازخوانی سرراختار  ررهر اردبیررل دوره   (،1398زمسررتان  )  ییمنژاد ابراهزاده و  احد  سامان ابی  ،پیربابایی  محمدتقی  3

، 4، شاری و  هرسررازیمعمرر   -هنرهای زیبررا  نشریهئاریوس«،  ب اولاآد   فویه براساس تطبیق متون تاری ی در نقشه
 .82-71 ص

ۀ مرریلادی، از محرردود 18تررا    16نگرراران اروپررایی قرررن  شرره(، »آگاهی و تصور نق1400یاسر ملازئی )پاییز و زمستان    4
 )پیرراپی 2ش ،54دورۀ ، میدن اسررلاوهشنامه تاریخ تمرر پژ،  (های ایران  فویایران با هند )با تکیه بر نقشهسرزمینی  

 .523-502،  ص(113

https://www.magiran.com/magazine/6033
https://www.magiran.com/volume/186613
https://www.magiran.com/volume/186613
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عالم پامال ظلم و   مرج شد، مردمايراد يافته ضعيف گشت و در ممال  ايران هرج و  
 و نظیام بيفتیاد، رايیاتعدوان گشتند و نهب و غارت شيوع يافت و كار عالم از نسق 

( 905اواس  محرم سنة خمس و تسع مائیه ) الهى در  هى بعون عنايتنصرت آيات شا
قزوينیي، ) به عزم تسخير ممال  ايران و اطفاى نايرة ظلم و طغيان در حركت آمید«

 چیونهیايي به فراوانیي از ايیران در تركيیب احسن التواريخروملو در    .( 218:  1386
 ننید آنران، اوضاع ايیران و ماشمندان ايران، تاريخ اينممال  ايران، ولايات ايران، دا

در سدة دهم قمري ايران در معني ي  سیرزمين بیا   ،بدين ترتيب.  استفاده كرده است
جوار در انديشیة جیاري هاي هممرزهاي مشخص و هويت سياسي متمايز از سرزمين

كیه   ناطرابیز  مصداق و اصالت داشیته اسیت. از جملیه »فیتح مملكیت  ،آن روزگار
قياصیرة كبیرى بیوده متصیل بیه   و مستقر حكومیت بقايیاى  دارالمل  ارمنية كبرى
بیراي او    .( 2/849:  1384،  روملیو)  زمين است«لايات ايرانممال  گرجى و بعضى و

كیرده اسیتفاده  ايیران  سیلطنت    تعبيراز  اسماعيل دوم  پادشاهي رسيدن شاه  به  توصيف
امى شیاه را بلكه جهان را به نیام نی  سلطنت ايرانچون قلم تقدير مل  قدير  »  :است
حكمیت كیريم  زده بود، قريب بيست سال، در مبادى احوال، به مقتضاى  پناه رقمعالم
در كیه  استفاده از پيشیوند سیلطنت    .( 3/1512  ،همان)  «الجلال در قلعة قهقهه بودذو

 كیه  حكايت از آن دارد  ،( 3/1551  ،همان)  شودديده ميهاي روملو  جاي جاي نوشته
هیاي است. اهميت نوشیته  داشته  ايشدهي نهادينهسياس  هويت  ايران در زمان او كاملاً

روملو بيشتر از آن روي است كه وي مورخ رسمي صفوي بوده و ديدگاه او منطبق بیا 
 است.بوده طرح صفويه از مباني نظري حكومت 

ليف  أ )تی هفیت اقلیيم در كتیاب  ، جغرافيیايي عهید صیفوي   شیمار در ميان متیون كم 
»مملكتي اسیت  نام وجود دارد: ا ذيل عنواني به همين ق( دربارة ايران شرحي گوي 1002

حیدود   رازي . ( 83/ 1: 1378رازي، )  در غايت وسعت و مشتمل بر صینوف و نعمیت...« 
زمين در وسی  اقلیيم سیبعه افتیاده.  ايیران اسیت: »...    زمين را اين چنين بيان كیرده ايران 
ود سقسیين و  ولايات سیند و كابیل و میاوراءالنهر و خیوارزم اسیت تیا حید   اش شرقي 
اش ولايییات آس و روس و  ر و سییيس و شییام و شییمالي ات روم و تكفییو يییولا   اش غربییي 

چركس و دشت خورک كه آن را دشت قبچاق خوانند و آلان كه فرناستان را گويند  
زمين قلعة اسیكندر اسیت و بحیر خیزر كیه بحیر گیيلان و  و فارق ميان ولايات ايران 
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 . ( 84  ، ان هم )  اقع شده...« است كه  بر راه مكه و  اش بيابان نجد مازندران نامند و جنوبي 
تنها كتاب مستقل در موضوع جغرافياست كه   كهاي  هرسال-  مختصر مفيد  ةنويسند

میرآت ليف  أبه ظاهر آخرين كتابي است كه پیيش از تی  وشناسيم  از اين روزگار مي
 جغرافياي عمومي ممالی  ايیران بیه نایارش درآمیده بيان  به منظور  البلدان ناصري

حمدالله مستوفي  القلوب  ن ه، مندي از منابع متعددن بهرهمض  كتابدر تدوين    -است
 اسیاس انديشیة ايرانشیهري میدّي اصلي كتاب در ناارش جغرافيا بررا به عنوان الاو
(. در كتاب مستوفي بافقي حدود ايیران ه: مقدم1390)مستوفي بافقي،   نظر داشته است

در وسی  معمیورة ربیع  ينمزايیراناند كه فرمودهچنين آمده است: »حكما و دانايان 
مسكون واقع گشته و مملكتي است در غايت وسعت و نهايت مسیاحت مشیتمل بیر 

و ،  میاوراءالنهر و سیيس و شیامولايت سند و كابل و    شرقي ايرانصنوف نعماي الهي  
ولايات ارس و آس و تكس و چركس و برطاس و دشت خورک مشیهور بیه   شمالي

اسكندر و بحیر  قلعة  زمينايراند و فرق ميان  آلان كه فرناستان گوين دشت قبچاق و  
كیه   مرقوم نموده  القلوب   ن هلف  ؤخزر است كه درياي گيلان و مازندران نامند. م

كه در طیول اكثیر غرب. چنانزمين بر ميان ربع مسكون است مايل به  مملكت ايران
و يشتر آن از اقلیيم سیيم  آن از نصف غربي و اقلش از نصف شرقي است و در عرض ب

 روم اسیت تیا جيحیون بلیخ«  هچهارم و اندكي از اقاليم ديار افتاده. طیولش از قونيی
 .( 19 ،همانمستوفي بافقي، )

-ران و سیفرنامهسفر به اياند،  سرزمين خود نااشته  ةدر كنار آنچه ايرانيان دربار
 بود. ان آغاز شدهپيش از صفوي  ،مدرن آنهاي ميانه و پيشابارة وضعيت سدهنويسي در

ق/ 982-970هاي هیايي بیود كیه بیين سیالجزو اولين اروپايي  «و دالساندريچنتوين »
طهماسیب شاهاز ايران عصر صفوي ديدن كرده است. وي كه در عهد    م.1562-1574

شاه ايران ن آ قلمرو آن را چنين توصيف كرده است: »كشورى كه از ،به ايران رسيده
گنگ و سیند، ت در ميان رود  ه هندوستان كه واقع اساست از مشرق محدود است ب

كنید و اكنیون ديیاربكر میىالنهیرين جیدا  از مغرب به رود دجله كه ايران را از بين
پيوندد و سپس هر شود و تا مرز بابل كشيده شده است و به رود فرات مىخوانده مى

زد، از ريمىفارس  گذرد و در سمت جنوب به خليجدو رود در ي  بستر از بصره مى
درياى باكو نيز نام دارد و نيز محدودسیت  د است به درياى مازندران كهشمال محدو
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ختاى بزر  در كشور ايران نواحى ذيل متعلق به شیاه كنیونى اسیت:   -نبه تاتارستا
شيروان، سرزمين باستانى مادهیا، ارس، نزديی  ارمنسیتان بیزر ، خراسیان، يیزد، 

ومرج سامان دچار هرج  ن به سبب شورش مردم آنهرات، دياربكر و گيلان كه اكنو
ها تبريز پايتخت همیه ترين آنداراى پنجاه و دو شهر است كه مهمكشور ايران  است.  

 بیرم«مملكت است، قزوين، خراسان، نخجوان، شماخى، و ديار شیهرها را نیام نمیى
 .( 472:  1381،  هاي ونيزيان در ايرانفرنامهس)
»قلمرو ايیران«   ،ايران بوده  م. در1617در سال  كه  (  م1652-1586)  پيترو دلاواله 

 :1392  ،فیروزيبه)  نیدافتهگرا از جايي دانسته كه مردم به زبیان فارسیي سیخن میي
( م1671-1603) آدام اول یاريوسنويس مهیم ايین دوره  ديار سیفرنامه.  ( 18/29-31
ايه بیر غالیب توصیيفات غيرايرانیي سی ،ايرانترسيمي او و شرحش از نقشة  كه  است  
قلمرو   ايران بود،در  بعد  حدود ي  و نيم سال  م. تا  1636  سال  از  او كه.  ه استافكند

 حاضییر از شییمال تییا بییاختر، تمییام : »در حییالاسییت چنییين دانسییته ايیین سییرزمين را
ينوپرسیيكو قیرار دارد و هايش كیه بیين دريیاى خیزر و خلیيج فیارس يیا سسرزمين
مرزهیاى قنیدهار سو( تا  فرات )يا مراتى كه از خاور به باختر، يعنى از  هايسرزمين

ى فرمیانروايدر باختر درياى خزر پهنیه    .تعلق دارد  امپراطورى ايرانگسترده است به  
هاى ارمنستان كشيده شده و از نيمه درياى خزر به طرف خیاور تا كوهستان  ايرانيان

كیه بیر است،    ايرانشد( نيز، از آن  ه مىتا رودخانه كوركان )در قديم اوكسوز ناميد
خیراج  شیاه ايیرانانید و بیه  شسیتههیا يیا تاتارهیاى بخیارا نازب كرانه شمالى آن  

: اسیت و دربیارة نحیوة ادارة كشیور نوشیتها  .( 234  :1385اول یاريوس،  )  پردازند«مى
ى است كه به ايالات متعدد تقسیيم شیده اسیت. شیاه بیه اگسترده  ايران امپراطورى»

، وزيران و كدخیداها ن، كلانتران، داروغاانوسيله عوامل خود يعنى خوانين، سلاطي 
 .( 316 :همان)  كند«ت مىبر اين ولايت كه دور از مقر اوست حكوم

ع وجمیدر م  1668تیا    1632هاي  م( بين سال1689-1605)  تاورنيه  باپتيستان  ج
 بیا عنیوان چهارم تاورنيیهفصلي از كتاب در . بوده كردشش بار به شرق و ايران سفر 

اسیت: »ايیران در حالیت حاليیه آمیده  ن«  لات آيران و تقسیيم ايیا»در بيان وسعت ا
درياي خزر، از جنوب به درياي محي ، از مشرق بیه محدود است از طرف شمال به  

)هندوستان( و از مغیرب بیه ممالی  خداونیدگار تیرک كیه   ممال  مغولان كبير
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دشیاه كند. براي اينكیه وسیعت مملكیت پار جدا ميدجله و فرات آنها را از يكديا
ناميیده   ايرانطور اخص  گوييم: علاوه بر آن مملكتي كه بهشود، مي  ايران بهتر معلوم

ارمنسیتان كبيیر و ممالی  پیارت   -شود، اين پادشاه قسمت بزرگي از آشور قديممي
 ايیراندر مشرق  قديم و مِد و مملكتِ پادشاه نشين لار و هرمز را با تمام قطعاتي كه  

ه سیر حید ممالی  اوسیت در افته، الي مملكت سیند كیتا آن طرف قندهار ادامه ي
سیدة هفیدهم در (. تاورنيه تقسيمات اداري ايران  357:  1351)تاورنيه،    تصرف دارد«

 :شمرده استرا چنين بر به ترتيب ايالات
با شیهرهاي عمیدة   امروز( ارس و كرُ  )ارمنستان كبير: ميان رود اركس و سيروس  .  1

 شهر و درياچة وان؛ايروان، قارص، نخچ ان، جلفا و 

، ميیان دو رود دجلیه و فیرات بیا خواندنیددياربكر كیه سیابقاً »مزوپیوتمي« مي.  2
مركیز )شانلي اورفه يا اورفا منطبیق بیا همیان رُهیا باسیتاني   اورقا  شهرهاي معتبر

مركیز  ه)امیروز استاني به نام شانلي اورفه در جنوب شرق تركيه(، موصل، ماردين
 رقي تركيه(؛استان ماردين در جنوب ش

شور قديم در ساحل دجله از درياچة وان تا سرحد بغداد با شیهرهاي ن يا آكردستا.  3
شرق )سنه= سنندج(، بتليس)استان و شهري در    عمدة نينوا، شريزدل، عماديه، سنيرن

 آذربايجان غربي ايران(؛ )سلماس تركيه(، سلماتستر

غیداد، فلاحيیه، ب  يعني  صلي آنو شهرهاي ا  ق عرب منطبق با بابل و كلدة قديمعرا.  4
 هرون آباد؛  العرب، بوروص و شهروانو وعلي، گورنو، بصره در ساحل ش شمهد

تويسیركان، همیدان، اصیفهان،  بیا شیهرهاي    -اسیتكه پارت قیديم  -عراق عجم  .  5
 كاشان، قم، قزوين و شايد يزد اگر جزو كرمان و سجستان به حساب نيايد؛

ول دريیاي خیزر بیا يكیي شیيروان در طی  ؛قسیمتايالت ششم عبارت است از دو  .  6
شهرهاي دربند و دميرقاپي و بادكوبه و شمالخي؛ دياري ايالت آذربايجان كه شهر 

و دو قسمت با هم تقريباً مملكیت مِیدي را   تبريز و اردبيل و سلطانيه در آن است
 داشت؛دادند كه تا ساحل درياي خزر ادامه  تشكيل مي

عبارت كه مملكت هيركاني قديم ن در طول درياي خزر و  ايالت گيلان و مازندرا.  7
 ؛آباد، سيارمان، اشرففرحست، ساري، از: فيروزكوه، شكارآباد، ميانكاله، آپهبود 
شیيراز، كیازرون،   ان كه »پرس يا ايران خالص باشد« با شهرهايفارس يا فارسيست.  8
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هاي لار و بنیدر هرشی  ا... و ايالت كوچ  لارستان بیدارابكردبنارون، فيروزآباد،  
بنیدرعباس و  :از سیتا فیارس عبیارت بندرهاي اين ايالت در طول خليج  .ونگمبر

فاصیل   العرب ميان آن و كلده حیدايالت خوزستان كه ش   در نهايت،  .بندر لناه
 (.361-357 ،همان)  شهرهاي معتبر آن شوشتر و اهواز و رامهرمز  .قرار دارد

 لش طرح یک چا ؛هادر نقشه  مفهوم ایران
لیت عثمیاني خطیر و میانع مهمیي بیراي اروپاييیان عه وجیود دومورد مطال  ةدر دور

استقلال سياسیي   و لزومهاي شرق  شناخت سرزمينشد و اين امر اهميت  محسوب مي
 . طبيعتیاًكرددوچندان مي  را براي حاكمان و تاجران اروپايي  و جدايي آنها از عثماني

عثمیاني پشیت   چري هايند يني  داشت  زياديايل  نيز مانند ايران تم  يياروپادولت هاي  
كم ايیران و اروپیا دسیتدر قرن شانزدهم  و از اين بابت    قف بماندومرزهاي ايران مت

 در مورد عثماني منافع مشترک سياسي داشتند.
-پرسش اصلي اينجاست كه اين منافع سياسي مشترک تا چه اندازه روي نقشیه   حال 

و در    نا به منیافع خیود ت آنها ب ممكن اس   ثير داشت؟ آيا أ ها در نمود ايران ت هاي اروپايي 
  ه در تر از واقعيت نمیايش داده باشیند؟  تقابل با عثماني، قلمرو و مفهوم ايران را پررنگ 

دسیتبرد اربیاب قیدرت و  میوارد متعیدد اي، نيا طیي مقالیه حيدر و حسين حميیدي مير 
ر  و چنیين اتفیاقي د  كیرده بررسیي را ها مطابق با منافع خیود حاكمان براي تغيير نقشه 

ت يیاهم.  ( 313-295  : 1389  ، نيا حميیدي و    ميرحيدر ) اند  دانسته كاملا ممكن  ها را نقشه 
هاي نااري مدرن را همزمان با سياسیتماجرا هناامي بيشتر است كه برآمدن نقشه

 گيردميو اين موضوع وقتي شكل واقعيت به خود    بدانيمتوسعه امپرياليستي در اروپا  
سیي كیه در مواجهیه بیا نيز بنا به منافع و مصیالح سيا  در مورد ايرانيم آنها  كه باوي

 ،بیا ايین حیال  .اندداشتهاستقلال سياسي ايران صفوي    بركيد بيشتري  أعثماني داشتند، ت
جغرافيايي ايیران   ايي در مورد مفهوم سياسي و قلمروهاي اروپشهنق  اينكه آيا    بارةدر

ان صفوي در مقام موجیدان و شاهپادمل كرد و بايد ديد  أبايد بيشتر ت  ،انداغراق كرده
از چه ميزان آگیاهي   اند وهه نااهي به ايران داشتچ  ،توري خوداكنندگان  امپراداره

 سياسي نسبت به سرزمين زير فرمانشان برخوردار بودند؟
منیابع   ،اسناد رسمي شامل مكاتبات اداري و اسناد و فرامين حكومتي دورة صیفوي
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يشییة زد ايرانيییان و همچنییين معنییاي آن در انديییران نییراي درک مفهییوم امعتبییري بیی
گیذار سلسیلة بنيیان  اسیماعيلهانید. شاخارجياني است كه ايران را خطاب قیرار داده

گيري خراسیان بیه خان ازب  و بازپساي كه پس از غلبه بر شيب در نامه  ،صفوي
 از ايیرانبیود، نوشته   رسلطان مص  م( 1516-1501  /ق932-906)  ه دوم الغوريقانصو
: »در ايین اثنیا از است ن »ممال  ايران« در معناي سرزميني ياد كرده و آوردهبا عنوا
گرفیت شیيب  شیقاوت آثیار ... طعمیة   نلاريبیي وزيیدييدات غيبي نسائم  أمهيب ت

و تبر گشت و هماي ممال  ايران و توران به قبضیة اقتیدار و   شمشير و هدف نيزه
ايران توس  نخستين پادشاه واژة  از  فاده  . است( 8:  1386درزي،  وگ)  حيطه اختيار آمد«
كه بیه نقیل از جيیواني نچنا  ؛است  توجه  جالبصفوي  امپراتوري    آغازصفوي و در  
اي براي سلطان سليم نيز از عنوان پادشاه ايران استفاده اسماعيل در نامه  ،ماريا آنجوللو
كه به ملی  و هداياى خسروانى را    ما اسماعيل، پادشاه ايران اين تحفكرده است: »

خواهم آمید دار، زيرا من  را خوب نااهارزد براى تو فرستاديم. اگر مردى آنها  تو مى
 «پس خواهم گرفت. نه فق  آنها، بلكه تخت و تاج و سر و جان تیرا  را از تو  و آنها
 ،بطهماسیشاه  ديایرينامة رسمي    در  .( 354:  1381،  هاي ونيزيان در ايرانسفرنامه)

درازي وي را ا خطاب گرفته و دستم( ر1566-1520ق/  974-926سلطان سليمان )
بر ايران مورد تمسخر قرار داده است: »در اين ولا كیه محيیي مراسیم آل زيیاد و آل 

ه بعد اولي و میره بعید اخیري بیه وسوسیة دايمان كرمروان و آل عثماني به اعتقاد بي
هیواي پادشیاهي   ر گشته خيال شاهان ووربعضي شياطين الانس به باد بروت خود مغ

يران كه بهترين روي زمين و خلد برين است در دما  او جیا گرفتیه بیود بیه مل  ا
كثرت لشكر شقاوت اثر و بر سياهي سپاه خود اعتقاد كرده از كرم نامتناهي حضرت 

 آذربايجیان نمیود...«منت نسبت به اين دولت غافل شده عزيمیت مملكیت  واهب بي
 به پاپ كلمانت هشیتمخطاب  عباس  شاه  ،اريي ديدر جا.  ( 205-204:  1368نوايي،  )
خود را آغازگر رواب  پادشاهان ايران از ابتدا تا آن تاريخ دانسیته   ،( م1592-1605)

ظاهر است كه در زمان پيش هرگیز ميانیه پادشیاهان   ري : »بر ضمير من است  و نوشته
يي يكیديار الفیت و آشینا  ابیايران و سلاطين فرناستان طريقیه بازگشیت نبیوده و  

... نیواب همیايون میا ستي ايشان در دل ما اثر كرده بیوداينكه دو  اند. به جهتننموده
، گودرزي، همیان)  باعث و بادي اين امر شده فتح ابواب مراسله و دوستي كرده است«
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 غيیرهزمين و  بخش ايران، ولايات ايیرانچون ممال  نزهتهايي  استفاده از واژه.  ( 8
در نامة دياري   (.3/974  :1382  ،تركمانشود )ني ديده ميعباس به فراوااهن شامدر ز

( م1715-1643)  ي چهاردهمئهمين زمان به لو  ،عباسكه اعتمادالدوله صدراعظم شاه
 چنیید جییا صییحبت از ايییران در معنییاي قلمییرو و كشییور كییرده اسییت بییود، نوشییته
 نوشیته  ،ن معرفي آنتوني شیرليمضاي  در نامهعباس  ه. شا( 73-72:  1348مقامي،  قائم)

]شرلي[ يكي از رجال دربیار خیود را همیراه وي نیزد  : »با صوابديد و رضاي اواست
. ( 71: 1374ولايتیي، )  شیماريم...«او را چون برادر عزيز میي  ايرانفرستيم. در  شما مي

صفي خبر جلوسیش بیر سیلطنت را بیه نامة رسمي دياري وجود دارد كه در آن شاه
: »چیون از اسیت  تاريخي ايیران گفتیه  ةوشني از پيشين د داده و در آن به رن لپادشاه ه

... اكنیون سیرير يافتیهمكاني بابیاي بزرگیوارم وقیوع  قضا واقعه هائله نواب فردوس  
هان رفيیع الشیان اكاسیره و كيیاني اشدكه تختااه پا  پادشاهي عرصه ايرانسلطنت و  

 . ( 10 ،هماندرزي،  وگ) حسب الادب بذات همايون ما مزين است...«  ستا
پادشاهان صفوي خود را فرمانرواي سرزميني بیا نیام   رسدنظر ميه  ب  ،ترتيب  ينبد

كیه ايین نيیز اروپايي  راننااقشهن .شناختندميايران و با مرزهاي جغرافيايي معلومي 
 ،ديدنیدميد بیا عثمیاني  تضیادر  را  بیا منیافع سياسیي اروپیا  همخوان  معنا و واقعيت  

هاي نسبت بیا سیرزمينيران در  مفهوم سياسي ا  كيد بر قلمرو وأبا ت  اخود ر  هاينقشه
 ترسيم كردند.  جوارهم

 های تاریخیقلمرو و مفهوم ایران در نقشه
نقشیة اول از معیدود   ه اسیت.در اين پژوهش هفت نقشه براي بررسیي انتخیاب شید

ايیران   توان برخي اطلاعات قرن شانزدهمهاي بطلميوسي است كه ميموارد در نقشه
اروپیايي باشید كیه از عنیوان   ةشايد نخسیتين نقشیه كرد. نقشة دوم  را در آن مشاهد
گسیترة ايیران عصیر طهماسیب را در آن   گاسیتالدي  ومواكي جو    كردهپرشيا استفاده  

كار گاستالدي و تكميل كننیدة آن در روزآمید كیردن مة  كشيده است. نقشة سوم ادا
هیاي دادهديد بنیا بیه  رت، بي«اورتليوس»به    قست. نقشة چهارم متعلهااطلاعاتِ نقشه
ترين نقشة جغرافيايي سرتاسر قرن شانزدهم از ايران است. ايین نقشیه مهم  ،متن نقشه
تیري هاي زيادي پس از خود شد. نقشة پنجم از لانارن گسترة وسیيعبخش نقشهالهام
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ران و يیااز ايران را نمیايش داده و بیراي بیه دسیت دادن تمايزهیاي سیرزميني ميیان 
بي است. نقشة ماژيني در رويكردي متفیاوت بیا نقشیة د مناساور سن هاي مجسرزمين
ايیران   ةتري از ايران، تنها به مفاهيم مربوط به محدودضمن نمايش گسترة وسيع  ،قبل

 ،انتخاب شده در ايین مقالیه  ةآخرين نقش  .است  كردهباقي مناطق را ثبت ن  پرداخته و
هیاي كیارتوگرافي آلمیاني از هدر زمرة اولين نقشی  و  تاس  «ماتياس كواد»مربوط به  
  .داشتهاي ترسيمي از ايران  ثري در نقشهؤقرار دارد كه بعدها نقش مايران  

فارسیي و   ةشامل عنیوان نقشی  ،ة شناسنامهبا ارائمفاهيم مورد نظر در اين پژوهش  
عي كیه ب ن )مكان و تاريخ چاپ و اندازه( و م  ناار، مشخصات سنديزبانِ اصلي، نقشه
سپس شیرح و  اي اين مقاله برگرفته شده، آمده است. در ادامه تصوير ونقشه از آن بر

 .گرفته استمطالعة نقشه قرار  

 
 1]ناحيه[ پنجم آسيا  .1 شمارۀ نقشۀ

Cladius Ptolemy (2th Century) by Pentiu De Leucho, Venice: 1511, 36* 52 cm 

(Alaei, 2005: 25) 

 

1 QVINTA ASIAE TABVLA 
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؛ ترسيم شده اسیت«  پنتيو د لوچو»وس   كه توس بطلميوس  ديلااز كه  نخستين نقش
هاي شانزدهم و هفدهم شیيوة ترسیيم بطلميوسیي وجیه غالیب در طول سده  كهچنان
سیلطنت  همیين سیالد. تیاريخ ترسیيم نقشیه مربیوط بیه  بیود  اروپیايي  نایارينقشه
در ابتیداي   بیه همیين دليیلو  اسیت  م(  1524-1501  /ق930-907)  اسماعيل اولشاه
هاي جغرافيايي و چاوناي نمیود نقشهرک تحول كشيدن  براي شناخت و دهش  وژپ

كشیي اهميیت شیيوة نقشیهنقشه میورد نظیر برگزيیده شیده اسیت.    ،و نمايش ايران
هیاي دقيیق رياضیي و ثبیت كیه حتیي پیس از پيمايش  تسیبوده ا  بطلميوسي تا آنجا
شیده ميروي يیپنایاري هیاي نقشیهروش او در برخي كانون  مچناناطلاعات تازه، ه

نويسیان و گیزارش  هاسیفرنامهبیه وسیيلة  هنوز اطلاعات جديید    زماناين  ر  . داست
نيیز كشیي میدرن  نقشیهو  بیود  ن  در دسیترس  ،اروپايي كه از ايران ديدن كرده بودنید

هیاي هیا بیه واقعيتترسيم نقشیهشده بود تا نهاي بنيادين تكنيكي  دستخوش پيشرفت
اطلاعیاتي   گونیههيچين نقشیه  نكه در اآ  با وجود  ،در نتيجه.  نزدي  شودجغرافيايي  
 اسیماعيلسال سلطنت شاهايران عصر صفوي نيست، اما همزماني آن با دهمين    دربارة
هیا گرديید. موجب گنجانیدن آن در ابتیداي فصیل بررسیي نقشیه  ،( م1501-1524)

 ةشینق  26نقشة جهان همراه با    ؛شدندهاي بطلميوس به دو دستة اصلي تقسيم مينقشه
نقشییه از منییاطق  27او وجییود داشییته اسییت؛ و  جغرافيییايكتییاب  اي كییه درمنطقییه
اي وي شامل ده نقشة اروپا، چهار منطقه  هاينقشه  .( 508  :1969  ،شريف)  تركوچ 
ها تمام دنيیاي . اين نقشه( جاهمان  ،نهما)  آفريقا و دوازده نقشة آسيا بوده است  ةنقش

هزار ل بر حدود هشیتفصلي مشتمفهرست م برداشت و شناخته شدة بطلميوس را در
، در بیودغرافيايي كه مختصات طول و عرض جغرافيايي در آنهیا ثبیت شیده  مكان ج

 . ( 7  :1370 ،زاهدي)  ها قرار داشتابتداي نقشه
ايران در نظام جغرافيايي بطلميوس در نقشة پنجم آسیيا قیرار دارد. مفیاهيم نقشیه 

يا و اني و كرمیان و سیوز)شیامل میاد و هيركی  او  جغرافيايبرگرفته از كتاب    كاملاً
جديدي مربوط به ايیران ابتیداي عصیر صیفوي در آن نيسیت. در   ةداد( است و  غيره
اينكه اطلاعات بطلميوسي   سخن  كوتاهرسد.  نظر مي  نياز از شرحي اضافه بهبي  ،نتيجه

هیاي تي فراوانیي موقع  ؛ به همين دليلاز نواحي غربي ايران بيشتر از مناطق شرقي بود
 هاي غربي پرشمارتر از نواحي شرقي است.در قسمتجغرافيايي  
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 1]ایران[  نقشۀ جدیدِ پرشيا  .2شمارۀ نقشۀ 

Giacomo Gastaldi (1500- 1565), Venice: 1548, 12/5× 17 cm (Al- Qasimi, 1999:  22) 

 ننایارانِ ايتاليیا در قیرتیرين نقشیهبرجستهمونت از  جياكومو گاستالدي اهل پيه
بیرداري مشیغول به نقشیه  1540كرد و از سال   بود. ابتدا مهندسي مي  شانزده ميلادي

د و ايین نیوآوري كیرهاي مسين حكاكي ميهايش را روي صفحهشد. گاستالدي نقشه
براهیام آ هاينقشه رفت. نقشة گاستالدي در كنارها به شمار ميتحولي در توليد نقشه

-  اري قرن هفیدهم در هلنیداز طراحان تج  يد، جرادوس مركاتور و تعداوسي اورتل
هیا بسیيار نويس پرتغاليكه توليدات چاپي آنها به لحاظ تيراژ از نمودارهیاي دسیت

. آن بخیش از ( Woodward, 2007: 157-235) سرعت فراگير شید به -تر بودموفق
ن نیام ارمانده بودند، توس  گاستالدي با هزا  نام باقيبي  هاي پرتغاليآسيا كه در نقشه

هیاي هاي جغرافيايي برگرفتیه از گزارشهاي قديمي و جديد و ساير ويژگينااز مك
بررسي دقيقي از ايران در نقشة   يوناني تكميل شد.-ها و آثار سنتي روميايتاليايي  سفر

از اطلاعات موجیود در   كه بخشي  هرچند فرض بر اين است  ؛گاستالدي وجود ندارد
 آوري شده است.هاي زميني جمعو در نتيجة سفر توس  مسافران ايتاليايي آن

 

1  PERSIA NOVA TABVLA 
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هیاي چیاپ نقشیة جديید  يكي از نخستين نمونه   « نقشه جديد ايران » اين نقشه با عنوان  
منظیور    ، ه به روشني پيداسیت ك . چنان ( Alai, 2005: 37)   رود ايران در اروپا به شمار مي 

فیارس   ايالت تاريخي    صفويه و نه فق  )ايران( منطبق با سرتاسر قلمرو   كش از پرشيا نقشه 
روي سنتي بطلميوسي بود كیه بیراي منیاطق مختلیف جهیان از  است. انتخاب اين عنوان پي 

در    ، م سیرزمين ترسیيم يافتیه ا نیاسیتفاده از    لبته ند. ا كرد ده مي لاتين استفا   « Tabula»   عنوان 
بلكه براساس نظام جغرافيانایاري بطلميیوس كیه   ، بطلميوسي چندان رسم نبود هاي  نقشه 
  ، گرفتنید هايي كه گسترة ايیران در آن قیرار میي شد، نقشه مي  م تقسي بخش  دوازده به  آسيا 

براي آشینايي بیا نظیام جغرافيیايي  )  شد ترسيم مي  1« آسيا  پنج  قسمت  نقشة » بيشتر با عنوان 
هیاي پینجم آسیيا بناريید بیه:  ؛ و براي نقشه 23-18 : 1396، بطلميوس بناريد به: انوري 
Sahab, 2005: 1/20-23 ) م. همزمیان بیا  1548ق/ 955  سیال   لدي در نقشیة گاسیتا   خِي ر . تا
( اسیت كیه  م 1576-1524ق/  984-930)   طهماسیبشاه    پادشاهي بيست و پنجمين سال  

 صفويه در آستانة پنجاه سالاي قرار داشت.   حكومت 

 
 2]ایران[  نقشۀ جدید پرشيا. 3شمارۀ نقشۀ 

Girolamo Ruscelli (1504- 1566), Venice: 1561, 18* 24.5 cm., (Alai, 2005: 40) 

 

1  Asia v Tabula   
2  PERSIA NVOVA TAVOLA 
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كیش ايتاليیايي بیود. روش كیار او براسیاس دان و نقشهرياضي  «يرولامو روسليج»
نااري بطلميوسي فراهم آمده است. اين نقشه برگي از اطلسي اسیت كیه الاوي نقشه

 بازنمیايش دهید  جغرافيیااساس كتیاب  جهان را براست  روسلي در آن كوشش كرده  
(40 ,Alai, Ibid )جییاكوپو »و  1«مانوئییل كريسییولوراس»م. 0914ق/812 . در سییال

 نكردند. اين كتاب در ذهیي بطلميوس به زبان لاتين منتشر جغرافياكتابي از    2«آنجلي
كم كشي بطلميوسي برانايخت كه دستروش نقشه  زنااران ايتاليا نقشي عميق انقشه

 . ( Woodward, 2007: 450)  دو قرن دوام آورد
تیوان آن را اقتباسیي از ست كه میيژة پرشياانتخاب وا ،هعلمطادر اين  نكتة جالب  

ت جغرافيايي بطلميوس كه گاستالدي برخلاف سن كار گاستالدي دانست. او نيز مانند  
ردند، از واژة پرشيا كمي  استفادهتابلوي پنجم آسيا براي معرفي گسترة ايران    از عنوان

پیايي از ارو كشیاننقشه ةدافاسیتدر معناي نمايش گسترة ايران اسیتفاده كیرده اسیت. 
بیه برآمیدن   توانیدمي  ،ز نيمة قرن شانزدهم بیراي نمیايش تمیام ايیرانعنوان پرشيا ا

 باشد.مربوط ثير آنها در جهان أصفويان و شهرت و ت

 
  3پرشيا یا قلمرو صوفی . 4 شمارۀ نقشۀ

Abraham Ortelius, Antwerp: 1570, 49* 34 cm 

   (1231841 ایی، شمارۀ شناسنا تابخانۀ مرکزی دانشگاه تهر)ک 

 

1  Manuel Chrysoloras 

2  Jacopo Angeli 

3  PERSICI SIVE SOPHORVM REGNI TYPVS 
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 بلژيی  دان اهل آنتورپِجغرافيو    ناارنقشه(  م1598-1527)  آبراهام اورتليوس
 -م( قیرن شیانزدهم1804-1526)  پادشاهي هابسبور ِ  قلمروي  در  بندري-  يامروز
ناییار سرتاسییر قییرن شییانزدهم مییيلادي و يكییي از تییرين نقشییهاورتليییوس مهم بییود.
ن زمیان يكیي از ااري جهان است. آنتورپ در آنريخ نقشهاتهاي  ترين چهرهبرجسته
 ،رفیت و همزمیان بیا اورتليیوسشیمار مي نااري در اروپا بیهنقشههاي اصلي  كانون
م( را بیه خیود ديیده بیود. 1594-1512)«  جرارد مركیاتور»كش بزرگي چون  نقشه

ة شیقن  م.1564  سیال  ديار دركیاورتليوس ابتدا با مركاتور همكیاري داشیت و بیا ي
 نقشیة-كتیابما كار بیزر  او چیاپ نخسیتين  ا  ،فراهم آوردندرا  جهان    بزرگي از

 در  1نمیايش كیرة جهیان  يعنيجديد اروپا،    )اطلس( جغرافيايي در تاريخ كارتوگرافي
كتاب نقشة اورتليیوس  .( Van der Broocke, 1996) استدر آنتورپ  م.1570 سال

عت در حیال رسی  يي كیه بیهاپیپاسخي بود بر ضرورت شناخت سياسي جهان در ارو
هیا ملت-هاي ناسيوناليستي و پيیدايش دولیتهاي بعد رشد انديشهتحول بود. در قرن

هیاي ها را رونقي فزاينده بخشيد و تا ابتداي قیرن نیوزدهم كتاباطلس  نوعتوليد اين  
 چاپ شید ،رفتار ميمش  الاوي كتاب اورتليوس كه در نوع خود اولين بهفراواني با  

(1995: 1 ,Akerman ) .در ايیران نقشیة و شیودمیي آغاز روسيه نقشة با آسيا بخش 
است. نظر به گسیتره  2«قلمرو صوفي» يا «پرشيا»آن  عنوان  قرار دارد. «fl 49» بر 

رسد كه بنا به نظر مي  هايي كه در اين نقشه آمده است، پر واضع بهو مجموعه ايالت
ارد، پرشيا برابر با ايران و تب يونان دكمسنت ديرينة جغرافياي اروپايي كه ريشه در  

و   -كیه هنید اسیت-)فارس( است. اين مهم را از نقشة قبلیي    نه ايالت تاريخي پارس
تیوان بیه به عنیوان همسیاياان ايیران میي -استامپراتوري عثماني  كه  -  ينقشة بعد

 و   متمايز  نماي اورتليوس گسترة پرشيا كاملاًراحتي دريافت. همچنين در نقشة جهان
 اسیت بطلميوسیي  ناارينقشه  بر  مبتني  ،ايران  نمايش  در  اورتليوس  روش.  تاس  معلوم
)هيركاني( را بايید شیاخص اصیلي  كاسپيي دريا غربي -شرقي نادرست كشيدگي كه

نقشة ايران اورتليوس، به زبان لاتينیي و   ( م1570چاپ  )اين روش گرفت. نسخة اولي  
و بررسي شده نيز همیان  پژوهش معرفي اي كه در اينمقياس آن فرسنگ است. نقشه

 

1  Theatrum Orbis Terrarum 

2  PERSICI SIVE SOPHORVM REGNI TYPVS 
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 است.   ( م1570)نسخة چاپ اول  

كیه در آن اسیت    سرزمين صفويدر مطالعة قلمرو و  ها  نخستين نمونهاز  اين نقشه  
 از شیمال ايیران اسیت.    درج شیدهطهماسب صیفوي  ها و شهرهاي عصر شاهنام ايالت
و در بیالاي  دقیرار دار نبيرون از ايرا  2شهر دربند  محدود شده و    1ارمنستان  به  غرب

و  4از غییرب ارزروم .دشییوديییده مییي 3ارمنسییتان نییام مسییكو يییا امپراتییوري روسییيه
ند. جنیوب ادرج شیدهعثمیاني  در قلمیرو  6و موصیل  Caʃacan  شهرهاي  با   5دياربكر

 بيرون از گسترة ايران هستند.  9و بصره  8با بغداد  7غرب نيز عراق عرب
سیوي   و در آن  10رود اينیدوس  دود است بهحمشرقي    مشرق ايران در پهنة جنوب

 13تاتیار امپراتیوري  12،طخارسیتان سوي  آن  مشرق  شمالي  نيمة.  دارد  قرار   11رود هند
 . ايینمحدود اسیت  15و ماوراءالنهر  14ست. شمال ايران به درياي هيركاني يا كاسپيه

 نقیدرت گیرفت دليیله  بینقشه ماوراءالنهر را بيرون از قلمرو ايران نشان داده اسیت.  
 20و تركسیتان  acuiS  19،چغانيیان  18،، سیمرقندSirisitvr   17،بخارا  16،گنجورازبكان ا

   .ترسيم شده استبيرون از قلمرو ايران  
 

1  ARMENIA 
2  Derbent 
3  DVCIS MOSCOVAE SIVE RVSSIAE IMPE RATORIS CONFINIA 
4  ARZERVM 
5  DIARBECH 
6  Moʃul 
7  ARACELARAN  
8  Bagdet 
9  Balʃsara 
10  Indus 
11  INDIA 
12  ATCALISTAN 
13  TATARIAE SIVE IMPERII MAGNI CHAMI PARS 
14  HYRCANVM SIVE CASPIVM 
15  MAVRENACHER 
16  OCRAGEE 
17  BVCCARA 
18  SAMACHAND 
19  SAFANIAN 
20  CIARCIAN 
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  1ا پرشي .5 شمارۀ نقشۀ

Henricus (Hendricus) Florentinus van Langren (1574-1648) 

Amesterdam: 1596, 38/ 5× 53 cm., Alai, 2005: 72) ) 

گسترة وسيعي ميان درة رود نيل   ،كش آلمانيت و نقشهگراوريس  «سهنريش هونديو»
متر ميلي 50زبان آلماني و داراي مقياس نقشه به  تا سواحل برمه را نمايش داده است.  

 يارد آلماني است. ميلي  100به  

 
 کارتوش نقشۀ لانگرن 

 

1  PERSIA 
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ر دارد. اردر ميان عربيا در باختر و سند و هند در خیاور قی  ،پرشيا منطبق با ايران 
پرشيا در كنیار   واژةترين بخش اين نقشه از ديدگاه نام و مفهوم ايران، ثبت  مهم  لبتها

ان واژة پرشيا نیزد اروپاييی  از  مقصود  وجود ندارد كه  ترديدي  .است  1نام ايالت فارس
در ايین نقشیه قلمیرو يران امروز است نه ايالت فارس. سدة شانزدهم به بعد، گسترة ا

در نقشة است. شده  هند و آرابيا با رناي ديار متمايز    ارجوهاي همپرشيا از سرزمين
و   5قیديمكلیده    4،النهیرينو بیين  3دياربكر  2،قلمرو ايران از شرق به ارمنستانلانارن  

گسیترة  محیدود اسیت. 7و بخیارا ( يا كاسپي)از شمال به درياي نم  و    6بيابان عرب
شیود. ديده مي  8هند  قي آنشر  بودر جن   نيست، اما  مشخص  شرقي پرشيا در اين نقشه

 محدود است. 9يا اقيانوس هند  جنوب نيز به درياي بزر  پارس و

 
 10امپرتوری صفوی پادشاهی پرشيا یا . 6 شمارۀ نقشۀ

Giovanni Antonio Magini (1557- 1617), Venice: 1596, 12.5* 17.5 cm (Alai, 2005: 45) 

 

1  FARS 
2  ARMENIA 
3  DIARBECH 
4  Meſopotamia 
5  CHALDEA 
6  ARABIA DESERTA 
7  BVCCARA 
8  INDIA 
9  INDICVM 
10  PERSIÆ REGNVM SIVE SOPHORVM IMPERVM 
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تمیام  بیه ا سفه در بولونيیا  يلاتش را در فل تحص   د و م آ دنيا    ايتاليا به   « پادوا » شهر  ماژيني در  
ي  جغرافيیا كتیاب    1596  سیال   او در   منید شید. ه شناسیي علاق اما به رياضي و كيهیان ،  د سان ر 

ه  هیايش بی. او در ترسیيم نقشیه شید   هاي بطلميوسي آشینا بطلميوس را چاپ كرد و با نقشه 
تیين اسیت و  نقشیه لا   ن ا زبی  نفوذ كارهاي مركاتور، اورتليوس و گاستالدي بود.   تحت شدت  

دهید.  شمالي را نمايش مي درجة    50تا    25عرض  درجه شرقي و    130تا    83طول جغرافيايي  
 خالدات و عرض جغرافيايي خ  استوا بود.   در اين زمان جزاير   ي جغرافياي طول    أ مبد 

)ايران( برابر با قلمیرو امپراتیوري صیفوي گرفتیه    در آن پرشيا   عنوان نقشه گوياست و 
از شیمال بیه دريیاي   1، روسیيه ( از شمال بیاختري بیه امپراتیوري ران )اي  شيا ر پ  شده است. 
از جنوب به يمین    ن و صحراي عربستا  جنوب باختري  و  2گرجستان از غرب به  ، هيركاني 

ايیران طبیق نقشیة میاژيني تیا جنیوب    قلمیرو را  زي   ؛ محدود است   3عربستان خوشبخت   يا 
كیه دريیاي سیرخ هیم نیام  اي هنید يیر فارس امتداد دارد. مرز ايران در جنوب به د خليج 
  د رسیمي   5سرزمين تاتارها )ايران( به    . در شمال خاوري گسترة پرشيا شود متصل مي   4، داشته 

 )ايران( است.   پايان مرزهاي پرشيا   6و شرق و جنوب شرقي هند يا هندوستان 

 
 7)ایران( یا امپراتوری صفویه  پرشيا قلمرو: 7 شمارۀ نقشۀ

Mathias Quad (1557- 1613), Cologne: 1600, 20* 26 cm, (Alaei, 2005: 135) 

 
1  Imperatoris  Ruſiæ 
2  Mengrelia 
3  AYAMAN olim ARABIA FOELIX 
4  MARE INDICVM olim REBRVM 
5  Tataræ 
6  INDIA … INDOSTAN 
7  PERSIA REGNVM SIVE SOPHRV IMPERIVM 
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 ةيافتی  همقيیاس دارد. علايیي آن را توسیع  18000000/1  واست  زبان نقشه لاتين  
 ,Alaei) دانسیته اسیت 2«ايیران قلمرو»م. با عنوان 1696چاپ  1نقشة جيواني بوترو

Ibid: 134, 60 ) . 
مراد از پرشیيا   .استني پيدشوري صفويه به رويا امپرات  «قلمرو ايران»عنوان نقشه  

عباس فرمان پادشاهي شیاهتحت  م(  1600)  همان ايران است كه در زمان ترسيم نقشه
 . بوده استم(  1629-1587ق/  1038-996)  بزر 

ز سر وحشت جويي عثماني با غرب، اروپا را استيزه  ،دشپيشتر گفته  طور كه  همان
میان نيیز در آن زمیان لآكیرد.  اهشرقي ترک تنها قدرت قلمرو  ،ايران صفويمتوجه  

هیاي م. يكیي از روزنامیه1514ق/920  سیال  در  ؛ زيراخارج از اين  قاعده باقي نماند
اسماعيل بیا سیلطان سیليم در چالیدران را بیه تصیوير اي از نبرد شاهنورنبر  صحنه
اي براي كارل پنجم امپراتور ارسال نامه  ،يج شكست شاه در همان جنگاكشيد. از نت
فرهنایي دو -آن را آغیاز روابی  سياسیيتیوان  مي( كیه  م1518)  بود  آلمان  دقدرتمن 

 يافتیه اسیتكیه تیا امیروز ادامیه   بیه حسیاب آوردكشور در ابتداي عصیر صیفوي  
ورود   قطة عطف اين رواب  براي پژوهش میان  هرچند  .( 107-106:  1393ميرزايي،  )

كیارتوگرافي توجیه    ةن زمي كواد پيشماتياس  آدام اول اريوس به ايران است، اما نقشة  
لمبیرت » 3«،تیرام بوخیولتس»رود. شیمار میي از ايران بیه يهايآلمان به ترسيم نقشه

يوهیان »و    6«پيتیر كشیدت»  5«،گوتفريید فیون كمیپن»،  «ماتيیاس كیواد»و    4«اندراو
م. رونق خیود 1590سال ناشران اصلي نقشه در كلن بودند تا اين شهر در   7«لكريستوف
 .( Woodward, 2007: 3/619) داد  از دست  مسود آمستردا  را به
 
 

 

1  Botero 
2  PERSAE REGNVM 
3  Bertram Buchholtz 
4  Lambert Andreae 
5  Pen  Gottfried von Kem 
6  Peter Keschedt 
7  Johann Christoffel 
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 گيرینتيجه
هاي علمي خود اروپا دوران جديد پيشرفت،  گيري صفويان در ايرانقدرتهمزمان با  

 .هاي جديد آغاز شیده بیودبه شيوهنيز    ناارينقشهدر اين ميان،  .  گذراندسر مي  از  را
گذاشیت، يمی سیررا بیر  نكه اسماعيل در تبريز تاج پادشیاهي ايیرا  هناامي  ،واقعدر
در كنیار   ،هیاي علمیي جهیان نیوبرخاسیته از نخسیتين كانون  هاي پرتغاليِكشنقشه

 ،بیدين ترتيیب.  فارس بودند  رسيدن به خليجدر راه  هايشان  كشتيدريانوردان سوار بر
ترين مقیاطع تیاريخي مهيیا هم در يكي از مهم  شراي  براي ثبت جغرافيايي ايران آن

محدود به نظام جغرافيیايي بطلميوسیي   در اين زمان  كشيش نقشهنادوجه غالب  بود.  
هیاي گرفیت. نقشیه)نقشة( پینجم آسیيا قیرار میيي  در اين قالب، ايران در تابلو  .دبو

اما در شهر ونيز نخستين نقشة   ،فارس محدود ماند  پرتغالي بنا بر نياز به نمايش خليج
ال تشكيل صفويه كشيده جاهمين سن پ، همزمان با  م1561سال    )ايران( در  جديد پرشيا

د كه تركيبي از اطلاعات بطلميوسي و شماري نه چندان قابل اعتنیا مفیاهيم زمیان ش
جملیه  از آنبخش كارتوگرافیان بیود.  ها الهامتا مدت  نقشة گاستالديالبته  خود بود.  
ه كیرد. در هیر دو سي ديار از نقشیة گاسیتالدي را ارائیم. اقتبا1561سال  ي در  لروس
ارند، پرشيا برابر بیا ايیران د  «نقشه جديد پرشيا»ي و روسلي كه عنوان  گاستالد  ةشنق

ايالت يا منطقة مهم را در ايران ثبت كیرده اسیت كیه شیايد   شانزدهاست. گاستالدي  
چیون اي هاي بطلميوسیي اسیت. همچنیين مفیاهيم تیازهترين تمايز آن بیا نمونیههمم

بیا نقشة ابراهیام اورتليیوس    ،لين حابا ا  يد.د  توان در آندياربكر، لار و قزوين را مي
نقطیة   ،شید  كشیيده  آنتیورپدر    م.1570كه در سیال    «پرشيا يا قلمرو صوفي»عنوان  
اروپايي از ايیران اسیت. ايین نقشیه از هیر ديیدگاه بیراي كشي  تاريخ نقشه  ي درعطف

صیوفي يكیي   قلمیرو  بیاشناختي پراهيمت است. نخست اينكه پرشیيا  مطالعات ايران
 نظیر قیرار گرفتیه میدّايران   تمامي  ،نه با ايالت تاريخي فارس. در نتيجه  ،ته شدهسندا

ه كه بسیياري از آنهیا شدنقشه مشخص    در  مهم  ةايالت و ناحي   35است. ديار اينكه  
 اند. مانند شيروان براي نخستين بار در ي  نقشه اروپايي نمود يافته

ماي تقسییيمات تالدي سییي سییام. گ1548در نقشییة  در تحليلییي از آنچییه گفتییه شیید،
در ايین  نظام اداري ايران رسدنظر ميه بناشناخته است. هنوز  اروپا  كشوري ايران در  

گاستالدي براي نمايش ايران در نقشة خود   بر همين اساس،تكوين نيافته بود.    سه دهه
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هیاي رومیي رفیت و جیز اطلاعیات انیدكي كیه از سیفرنامه-سرا  منابع يونیانيبه  
زيادي روي نقشة خیود   ةدانست  ت داشت، عملاًنتاريني در دسو كمبرسي آ  يا  ولماركوپو

 تدسی  دراي از اطلاعیات تیازه  مجموعیهسال بعد اورتليوس    32نتوانست ثبت كند.  
مشتمل بیر نقشة او تقسيمات كشوري و مرزهاي سياسي ايران    در  ضمن اينكه  ؛داشت

معلیوم بیه ي و عين  يلشكو    شده  روزآمد  به صورت  ،ايالات، شهرها و عوارض طبيعي
نمیودي از ، اسیتگفته مصیداق بيیان آن  شكه دو نقشة پي   اين تحول  .بودگرفته    خود

ايراني كیه عنیوان امپراتیوري را   ؛تواند باشدمي  جهانيايران در عرصه    ةاعتلاي دوبار
هاي جغرافيايي آن سیوي دنيیا هاي پاياني سدة شانزدهم ميلادي بر روي نقشهدر دهه
 . ديدد ميوخاروپا به در  
كه بر منیابع و اطلاعیات پرتغیالي دسترسیي   بدان سبباسپانيايي    «خوان مارتينز»

؛ ه كیردهفیارس را ارائی  هاي خطوط ساحلي خليجترين ترسيم از بريدگيداشته، دقيق
 25هیا را بیه دسیت داده اسیت. او تري از بنادر و جزيیرهضمن اينكه جانمايي واقعي

م. لانایرن 1596  سیال  در  ان نمیايش داده اسیت.سترة ايرگ  ناحيه مهم را درايالت يا  
ورود پيشاام  اما    ،چند اقتباسي از نقشة اورتليوس استكه هر  اي از ايران كشيدنقشه
ايیران يیا  قلمیرو ةنقشی در آيید.بیه حسیاب مي  هیاي ايیراننقشه  به ترسيمها  آلماني
د میراكه    است  صخمش  ترسيم شده،  آلمانيماتياس كواد  كه توس   ري صفويه  وتامپرا

عباس فرمان پادشیاهي شیاه  تحت  از پرشيا همان ايران است كه در زمان ترسيم نقشه
 . بوده است  بزر 

تصیويري قدرتمنید از ايیران در   همسويي معنادار خواست شاهان صفوي در ارائیة
پيمانیاني در اروپاييیان بیراي يیافتن هم  ةانايز  از سويي و  سياسي-برابر رقباي مذهبي

میورد نظیر از   ةهاي نظیامي و اقتصیادي در دورايجاد پايااهني و  ابل عثماقمشرق در  
پرشیيا، قلمیرو صیوفي، قلمیرو   هايي بیا موضیوعطرف ديار، با فراواني يكباره نقشه

قابیل   هیا و اطلاعیاتهبراي محقق تاريخ ايران سرشار از داد  غيره،وري ايران و  امپرات
   فيايي است.ي و جغراداهاي سياسي، اجتماعي، اقتصبررسي در حوزه
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 در آن نقییش و جغرافيییايي نقشییه كالبدشییكافي» ،(1389 بهییار) انيحميدي حسين  و  دره  ر،حيدمير −

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 .313-295صص ،1ش ،40 دوره سياست،  فصلنامه  ،«سياست و  قدرت  اعمال
(، »رواب  فرهناي ايران و آلمییان از عصییر صییفوي تییا پايییان دوره 1393ميرزايي، سونيا )تابستان   −

، 5ال ، سمطالعات تاريخ فرهنايو رهيافتي به اسناد جديد«،  ه  دشبازخواني مدارک منتشر    ؛قاجار
 .129-103، صص20ش
همییراه بییا ، طهماسب صفوي: مجموعییه اسییناد و مكاتبییات تییاريخيشاه( 1368)  نوايي، عبدالحسين −
 .2، چارغوان ، تهران:عبدالحسين نوايي هاي تفضيليادداشتي
، تهییران: انتشییارات عباسن در عهیید شییاهرايیی اتاريخ روابیی  خییارجي  (،  1374اكبر )ولايتي، علي  - −

 وزارت خارجه.

 ها ب. نقشه
 ،(Abraham Ortelius, Antwerp: 1570, 49*34 cm) پرشییيا يییا قلمییرو صییوفي نقشییة −
 .1231841 تابخانة مركزي دانشااه تهران، شمارة شناساييك

 منابع لاتين
  

− Akerman, James. R. (1995), “The Structuring of Political Terriotory in early 

Printed Atlases”, Imago Mundi, vol. 47, Pablished Online 29 Jul 2008, 

https://doi.org/10.1080/03085699508592817. 

− Al Qasimi, Soltan bin Muhammad (1999), The Gulf in Historic Maps 1478- 1861, 

Leiester. 

− Alaei, Syrus (2005), General Maps of Persia 1477- 1925, Leiden & Boston: Brill 

− Sahab, Mohammad-Reza, Nazarahari, Reza, Kamali sarvestani, Kourosh, Safi 

nejad, Javad, Mahmoudian, Ali Akbar, Vatandoust, Gholamreza, F.Tehrani, 

Farhad, Qassemi, Houshang (2005), Persian Gulf Atlas and Historical Maps, 

Tehran: Center for Document & Diplomatic History.  

− Van der Broocke, M (1996), Ortelius Atlas Maps, Amsterdam: HES Publishers. 

− Woodward, David (2007), THE HISTORY OF CARTOGRAPHY, Cartography in 

the European Renaissance, Vol.3, Part.1, Chicago & London: The University of 

Chicago Press.  



 1401 یزپای  / 54شمارۀ   / چهاردهم، سال مطالعات تاریخ اسلام 106

List of sources with English handwriting 

- Ashraf, Aamad (2021), Iranian Identity, translated by Hamid Ahmadi, Tehran: 

Ney Publishing. 

- Torkaman, Iskandar Beig (2005), the History Alam Araye Abbasi, Vol 2, Tehran: 

Amir Kabir. 

- Anvri, Amirhoshang (2016), Historical Atlas of Maps and Geographical Images 

of Azerbaijan, Tehran: Neday Tarikh. 

- Olearius, Adam (2006), Travel book of Adam Olearius, translated by Ahmad 

Behpoor, Tehran, Ebtekare noo. 

- Travel book of Vensians in Iran, (2002), translated by Manouchehr Amiri, 

Tehran: Khwarazmi. 

- Tavernier, Jean-Baptiste (1976), Tavernier's Travel book, translated by Abu 

Torab Nouri, Tehran: Taeid. 

- Razi, Amin Ahmad (1999), Tazkereh Haft Iqlim, revised and suspended by 

Seyyed Mohammad Reza Taheri, 3 vols, Tehran: Soroush. 

- Zahedi, Majid (1991), An Introduction to Cartography, Tehran: Samt. 

- Sefat Gol, Mansour (2002), Institution structure and religious thought in Safavid 

Iran (History of religious developments in Iran in the 10th to 12th centuries AH), 

Tehran: Rasa Cultural Services Institute. 

- Qaem Maghami, Jahangir (1969), One Hundred and Fifty Historical Documents 

from Jalayirid to Pahlavi, Tehran: Arteshe- Shahanshahi. 

- Mostofi Bafghi, Mohammad Mofid (2011), Mokhtasar Mofid, Iraj Afshar's effort, 

Tehran: Mahmoud Afshar Endowment Foundation. 

- Velayati, Ali Akbar (1995), History of Iran's foreign relations during the reign of 

Shah Abbas, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Publications. 

- Qazvini, Yahya bin Abdul Latif (2007), Lob al-Tavarikh, edited by Mirhashem 

Mohhaddeth, Tehran: Association of Artists and Scholars. 

- Mirzaei, Sonia (summer 2013), "Cultural relations between Iran and Germany 

from the Safavid era to the end of the Qajar period; Re-reading published 

documents and access to new documents", Cultural History Studies, year 5, No. 

20, pp. 103-129. 



 107 ق( 1008-907م/  1600-1511)   یی اروپا   های تاریخی نقشه بر مبنای  و مفهوم سیاسی ایران در نیمۀ نخست حکومت صفوی    قلمرو 

- Navaei, Abdul Hossein (2007), Shah Tahmasb Safavi: a collection of historical 

documents and correspondence, with special notes Abdul Hossein Navaei, second 

edition, Tehran: Arghvan. 

- Sharif Mohammad (1969), The Development of Geography: Al- Asar Al- 

Qadimah, Cairo:Arshive Eslam. 

- Romlu, Hasan Beyg(1970), Ahsan al-Tawarikh, revised by Abdul Hossein 

Navaei, Vol 2&3, Tehran: Asatir. 

- Hafez Nia, Mohammad Reza, Qolizadeh, Ali Wali (Winter 2006), "Safavid State 

and Iranian Identity, National Studies Volume 8 (series 32), pp. 28-3. 

- Gudarzi, Hossein (2016), "Recreation of the concept of Iran in the Safavid period 

and its relationship with national identity", National Studies Volume, No. 1, Year 

8, pp 3-30. 

- Mirhaidar, Dorreh and Hossein Hamidinia (2009), "An autopsy of the 

geographical map and its role in the exercise of power and politics", Politics 

Quarterly, Volume 40, Spring, Number 1, pp. 295-313 

- Behforozi, Mahmood, (2012), “Della Valle”, Encyclopaedia of the World of 

Islam, vol. 18, Tehran: Foundation of the Great Islamic Encyclopedia. 





 خ اسلام ريالعات تامط
 144-109 صفحاتژوهشي،  ، مقاله علمي و پ1401 پاييز، 54سال چهاردهم، شماره 

: 20.1001.1.22286713.1401.14.54.2.4

 ؛  سياسي ميرزا ابوالمکارم و ميرزا ابوطالب زناانيهاب كعبها و انديشه

   زنااا و ايراا ةاز مشروط گيرب

 1عباس قدیمي قيداری
 2حسن رستمي

نق  ش برخ  ي موض  وعات از جمل  ه  برخ  ي گس  ترده، در  رغ  م مطالع  اتب  ه انق  لاب مش  روطیت: چكی  ده
ز دارد. در ای ن به بررس ي بیش تري نی ا  ،مشروطیت  هايكانون  دور از  عناصر متنف، محليِران سیاسي و  زكنش
 دورة مشروطه ب ه  الب موسوي از جمله كنشزرانابوالمكارم و ابوط  میرزا  ي،نادو شخصیت سیاسي زنج   راستا

 مورد بررسي قرار نزرفت ه اس ت.  شانكارنامههاي كوتاه منابع عمومي،  جز اشارهروند كه تاكنون بهشمار مي 
 ض دّ  و خواهي  وطهدر مقابل دو جریان مشر  ،سیاسي   هايبرادران زنجاني با فراز و فرود در مواضع و چرخش

ناد اس   ه ا و یري از من ابع اص یل، روزنام هگاین پژوهش با بهرهدر  دند.  كرشایستة بررسي ایفا    نقشي   مشروطه
سیاس ي ای ن دو شخص یت زنج انيِ   واض عت ییني به بررسي كارنامه و م-توصیفي   روشبا استفاده از    جدید و 
ابوالمكارم  میرزاخواهي وطهمشر است كه پژوهش این نزارندگان . مدعاياست پرداخته شدهمشروطه  عصر  

 می رزا مشروطة بود. مواضع ضدّزنجان    لماي نوظهورها و عهاي ط قاتي با خاندانمتأ ر از ملاحظات و رقابت
ای ن  خ واهي حاص ل ش د.نزدیكي به دربار، رقابت با علمایي چ ون به ه اني و مش روعه س ب ابوطالب نیز به

 .بوطالب در تهران انجامیدا و قتل میرزادر زنجان    رماكابوالم مواضع به تث یت موقعیت میرزا

 سیاسي هاي ابوطالب، مشروطیت، زنجان، انجمن و یتي، رقابت اابوالمكارم، میرز میرزا :كلیدي هايهواژ
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The Political Thoughts and Actions of Mirza Abolmakarem and Mirza 

Aboutaleb Zanjani, as a Part of the Constitutional Movement of Zanjan 
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Abstract: Despite extensive studies on Constitutional Revolution, there are some 

issues that need to be examined further in this subject, including the role of some 

political activists and influential local elements far from the centers of constitutionalism. 

In this regard, two Zanjani politicians, namely Mirza Abolmakarem and Aboutaleb 

Mousavi, were among the political activists of the constitutional period, whose roles and 

influence has not been examined so far, except for some brief references in public 

resources. The Zanjani brothers played a valuable role in the confrontation between the 

two currents of constitutionalism and anti-constitutionalism by rising and falling in 

political positions and turns. Using original sources, newspapers and new documents, 

this study uses a descriptive-explanatory method to examine the biographies and political 

positions of these two Zanjani personalities of the constitutional era. This research claims 

that Mirza Abolmakarem's constitutionalism was influenced by class considerations and 

rivalries with emerging families and scholars in Zanjan. Mirza Abutaleb's anti- 

constitutional stances were also formed due to closeness to the court, competition with 

scholars such as Behbahani, and Legitimacy movement. These positions led to the 

consolidation of Mirza Abolmakarem's position in Zanjan and the assassination of Mirza 

Aboutaleb in Tehran. 
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  مقدمه

 سياسیي هايجرياندر  مهم ايطبقه با مهاجرت به ايران، صفويه دورةاز  علماي شيعه
خیارجي،   هیايامتياز  ،يههاي ايران و روسجنگ  يهقاجار  . در دورةرفتندمي  شمار  به
حضیور   موجیب  ،شیروطيتم  و  هتمدني غرب، جنیبش بابيیتاوردهاي  ه با دسهمواج
 ا سياسیت و بیهنسبت دين ب  .گرديد  در ساخت اجتماعي و سياسي ايران  علما  برجستة
 ها،بحث  ، مسائل مهمي براي ايجادداريحكومتعلماي شيعه با حكومت و    دنبال آن
 .ندبودها و اختلاف نظرهاي جدي در ميان علما جدل

 متنفیذ  علمیايجملیه    از-  ويوسیم  بلیابوطا  اميیرز  و  ابوالمكیارم  ميیرزا  خاندان
داشیتند.   جیان را برعهیدهزن  بخشیي از جامعیة  از دورة صفويه رياست دينيِ  -زنجان

ثر بیرادران ؤ، حضیور میاجتمیاعي-اقتصیادي  مسیاعدشراي     جايااه علمي مناسب و
به صیف  ابوالمكارم ميرزا اين دوره. در دفراهم كر  را  مشروطيت  حوادثدر    موسوي
علمیاي   از  بیا اقامیت در تهیران،ابوطالیب    پيوسیت و ميیرزا  يناجطلبان زنمشروطه
كه   ابوطالب  ميرزا  هاي سياسيخانداني و فعاليت  شهرت  ا وجودب.  نام گرفت  مخالف
 هیايشها و فعاليیتانديشهسير ، گرديداقامت در تهران و نزديكي به دربار حاصل   با

ماننید   ابوالمكارم بیه  ازرو عملكرد مي   آرا  ،از سوي ديار  .نارفتقرار    مورد بررسي
 ، بررسي و نتايجوهشاصلي پژ  ةمس ل  .به فراموشي سپرده شد  زنجان  حوادث مشروطة

ر بیرادران زنجیاني در عصی سياسیيهیاي گيیريثر بیر آرا، رفتیار و جهیتؤعوامل م
ران دابیر  كیه  پرداختیه شیده اسیتال  ؤدر پژوهش حاضر به اين ساست.    مشروطيت
-ها و بيینشكنش  ،و سياسي  اقتصادي  اجتماعي،علل    و  اهبراساس كدام زمينه  موسوي
   ؟متضادي داشتند هاي

مقالیة مؤلیف  ،  فرهنیگ زنجیان  فصیلنامة. در  نيستاي برخوردار  يشينهاز پ  مقاله
 بیه  هیاي سياسیي،ناديیده گیرفتن فعاليیتبا    1خاندان ميرزايي«  -رجال علمي زنجان»

 .اسیتشیده    پرداختیه  نياجیبیرادران زن  تحصيل، نام فرزندان و شیرح آثیار  توصيف
 هیاي دورةو روزنامیه اسناد نويافتهبا اتكا به منابع اصيل،   پژوهش حاضرناارندگان  

 

 ، سررالفصررلنامه فرهنررگ زنجررانها«،  ییرزایمان  (، »رجال علمی زنجان؛ خاند1379یوسف محسن اردبیلی )تابستان    1
 . 49-9،  ص  2اول، ش
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هیاي براي نخستين بیار بیه بررسیي آرا و فعاليیت  ،ينيتبي -با روش توصيفي  ،مشروطه
  اند.پرداخته  در عصر مشروطه برادران زنجاني

 یزنجان خاندان موسوی .1
ابراهيم سمين   نسبشان به سيد  كه  اندزنجان  هايدانرين خانتيمقديسادات موسوي از  

 در به ايیران آمید و  تبليغ  براي  كركي  محققهمراه    به  ،سمين  دةنواسليم    رسد. سيدمي
از علمیاي  ،سیليم دكیاظم نیوادة سیي  . در اوايل دورة قاجار سيدسكونت گزيدزنجان  

-موسیوي  حمدباقر جدها و مييازميراسم جد  . ابوالقآمدشمار مي  برجستة زنجان به
-  موسیوي؛  175:  2135  1،زنجیانيموسیوي  )كیاظم بودنید    هاي زنجان، پسران سیيد

را   خانیدان  سرپرسیتي  ابوالقاسم پس از میر  پیدر  (. ميرزا37-35:  1326ميرزايي،  
 بیا محمیدعلي حجیت ،انزنجی بابيیت برعهده گرفت و اندكي بعد در جريان جنگِ

بوالقاسیم در سیال ا (. وفیات ميیرزا1399زنجاني،  ويسمو دان)اسناد خان  كرد  مبارزه
پشت يكي از آثارش   ي كه درانامهتوجه به وصيت  فرزندانش با  روي داد و  .ق1292
بودنید لب و ابوعبیدالله  اترتيب ابوالمكارم، ابوط  وجود دارد، به  الابواب  مقاليدنام    با

 .ق1313در سال  تركوچ  دنزفر  (. از ميان پسرانش ابوعبدالله180:  1390)زنجاني،  
 ،زنجیاني موسیوي)رده شد خاک سپ  به هاميرزايي مقبرة خانوادگياز دنيا رفت و در 

-  آنهیا  به معرفي  كه  انداين مقالهموضوع    (. ابوالمكارم و ابوطالب406-407:  1352
 يم.اختهپردا

   . ابوالمکارم موسوی1-1
دروس   دنيیا آمید. پیس از طیي  به  نانجدر ز  .ق1255سال  محمد    عزالدين ابوالمكارم

حسیين  ي و سيدضي انصاردرس مرت  كلاس  با حضور در  و  روانة عتبات شد  ،مقدماتي
 منصیب  . پس از درگذشت پدرزنجان بازگشتجة اجتهاد به  با كسب در  ،كمريكوه

 اقبیال)ها( به او رسیيد )مسجد ميرزايي سرپرستي مسجد خاندان موسوي  وقضا، فتوي  

 

 «موسوی  زنجانی»، بر روی جلد به ا تباه  دانشمندانتاریخ زنجان؛ علما و  زنجانی نویسنده کتاب    ناب ابراهیم موسوی  1
   .ست ده ا لاحا زنجانی  ابراهیم موسوی ور  درج  ده است. در  فحه اول کتاب، این ا تباه تصحیح  ده و به 
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 ابوالمكارم بیا توجیه  (. ميرزا21/639  :1395،  صحرائي  ؛134-133  :1325،  آشتياني
علمیاي   عنیوان يكیي از  محكمة قضا در زنجان، به  اني و رونقبه اراضي فراوان خاند

 آرام و رفتار پسینديدهروي، خلق (. ميانه453: 1374شد )شيباني، شناخته مي  برجسته
-188:  1393  زنجیاني،)  دوه بیهاي مختلف به او شدموجب نزديكي طبقات و گروه

ارش آثی  و داشیت.ابوالمكیارم خطیي نيكی  (. ميرزا158:  1392السلطنه،  ؛ احتشام189
، آشیتياني اقبیال) ن گرديیداحكام ديني و تفسیير تیدوي  دربارةعلاوه بر رسالة علميه،  

 عنیوان يكیي از در دورة مشروطيت با جايایاه برجسیتة دينیي، بیه  او  (.134:  1325
 شد.ترين علماي زنجان شناخته ميراذگرأثي ترين و تمهم

 . ابوطالب موسوی2-1 
گذرانیدن  پیس ازدنيیا آمید.  زنجیان بیهدر  .ق1259سال  محمد  لبفخرالدين ابوطا 

-  شیيخ  هیايكارم روانة نجف شید و از درسابوالم  همراه ميرزا  به  ،سطوح مقدماتي
 :1326 ايیي،رزي م يموسیو)  بیردكمري بهره  حسين كوه  اضي، مرتضي انصاري و سيدر
 رهسپار  نآموختبراي    گريو پرسش  نوگراييروحية    با  ،تپايان تحصيلا  پس از  (.38
 رشید و پيشیرفت براي ضاي جامعة زنجان راف  كشور  بازگشت به  پس از  .ني شدعثما

. از برادرش جیدا شید و تهیران را بیراي اقامیت برگزيید؛ به همين دليل  ديدمحدود  
مأموريیت تیدوين قیوانين   قاجار  شاهناصرالدين  ،لابا  يعلممراتب    سبب  به  بعد  اندكي
مانید   نتيجیهاما با حسادت متنفذان بیي  ،سپرد  وطالبعدليه را به ميرزا اب  براي  جديد
 الیدين اسیدآباديجمال  سيدبا ورود    (.1399مصاحبه با محسن ميرزايي،    ؛42  ،)همان
اب  نزديكیي بیا او ورو  شد مندابوطالب به طرح اتحاد اسلامي علاقه  ميرزا،  به ايران

ة رفیع كیدورت واسیط  ،جمال در حرم عبدالعظيم  ن تحصن سيددر جريا  .برقرار كرد
چشیم میأموران ايرانیي دور   جمال در استانبول از  با سيد  اندكي بعد روابطش  د.گردي
)اسناد خاندان   تصميم به دوري از دربار گرفت  مهري شاهبي  ه سببب  در نتيجه  ؛نماند
الیدين حسیيني سيد جمال  دربارة  خارجه  زارت امورواسناد  ؛  1399  ،اييميرز  موسوي

و پرمییدعا بییود فییردي مغییرور  ،بییرخلاف بییرادرشاو  .( 356: 1395 )اسییدآبادي(،
 آثیار ميیرزا  (.1399؛ مصیاحبه بیا محسین ميرزايیي،  158:  1392السیلطنه،  احتشام)

از داشیت.    ديیدعلیوم ج  بیه تجیدد و  ، نشان از علاقههاي مختلفابوطالب در زمينه
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 ؛ موسیوي1/74: 1363 )بامداد، توان نام بردرا مي نامهسياحتترجمة  جملة اين آثار
ها و مواضیعش فعاليتبا  هاي مشروطه  ابوطالب در سال  ميرزا  (.305:  1384زنجاني،  

  تأثير مهمي بر حوادث اين دوره گذاشت.

 جارسياسی علمای زنجان در دورۀ قا-ساختار و وضعيت اجتماعی. 2
ساز ترسيم الاوهیاي بسیياري شید كیه از آن دورة قاجار زمينه  ايرانِ  جامعة  راساخت
، سیاختار هیا، شیكل و شیيوة سياسیتهیاتغييیر و اصیلاح اولويیتبه    توانمي  جمله

اشاره كرد. در اين هايي از اقتدار دولت  هحوز  و  هاسازماني، چالش در اجراي سياست
از   ،رياست ديني  چون علما با  نبود و نيروهايي  تدولر  دوره كنترل اجتماعي در اختيا

-دولت  سياستي كه  1،ميادال«  جوئل»  الاوياس  بودند. براس  اقتدارگراييجمله موانع  
كارگزاران قاجاريیه بیه اجیرا  توس زدند،   به آن دستبقاي خود    براي  هاي ضعيف

مهیار   يبیراهیا  سياست  اين  از جملة  هاي رقيببه گروه  ب دينيآمد. اعطاي مناصدر
ني بیا بهبهیا  عبیدالله  سيدالدوله در مقابل  عين  سياست  ،براي نمونه  بود.  طبقة فرادست

؛ 65:  1383توان نام برد )كسروي،  ميابوطالب را    بركشيدن علماي رقيبي چون ميرزا
 (.2/763: 1386  ،المورخينمل 
-زمينه  در  تحولاتي  «داراعبدالله»  شاهزاده  حكمرانيهاي  سالنخستين  زنجان در     
دينیي و رياسیت مراكیز    نپیذيرفتنداشت. در اين دوره علماي بزر  با    مختلفهاي  
در ايین راسیتا را فراهم كردند.    با دولت  علماي گمنام، زمينة همكاري  امت جمعهام
 «سیيردان»خاندان حسيني را از روسیتاي  ،  بازار و مسجد جامع  احداث  با  داراداللهعب 

محمید  را به سيد و توليت مسجد جامع جمعه  تماماو منصب    آوردان  طارم به زنج
هاي اطراف بیازار و مغازه جمعه،مايت از اماحم  د. در ادامه برايكرسيرداني واگذار  

هیدف از ايین اقیدام واگیذاري سرپرسیتي و گرديد.    مسجد  روستاهاي نزدي  وقف
 ييتااما بركشيدن ي  خاندان از جامعیة روسی  ،مسجد به ي  عالم ديني بود  توليت

ه با توج  رسدنظر مي  به  دنبال داشت.  را به  الاسلامموسوي و شيخ  هايواكنش خاندان
هیاي شیهري در مقابیل اعطیاي خاندان بعدي گيريبه اسناد خانداني و همچنين جبهه

 

1 Joel S. Migdal 
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بیراي   دعیوتي از علمیاي متنفیذ شیهردر ابتیدا    جمعه به خاندان حسيني،منصب امام
بیا   ،بعید  انیدكي(.  1399،  زنجاني  ندان حسينياد خاسنا)  انجام نشد  تصدي اين منصب

، علاوه بر مسائل جمعه به مقابله برخاستندامام  كه خاندان  جنگ بابيت زنجانآغاز  
-بیيين جنگ شهري  با خاندان نوظهور حسيني در ا  زنجانيهاي علماي  رقابت  ديني،
 د.بونتأثير 

 ،و شيخ ابراهيم زنجیاني(   عليقربان  )ملا  روستاها  علماي  ورود  دورة ناصري با  در    
لمكیارم، ابوطالیب، )ابوا  ابوالقاسیم موسیوي  ت حوزوي فرزندان ميیرزاپايان تحصيلا

ذشیته بیيش از گ  زنجیانالصیدر(،  )ضياءالدين نايیب  زنجاني  الاسلامابوعبدالله( و شيخ
توليیت  ةهیاي پیيش از مشیروطه مسی لسیال .شید  طبقاتيهاي  ها و رقابتمحل تنش

الاسلام موسوي و شيخهاي  وجود آورد كه خاندان  به  ي فراوانياهلجدامسجد جامع  
رقابیت بیه  جمعیه  امیام  گیروهِخانیدان هیم  از حاميیان  انعليقربی  با ملا  براي تصدي

 دربیارةسياسیي    مسائل  سر  علماي زنجان بر  منازعة  ،در ادامه  پرداختند )همان اسناد(.
 و ( 2/1563:  1374)سیالور،    شید  كشيدهرفدار  هاي طبه گروه  ،يوانياعطاي مناصب د
شستن و يا احتیرام در ن  جايااه  سببهاي لفظي به  براي مشاجره  يدانيم  مجالس ديني
 رسیدنظیر میي بیه(. 1399)مصیاحبه بیا محسین ميرزايیي،  گرديید  علمازمان ورود  
عناصیر   هیاي رقيیب و حمايیت ازخانیدان  با ايجاد  گزاران قاجاريهاي كارسياست

بندي جبهه  اين  ين عامل درترمهم  شهري،  متنفذ  هايگروهبل  امق  در  فرودست روستايي
مراكیز  هاي سياسي متیأثر ازگروه  و  بودوطه در زنجان  هاي سياسي عصر مشرجريان

 قدرت به رقابت با يكديار پرداختند.

 های مشروطيتبرادران زنجانی در سالسياسی   هایفعاليت. 3

  سياسی  هایآزمون رقابتابوالمکارم در   ميرزا. 1-3
ت مختلیف ولايتیي، طبقیاهاي ايیالتي و  انجمن  تأسيس مجلس شوراي ملي وبا فرمان  
 ريشیة تیاريخي دركیه    خودشيفتاي طبقیاتيبه تكاپو افتادند.    براي انتخابات  زنجاني
مشیاركت سياسیي   براي  هاي نوظهورموجب حذف خاندان  در زنجان  داشت،  جامعه
 ميیرزا  با رياست  و  شهر  قديميهاي  ي خاندانمشاابا پي   انجمن ولايتي  بنابراين.  دگردي
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الاول ربيیع  20،  المتين طهرانزنامه حبلرو)  تأسيس شد  1324در زمستان    ابوالمكارم
توجیه بیه ايین رويیة بیا    (.342-340:  1389بهیزادي،    ؛4-3، صیص5: شماره  1325

 ةامعینوظهیور در ج  هیايگیروهنماينیدة    تیرينمهم  عنوان  قربانعلي به  ملاانتخابات،  
هیاي رقابیت  گيري علاوه بردر اين جبهه  رسدنظر مي  . بهه برخاستمقابل  به  ،شهري
ه بیودثر  ؤمینيیز  هاي قدرت  كانونبا    آنها  ما براي تصاحب مناصب سياسي، رواب عل
بیا همكیاري  و  وليعهید  ميرزامحمیدعلي  بیا توصیية  قربیانعلي  میلا  ،نتيجیهدر  .  است
»انجمین   نیام  مشیروطه بیا  پايایاه ضیدّ  سأسي به ت  تصميم  ،حاكم زنجان  رالممال نيّ
 با پيشاامي میلا  مشروطه  د ضدّ( و اين نها230-229:  1393م« گرفت )زنجاني،  اسلا

در مسیجد   ،جمعیهمامیا  ابوالفضیايل  ميرزا  تباري چونقربانعلي و همراهي علماي هم
بیا   .( 3، ص143شیماره    :1325شیعبان    22  ،روزنامه انجمن تبريیز)  شدجامع تشكيل  

قاصید م  منظیوربراي اهداف سياسي و در نهان به    ظاهررقابت در    ،و انجمنديس  تأس
خواهان مشیروطهتیرين  از مهیم  -  زنجیاني  ابیراهيمشیيخ    د. به گفتیةشطبقاتي آغاز  

ام رسیيد )زنجیاني، سرانج  به  اشبدون ي  رأي مخالف با پيروزيانتخابات    -زنجان
تأسيس انجمن ولايتي از سوي طبقة   دانن م  به  رسدنظر مي  به  لبتها  .( 231-232:  1393
كه همسرش وابسیته بیه ايین ي  شهر  هاي متنفذو نزديكي زنجاني به خاندان  فرادست

 فیتهیاي رقيیب انجیام گرایرفتن گیروهندر نظر    نيز با  طبقه بود، انتخابات مجلس
 سیيد،  گیروه رقيیبقربانعلي با مشاهدة پيشیتازي    ملا  ،در ادامه  .( 154  همان،  همو،)

رقابیت بیر   كرد كهروانة مجلس    انجمن اسلام  عنوان نمايندة  را به  لطانيهسلب  ابوطا
)مذاكرات مجلیس اول،  انجاميدبه درگيري   زنجان  تغيير حكمرانبا    ،ابسر اين انتخ

 .( 112ة  : جلس1325  الاولجمادي18
-ربيیع  17، سعدالسیلطنه در  از سوي دولت مشروطه  رالممال نيّ  ريابركن   پس از
سعدالسیلطنه   حكمراني  سوابق  اما  ،( 112جلسه    ،ان)همزنجان شد    ةوانر  1325الاول  
سعدالسییلطنه را  (.31-30: 1353 كییرد )فخرايییي،وچنییدان درگيییري را د امكییان
ده بودنید قیرار داهاي طبقیاتي  در تناناهاي حاصل از رقابت  زنجان  هاي رقيبگروه
سییتا ان ردر ايیی (.4-3، صییص110نمییره  :1325رجییب  11، صییادق روزنامییه صییبح)

ار رقربیانعلي قی  اصناف و نظاميان كه در جبهة حاميیان میلا  مانند  ،شهريفرودستان  
ابوطالیب   يید اعتبارنامیة سیيدتأي  براي  مجلس شوراي ملي  فشار به  ه منظورداشتند، ب
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شید بیازار زنجیان تعطيیل    در نتيجه  له كردند وحم  خواهبه تجار مشروطه  ،سلطانيه
ابوالمكیارم در مقابیل   ميیرزا  .( 86ة  : جلس1325  انيالث ربيع  6)مذاكرات مجلس اول،  

 ملیيشیوراي    اعتراضیي بیه مجلیس  ارسال نامیة، با  تجارگرفته به  هاي صورتحمله
 (.  92: جلسه 1325 الثانيربيع 15، انهمواكنش نشان داد )

امیا بیا شكسیت   ،بودنید  سعدالسیلطنهسياسي در تلاش براي جلب نظر    هايگروه
 مقابلیه بیا  بیهنیاگزير    ،تسیل  بیر اوضیاع شیهر  برايز  ي ه نمواجه شدند. سعدالسلطن 

 بیه  قربیانعلي  طرفیدار میلاهیاي  طیي حملیة گیروه  امیا  ،دشقربانعلي    ملا  طرفداران
الاول جمادي  25،  روزنامه صبح صادقشد )كشته    واردههاي  جراحت  با  ،دارالحكومه
بیه  را راي ملیيومجلس ش  فضاي آشفتة  سعدالسلطنه  قتل  (.4-3، صص75: نمره  1325
 «لشیكر  مقبل»ارنامة  و اعتب   تغيير داد  زنجان  خواهانمشروطه  ابوالمكارم و  ميرزا  نفع

 18  )میذاكرات مجلیس اول،  قرار گرفت  شوراي ملي  يد مجلسمورد تأي  ،دوم  نمايندة
 ايین زيیرا ؛نبود انتظاراين اقدام مجلس دور از   نتيجة  (.86: جلسه  1325  الاولجمادي
دفتیر انجمین ولايتیي را الله نوري  هاي شيخ فضلحمايت  لي باعبانقر  فداران ملاطربار  

 همچنیان عنوان رئيس انجمن ولايتیي  ابوالمكارم به  ميرزا  نش سياسيك  .تعطيل كردند
الاول جمیادي  24،  ان)همی  گذشیتشوراي ملي  دار اعتراض و شكايت به مجلس  بر م
، 58: شیماره  1325ول  الاجمادي  22،  المتين طهرانروزنامه حبل؛  115: جلسه  1325
و صیريحي در ابوطالب كیه سياسیت روشین    برخلاف برادرش ميرزا  او  .( 4-3صص  

 ،سياسیي زنجیان  هاي اجتماعي ونه در تبيين واقعيت  مقابل مشروطه اتخاذ كرده بود،
هیاي بیا گیروه ،و نه در جريان حمله به دارالحكومیه  پرداختسعدالسلطنه  به ياري  
هیاي نه علاوه بر ناديیده گیرفتن تعامیل بیا قیدرتطالسد. مر  سعدكر  مقابلهفشار  
ميیان رئیيس تنهیا نهیاد مشیروطه در زنجیان و   كاريشان از فقدان روح هممحلي، ن
حمله به بیازار اباتي و  هاي انتخرقابت  ،تأسيس دو انجمن  چونحوادثي    ت.حاكم داش

ح و روخواهي هییاي تجییددموانییع تییاريخي در رشیید بنيییاناز  نشییان، و دارالحكومییه
 ةوالمكیارم نماينیداب  ميیرزا  بايد افیزود  .داشتزنجان  اركت جمعي در بين علماي  شم
بقاتي را بیا وظيفة حفاظت از منافع ط  در مقابل عناصر متنفذ نوظهور  ،دستاقة فرطب 

ثیروت   توجیه بیهعهیده داشیت. او بیا  درت  برق  مراكز  اامي باهم  لحاظ قرار دادن
از حملیه بیه نهادهیاي  يممیانعت ،يتیيولا  جايااه ديني و رياست بر انجمین  خانداني،
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هیاي منتقدانیة همزمیان ابیل خواسیتهدر مق  ايین موضیوعنكرد.    مشروطه در زنجان
نشان از نداشتن باور قلبي به مبیاني   هاي مشروطيت در تهران،برادرش نسبت به بنيان

 .سياسي داشتو اهداف 
شیعبان   در  انجمین ولايتیي بازگشیايي  موجیب ، حاكم جديید  فخرالمل    هاي تلاش 
ات نسیبي بیا  امیا ثبی  ، ( 3، ص  56: شیماره  1326محرم    21  ، روزنامه مجلس )  شد  1325
  از بیين  -افشیار و اسیعدالدوله  امير   جهانشاه -  هاي اقتصادي خوانين متنفذ زنجان رقابت 

.  ياري خواستند كارم  ابوالم   ميرزا   ها از اين منازعه   عنوان قرباني   به   رفت. طبقة فرودست 
، در پاسیخ  شوراي ملیي   هاي مردمان ايلي و روستايي به مجلس سته ا خو   بيان علاوه بر    او 
بیه    ، تبيیين میوارد اخیتلاف خیوانين بیا  ي حكميت،  هي ت علماي تهران برا   ي تقاضا به  

  169: جلسات 1325 رمضان  11و  7)مذاكرات مجلس اول،    پرداخت   مردم حمايت از  
  حكميیت   (. 4ص   ، 205: شیماره  1325حجیه  ذي   8  ، طهران المتين  ؛ روزنامه حبل 171  و 

ايین مواضیع بیا     رسید نظر مي اما به    ، شد   تمام  ة فرودست  طبق   سود ابوالمكارم به  ميرزا 
  . هاي گذشتة علماي زنجان و حوادث سياسي مشروطه گرفته شیده بیود توجه به رقابت 

  هیاي يید خواسیته قربیانعلي در تأي   میلا   حكم ت به  نخس   بايست مي  در تبيين اين موضوع 
ماينیدگان در تهیران  آراي صیادره را بیه وزرا و ن خان متنفذ  اين  . كرد اشاره  افشار  امير 

  همكیاري میلا ابوالمكیارم در مقابیل    ميیرزا   مخیالف   واكینش   ، در نتيجیه داد نشان مي 
اينكییه    دوم (.  298/ 002153  سییاكما، بينییي بییود ) افشییار قابییل پییيش   اميییر قربییانعلي و  

اي  ي، میأمور دولیت بیر ت لاي اسعدالدوله در جريان قتل سعدالسلطنه و حمله به انجمن و 
  ي سیببي و نسیبي بیا مخالفیان دها نیبا توجه به پيو  اما  ، ن بود ا بررسي و بازداشت مجرم 

)روزنامییه    كییرد   گییزارش اوضییاع را در صییحن مجلییس شییوراي ملییي آرام    ، مشییروطه 
ابوالمكیارم و    ميیرزا .  ( 6-5: صیص 68: شماره  1325الآخر  جمادي  4طهران،  المتين حبل 
مانند گذشته فق  به ارسیال   بررسي است. او به   اين   ه در ت نك   سومين   شوراي ملي س  مجل 

هاي اعتراضي بسینده كیرد و مجلیس نيیز بیا توجیه بیه مشیكلات  اشت جوابيه و يادد 
در    طیرف نرسیيد. دو  هیاي  روزافزون مشروطه، به نتايج قطعي در رسيدگي به خواسیته 

وذ خوانين در  مال نف ع ا ا ابوالمكارم ب   هاي ميرزا يان و نامه ي روستا   عام قتل  موضوع    ، نتيجه 
هیاي  و اين اراضي در دهیه  نرسيد  به سرانجام در منطقه  شان محاكمه تهران و حضور بي 

 (.  02/ 17910/ 00015  ، كمومامشا ) د  گردي   نيز محل خواستة نوادگان خوانين  بعد 
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 بیه ،زنجیان هاي فرادستان جامعةرقابت  دربارة  ابوالمكارم  ميرزا  هاي سياسيكنش
در   هیاانجاميد. ايین اهیداف و خواسیتههاي مشروطه  و خواسته  الحناديده گرفتن مص

و هیا منازعیه  ،. در ادامهبود ابوطالب در تهران  مشي سياسي مشخص ميرزا  تعارض با
 ناكیامي  موجب  مكارمهاي سياسي زنجان و مشي ميرزا ابوالهاي طبقاتي گروهرقابت
 .شددر زنجان   مشروطهمباني حكومت تثبيت  

 های طبقاتیخواهی و سياستمکارم در ميانۀ اهداف مشروطهلبواا  ميرزا. 2-3
 هايانزواي گروه  به  ،استبداد صغير و انتخاب مجدالسلطنه براي حكمراني  ز دورةآغا

 خیواهمشروطه  فرودستهاي  . برخي گروهانجاميدر مشروطه در زنجان  متنفذ طرفدا
: 1385 نمیا،روزنامه چهره)ند قربانعلي افتاد ملا  به  از بيم مجازات به انديشة نزديكي

بیا توجیه بیه حمايیت از مكارم نيز  ابوال  ميرزا  (.40:  1350زنجاني،    ؛ مطلب539/2
هاي ابتدايي و رياست بر انجمن ولايتي زنجان، با بسته شدن مجلس مشروطيت در ماه

شوراي ملي، برخلاف برادرش ميرزا ابوطالب كه درصدد مجیاب كیردن شیاه بیراي 
انتظار گرفیت. ايین   سياست انزوا وتصميم به اتخاذ    دولتي بود،  رايتأسيس مجلس كب 

 ايیالتي و ولايتیي هیاياست. نخست بايد به رواب  انجمین تاثبا لقاب بُعداز دو مدعا  
بیا   ،در برهة حسیاس حملیه بیه تبريیز  ،برخلاف زنجان  ساير شهرها اشاره كرد كه

 ا اين سستي و ناكارآمیديِبيز  خواهان تبر. دوم اينكه مشروطهارتباط داشتند  يكديار
برداشیت نادرسیت ط با ساير شهرها، با خواهان زنجان در هماهناي و ارتبامشروطه

 در جريیان  قربیانعلي  يیت از سیوي میلااحم  در انتظیار  ،نسبت به رخدادهاي زنجان
، 14: نمره 1326رمضان    24  ،روزنامه انجمن تبريز)  ندبود  شهريهاي  نبرد  محاصره و

 (.5، ص922: شماره 1326شوال   15 ،تحكمروزنامه  ؛  4ص
هاي فرودست ، گروه1327هاي نخستين  ه در ماههاي مجاهدان مشروطآغاز حمله
 احتمال رادست از هرگونه اقدام عجولانه بااما طبقة ف  ،انزوا خارج كرد  از  زنجاني را

 فانمخالي تكاپوي  راستاخودداري ورزيد. در  اجتماعي و سياسي    از بين رفتن موقعيت
بیا اعیزام   ،دامها  در  (.330:  1352،  زنجاني  موسويشد )كشته    شيخ جوقيني  ،مشروطه
بیراي زاده از قیزوين  مأموريیت عظیيم  حكمرانیي ومسعود از سوي شاه براي    سردار
افزايش يافت   دو طرفهاي  ها و تنشدرگيري  ي مشروطيت در زنجان، احتمالبرقرار
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از اطلاعیي هیر دو نفیر بیا بیي (.82 :1384؛ كسروي، 2/140: 1366 ،كتاب نارنجي)
 نبیرد نسبت به زمان حساس توجهي و بيزنجان  هايگروه  هاي سياسيها و بينشكنش
ابوالمكیارم   ا ميرزاام  ،دندكرلمكارم تقاضاي همكاري  ابوا  تهران، از ميرزا  رويپيش  

 پاسخ گذاشت. بيسياست صبر و انتظار را با  هادرخواست
 خواهمشیروعههیاي اد كیرج، گیروهآبیواهان در شاهخطهشكست مقطعي مشرو  با
 ،(. در ايین برهیه82:  1384شدند )كسروي،    اليت هر چه بيشتر ترغيببه فع  زنجاني
 مسیجد جیامع داد، بیهها انجام ميدر مسجد ميرزايي  هايش راكه سخنراني  زادهعظيم

دانیيم ايین يمیي نروشن   . بهمنتقل كرد  نون مخالفان مشروطهكا  پايااه انجمن اسلام و
 منیابع محلیي بیه نقیش ميیرزا  ا برخیيامی،  تصميم با پيشنهاد چه كسي انجام گرفت
در   رسدنظر مي  به  (.56-55:  1347)روحاني،    دانهابوالمكارم در اين قضيه اشاره كرد

 زاده و میلاابوالمكیارم درصیدد رويیارويي عظیيم  ميرزا  صورت صحت اين موضوع،
 بود. زنجان ةاز جامعنوظهور  عنصر متنفذ ناي  حذف  ،و در نتيجه قربانعلي

هیم خیورد. در بقربانعلي در مسجد جامع  زاده به دستور ملاعظيممجلس سخنراني  
ي هیادرخواسیت  ا وجیودزاده بعظيم  به جنگ شهري تبديل شد و  اين موضوع  ،ادامه

ي، )كسروقتل رسيد   به  براي همكاري، بدون ياري  ابوالمكارم  از ميرزا  چند روز پيش
میوارد زيیر تأثيرگیذار  زادهظیيمع ناكامي در. ( 322: 1389، بهزادي؛  82-83:  1384
 اعتمیاد  ته وپاسیخ گذشیهاي بیيدرخواست  آگاهي ازتنكابني با    سپهدار  نخست  بود.
ابوطالب   كه برخلاف برادرش ميرزا  ابوالمكارم  ميرزابه موقعيت و جايااه    اساسبي

موريیت زاده را بیه مأعظیيم،  سیي نداشیتاسي   هیايچندان تمايل به دخالت در بازي
فتن موقعيیت در كنیار ناديیده گیر  او(.  311-310  ،ستاد )همانزنجان فر  تبازگشبي

هیاي سياسیي تهران كه بیر مواضیع و كینشپيش از فتح    هايمتزلزل مشروطه در ماه
-گذاشت، ساختار و وضیعيت گیروهم تأثير ميابوالمكار  عناصر متنفذي چون ميرزا

با   دومعامل    نوانع  به  ابوالمكارم  . ميرزارا مورد بررسي قرار نداد  نجانز  سيهاي سيا
چیون   عناصر متنفیذي  هايپوشي نسبت به درخواستچشم  و  منفعلانهاتخاذ سياست  

زاده، جايایاه و موقعيیت تنكابني و عظيم  مشروطه، سپهدار  مسعود حاكم ضدّ  سردار
 كننیدة تهیرانتظیار جنیگ تعييننه ابی  و  اش را بر اهداف سياسي تیرجيح دادطبقاتي
 نشست. 
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پیس از   ور از انتظار نبود. بنابراينابوالمكارم د  ميرزا  چرخش سياسي  ،با فتح تهران
نخسیتين سیپهدار، بیا ارسیال نامیه خواسیتار حیاكمي   هیايدرخواستتوجهي به  بي

، ضیمن تشیويق سازي اوضاعي عاديبرا  نيز  د. دولت مشروطهشباكفايت براي زنجان  
: 1389، بهیزاديرسیتاد )فالدوله را بیه زنجیان  براي همكاري، معين  بوالمكارما  زامير
مشروطه در زنجان و   عدم برقراري  دليل  به  طبقة فرادست  ،اين برهه  در.  ( 321-322

روزنامیه )  ادامیه دادنیدرا    ضیع انفعیاليمو  ،به قدرت  شاهگشت محمدعلياحتمال باز
 جیة ايین ملاحظیات طبقیاتيِنتي   (.4-3، صیص17  ةشمار:  1327الحجه  ذي  17،  شمس
براي تثبيت مشروطه در   به دخالت دولت  ،خواهانر مشروطهو ساي  ابوالمكارم  ميرزا
 برقیراريهیا در اردبيیل و  با توجیه بیه شیورش شاهسیون  . بنابرايندشمنتهي  زنجان  

 شیوال 24 ،نیوروزنامیه ايیرانشید ) اعیزاممشروطه در زنجان، نيرويي از مجاهیدان 
 اان، ميییرزخواهییمشییروطه دسییت جییان بییهتصییرف زن . بییا( 2، ص61 ة: شییمار1327

اش را بیا هیاي اجتمیاعي و سياسیيكینش  ،عنوان رئيس انجمین ولايتیي  به  ابوالمكارم
آوري نيرو و كم  به مجاهدان، جمع  توانايي  ا وجودد. او بم رسانبه سرانجا  ناكامي

چیه  سیتايري هیردبیه توصیيه  ،نكرد و حتي با ارسیال تلایراف بارهاقدامي در اين 
بیا   ،ادامیه  (. در3، ص74: شمارة  1327قعده  ذي  11  ،ان)هم  كردقربانعلي    تر ملاسريع
هیاي گیروه  نسیبت بیه همیة  و اغماض  خواستار عفو  زنجان  هاي پيش از جنگنامه
اما  ،( 2ص  ،15  ةشمار:  1327شعبان    7،  روزنامه مجلس)مشروطه شد  مخالف    زنجانيِ
اقدامي در ممانعت   هاست، در جريان اجراي مجازاتدفرابه طبقة    وابستاي  به علت
در   خیذ جريمیه از عناصیر متنفیذ وأ د و  يیتبع  نسبت بهگرفته  هاي صورتتبعي   از

 انجام نداد. ايین نایرش طبقیاتي انیدكي بعید  هاي فرودست شهريهاعدام گرو  مقابل
 فرودسیت  بازمانیدگان  توجهي نسبت به درخواسیت اعطیاي مقیرري بیرايكم  ضمن
 دليیل بیه مشیروطه جمعیة ضیدّبرقیراري حقیوق امامارسال نامه بیراي   ، باهطشروم

اسناد خاندان ؛  14680/240  ساكما،؛  021613-3030100،  استادوخ)  سببيپيوندهاي  
 .ددنبال شگذاري  منت هي علما با هدفهاي گرورقابت و  ( 1399زنجاني،   حسيني

هیاي سياسیي عصیر د ناكاميووج  با  ابوالمكارم  ميرزا  پس از پايان حوادث زنجان،
 زنجیان بیا مشیاورة اوو حاكمان    دگردي  منصوب  ن ولايتيت انجمبه رياس  ،مشروطه
 26روز شینبه  در ر  ميرزا ابوالمكارمم.  ( 350و  343:  1389،    بهزادي)  شدندتعيين  
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جايایاه   و  ( 133:  1325،  آشتياني  اقبال)  به تعطيلي كشاندرا    زنجان  ،1330  الاولربيع
بیه  ه به منافع طبقیاتيبا توج نتوانست همختلف ك هايگروه ميان در  را  شذارثيرگتأ

 كرد. نمايان، دوباره  استفاده كند  نفع مشروطيت
 و نتایج  تأثيراتابوالمکارم در عصر مشروطه؛  سياسی ميرزا  کنش

 نتايج تأثيرات 
خاندان1 رياست  موقعيت    .  حفظ  مس وليت  و 

 .خانواده اجتماعي، اقتصادي و سياسي
آرام    .2 خوي  و  ميانهخلق  طبقات  و  ميان  در  روي 
 . تلفمخ
ترين محاكم شرعيه زنجان  . دارا بودن يكي از مهم3
 . تلاش براي حفظ اعتبار و اهميت آنو 

به  1 زنجان  حوادث  نكردن  تبيين  سعدالسلطنه،  قتل   .
قواي  عبور  از  ممانعت  در  ناكامي  تبريز،  مجاهدين 

واعين تبريز  به  مأم  لدوله  زاده  عظيم  توريشكست 
 .بوالمكارم داشتا ميرزا  ي انزوا  ارتباط مستقيمي با 

كارنام2 ولايتي  موفق نا  ة.  تحقق    زنجان  انجمن  در 
 .را برعهده داشت آناهداف مشروطه كه رياست 

در    جلوگيري .  3 مشروطه  دولت  تبعي   از  نكردن 
 . جازات مجرمان حوادث زنجانعيين مت
پيا  .4 در  طبيتبعي   مقرري  قطع  مختلف    تاقري 

 زنجان. 
خاندان4 موقعيت  تثبيت  مر     تا  موسوي   .    با زمان 

 .هاي مشروطهسال در رويهنميا سنجي و موقعيت
 . مر  طبيعي و تشيع جنازة باشكوه در زنجان .5

 های سياسی دورۀ مشروطهميرزا ابوطالب زنجانی و جریان. 3-3
 ،بیودخانیداني  نیافعمشة اندي هاي مشروطه درسال درابوالمكارم كه  ميرزا برخلاف
 او  .مشیخص فعاليیت داشیت  رمیانبیا اهیداف و آ  ستدر عرصة سيا  بوطالبا  ميرزا

نماينیدگان   طبقیه و جايایاه  ، نحیوة قانونایذاري،شیوراي ملیي  دربارة نوع مجلیس
-بیيبا نهاد مشیروطه    مخالفتش  در بروز شايعه دربارة  مس لهاين    كه  كرد  انتقادهايي
 و نامیهدش نسبت به نهاد مشروطه، اتو نظر  ي تبيين آراابر  ابوطالب  . ميرزادبونتأثير  

به جرايید داخلیي و خیارجي  با ي  مضمون با نام »مرض را قبل استيلا علاج كنيم«
در امر سياست   دخالتش  دليل  ن بهاي نخستين مخالفهابه دشمني  نامه  در آغاز.  فرستاد

بیا   شروابطی  بیه سیبب  شیاهناصرالدين  مهريمنظورش بي  رسدمي  نظر  اشاره كرد. به
ن تحصین علمیا در ابوطالب در جريیا  ميرزا  ،اين نامه  يمحتوا  اسدآبادي بود. براساس
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نوشیته . او  كیرداري  اعطاي آزادي و تأسیيس مجلیس قانونایذ  قم، از شاه درخواست
شود منكیر مجلیس انتخاب را عرض كردم. حال چطور مي  : »شراي  منتخبين و  است
و   ملیي  ياشور  چاوناي و كاركرد مجلستقاد از ابهام در  نه اب  در ادامة نامه  .«؟باشم

شیمارة   :1324الحجیه  ذي  6،  المتين كلكتهروزنامه حبلپرداخت )  فعاليت نمايندگان
   (.15ص  ،23

هیاي میورد منازعیه بیا ب زمیينتصاح  براي  كه    افشار  امير  ،1325در اوايل سال  
اني را بیه محیاكم هی بهب للهبیداع  قربانعلي و سیيد  جواز علمايي چون ملااسعدالدوله،  
- ممیانعتي بیهقربانعلي  مشروطة ملا هاي ضداز فعاليت و در مقابل  كردتهران ارائه  
ناد ن زنجاني پرداخت )اسیاهاي متنفذابوطالب به انتقاد از سياست  ، ميرزاوردياعمل ن

 هايدر ماه گرايي با مشروطه،مواضع هم  ا وجوداو ب  (.1399زنجاني،    خاندان موسوي
نسبت به شیعارها   بدبيني  ين رويكرد راا  علتپيوست. اقوامش    نجبهة مخالفابعد به  

در حمايیت از و اهداف رهبراني چون بهبهاني دانستند كه براسیاس مطیامع شخصیي 
موضیوع (. در تحليل ايین  1399)مصاحبه با محسن ميرزايي،    مشروطه ايجاد شده بود

پرداخیت ري  قاجا  هاي كارگزارانستاسي   هاي علما وهاي گروهبه رقابت  بايستمي
 هیاي رقيیبوهجلب نظیر و ايجیاد گیر  ردتداوم حيات سياسي، سعي    ستايكه در را
 الدولیه، بیهعیين با بهبهاني و طباطبايي هايمخالفت اشاره شد،  گونه كههمان  .داشتند
منجیر   اهداف سياسیي  تحققو    هادامن زدن به اختلافب نظر علماي رقيب براي  جل
عیلاوه بیر   سجد و مدرسة سپهسیالار،الدوله با بركناري بهبهاني از معين  راينببناد.  ش

 تطميیع برآمیدوسيلة پول درصدد بهابوطالب،  واگذاري سرپرستي اين مراكز به ميرزا
 ميیرزا  نزديكیي  ايید افیزودب  (.2/763:  1386  ،المورخينمل ؛  65:  1383)كسروي،  
بیا   ،»امیت اسیلامي«  نظريیة  قي تحقیابیر  اسدآبادي و تلاش  هايبه انديشهابوطالب  
اسي سي   هاي، در اين گرايشملي  به چاوناي و كاركرد مجلس شوراي  نسبتانتقادها  
همیراه  به ه،روطجبهة مخالفان مش  با پيوستن به  ميرزا ابوطالب  . بنابراينتأثير نبودبي
ي، آبیادي حرم عبدالعظيم حضیور يافیت )دولیتهاالله نوري در گردهمايييخ فضلش

1390  :288.) 
سیفة فل  دربیارةهیاي سياسیت و میذهب  رزان حوزهوهاي انديشهافزايش اختلاف

 الله نیوري و ميیرزايخ فضیلعلمیايي چیون شی كاري شاه باهم  حكومت مشروطه، به
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 دعا بود كه با اكراه و بهابوطالب بر اين م  . ميرزاانجاميددر ميدان توپخانه    ابوطالب
اما   ،( 513-511:  1383اضي شركت كرد )كسروي،  راعتشاه در اين تجمع    خواستدر

دو بايید    بررسي ايین موضیوع  برايبود.    همزمانش  هايدر تضاد با فعاليتاين سخنان  
 كه هر ي  بیه مرور كنيم  1325قعده  را در ذي  نامة رهبران هر دو جبهه به زنجان

خیالف ماي  بودند. در نامیة علمی  اهدافشان  با  سياسي  هايصدد همراهي گروهنوعي در
 طرفیداران جبهةرادرش ميرزا ابوالمكارم كه در ببرخلاف    ابوطالب  مشروطه، ميرزا
از همشهريانش درخواست »همراهیي بیا شیريعت   ،زنجان قرار داشت  در  مشروطيت
 ،(. در ادامیه30-29:  1325آشیتياني،    ال)اقبی  و رد آراء مذاهب فاسد« را كردطاهره  
بیا پاسیخ   اما  ،ولايات مختلف فرستاد  هايي بهمهان  اساير علم  همراه  بها ابوطالب  ميرز

شیمارة :  1325  قعیدهذي  30  ،روزنامه صبح صیادق)  شد  همواج  شهرهاهاي  تند انجمن
نظیر   . به( 3-1، صص29: شمارة  1325حجه  ذي  9  ،انجمن تبريز  روزنامه؛  2ص،  208
اني، جیزن  اللهقتیل عنايیت  وپخانه وميدان تهاي مخالفان مشروطه در  رسد تندرويمي

باغشیاه بیه حیوادث  بیا    بعیدها  كیهخواهیان  وطهاساس شاه با مشربي  يصلح و امضا
تیوپ بسیتن   بیهابوطالیب در    چنين مشیاركت بعیدي ميیرزاو هم  بدعهدي تعبير شد

 از ابوطالیب بیود. ميیرزا  حضیور در ميیدان توپخانیه  اين توجيه  ، دلايل عمدةمجلس
هیاي امیا نامیه  ،بیودآگیاه  قرآن    دجل  پشت  يبا امضاو عواقب بدعهدي شاه    اتتأثير
عبیدالله   بیا سیيد  رقابیت  وكاركرد مجلس شوراي ملیي    نوع و  ي گذشته دربارةانتقاد

 كشاند.  مشروطه در باغشاه ناصف مخالف  به  او رابهبهاني، 
 استخاره بیراي شیاه دربا    ابوطالب  ميرزامشاركت    خواهان وشكست مشروطه    

. ر دادرا تحت تأثير قرا  اشسياسي-ت اجتماعياحي   شوراي ملي،  به توپ بستن مجلس
از   ابوطالیب  هیا، مسی لة آگیاهي ميیرزانامیهتوجه به ممهور بودن پاكت استخارهبا  

 عباس اقبیال  و  -ابوطالب  زادة ميرزابرادر-به جدال قلمي كاظم ميرزايي    آنها  محتواي
 هیااخیل پاكیتداي  هیاز محتیواي نامیه  عمويش  ،عقيدة ميرزايي  آشتياني انجاميد. به

 هیاي ميیرزاپاسیخآشتياني    لاما اقبا،  ( 70:  1328آشتياني،    ل)اقبا  ه استنداشت  اطلاعي
 همیان، همیو،) دانسیتمیي اشابوطالب در زير نام بزرگان مشروطه را گواه آگیاهي

يم. اپرداختیه بیه بررسیي منیابعخانیداني و  براساس اسناد ،اين مس له . براي تبيين( 75
)اسیناد خانیدان موسیوي،   ودو ملكه جهان ب  شاه  از علماي نزدي  به  البابوط  ميرزا
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اساس نزديكي به بر  ،و آگاهي و يا بدون اطلاع قبليبا علم  او    رسدنظر مي  به  .( 1399
ه داشیت اطلاعها  از محتواي نامه  باغشاه،هاي شاه در  همراهي بعدي با سياستدربار و  
 دربیارة بیود و شیاه ب از مشاوران نزديی لوطااب  ميرزا  ادامه با آغاز نبرد،  . دراست

يید كه تأي  طرف مشورت قرار داشت  ،ها به سمت مجلسچاوناي تعبية دهانة توپ
هاي پس از مشروطه . در سال( 2/17:  1361  آبادي،)دولت  دياري بر اين آگاهي است

 اب و  ها را ديده بوداسناد استخاره  ،نمايندگان مجلس دوم شوراي ملي  كمري ازكوه  يزن
-دسیت مشیروطه  »اگر آن اسناد بیه  ، افزود:البابوط  ميرزا  آگاهي و راهنمايي  تأييد

   (.28-1/27: 1398 ،اي)كمره  كردند«مياش  قطعه  ترديد قطعهافتاد بيطلبان مي

 رفتارهای سياسی ميرزا ابوطالبچرخش در مواضع و . 4-3
 بیه  سیرانجام  ،فختلیآرا و نظرهیاي م  تبیادل  ضیرورتِ  بیا  در جوامع  باطيكنش ارت
وجود سیلطة مطلقیه هاي استبدادي با دولت نيز جوامع شرقي  انجامد. درمي  گراييهم

در دورة اسیتبداد  .دهیاي اجتمیاعي بودنیدرروابی  و كارك بر جامعه، ناگزير از ايین
 دربیارةاز پیيش داده شیده  وعیدة  ه را به تحقیق  اشمحمدعلي  گرايينياز به هم  ،صغير
بیراي ايین منظیور   هنشست باغشا  ،. در نتيجهكرد  وادار  لتيوي دكبرا  مجلس  برقراري
، ايین اعتقیادي شیاه و برخیي علمیا نسیبت بیه اسیاس مشیروطيتبي  اما  ،تشكيل شد

مجلیس اعتیراض بیراي برقیراري دوبیارة    درهاي ساختاي  يراهپيمايگرايي را به  هم
: 1383  )كسیروي،  مجلسي تشكيل نشید  بدعهدي شاه  ه سببدر نتيجه ب  و  دكرتبديل  
(. در ايین 1399اسیناد خانیدان موسیوي،  ؛  861-860/  5و4  :1373  زاده،مل ؛  826
 سیيدعلماي بزرگي چون    تعجب هماان را برانايخت، بازگشت  موضوعي كه  برهه
(. 2/42: 1366 كتیاب نیارنجي،بود ) ابوطالب به جبهة مشروطيت زدي و ميرزاعلي ي
عقيیدة كیاظم  نشده اسیت. بیه يررسابوطالب تاكنون ب اين مواضع سياسي ميرزا  علت

 دانسیت«ميوه مشروطه را نارس مي» ،عمويش پيش از به توپ بستن مجلسميرزايي، 

هیاي سياسیي نزديی  تواند بیه واقعيیتاما اين ادعا نمي  ،( 68:  1328آشتياني،    )اقبال
ب فاصیلة چنید میاه پیس از سیركو  ابوطالیب بیه  چرخش سياسي ميیرزا  ؛ زيراباشد

توانسیت بیه نمیي  ام گرفت و در اين مقطیع زمیاني مشیروطيتجان  خواهانمشروطه
ضیرورت وجیود  دربارةبوطالب ا اميرز  انديشة سياسيرسد  نظر مي  . بهبالندگي برسد
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دغدغیة   چنیينهم  و  دشیشاه بیه آن اشیاره  نامه به مظفرالدينمجلس مشورتي كه در  
را بیه انديشیة   او  بود،  تضاددر    حكومت قاجاريهايجاد »امت اسلامي« كه با استبداد  

ي شديد و بيمار  ا وجودب  ابوطالب  ميرزا  ،كشاند. در نتيجه  علي يزدي  با سيد  كاريهم
 با هدف فشیار  رمان سياسي وآبراي تحقق    در زنجان،  شطلب برخلاف برادر مصلحت

 اعتراضي حرم عبدالعظيم حضور يافت. تجمعاتدر    براي بازگشايي مجلس، به شاه
بیه بخشیي از عبیدالعظيم    ناعترضیس شوراي ملي، ملمج  و بازگشايي  تهران  فتحبا  
اري با مشروطيت همچنان ادامیه ابوطالب نيز به همك  رسيدند. ميرزا  هايشانخواسته
بیه الله نیوري،  شیيخ فضیل  قتیل  فتیواي  دربیارة  هيش شايعافزا  تعامل علاوه بر  داد. اين
نش در اانیدرقيیب نوظهیور خعنوان همكار نیوري و    به  قربانعلي  ملا  كردنمحكوم  
شیماره :  1327قعیده  ذي  17،  روزنامه ايران نو؛  181:  1351)صدوقي،    انجاميد  زنجان
هاي ابتیدايي سیال در ماه  ابوطالب،  خواهي ميرزامواضع مشروطه  . با وجود( 2، ص79
بیراي برانیدازي   توط یه  هبی  نشیيني رااين خانه  ناوا پناه برد. مخالفبه كنج انز  1328

ايین .  ( 352:  1389  ،بهیزادي؛  1399ناد خاندان موسیوي،  س)ا  تعبير كردندمشروطيت  
با تمايیل شیاه مخلیوع بیراي   زيرا  ؛نبود  تخواهان نيز به دور از واقعي مشروطهگفتة  
 ابوطالب دوباره به جبهة مخالفان پيوست )عزيزالسلطان،  به سلطنت، ميرزا  تبازگش
در   ،تدگار  دگاهيز دابوطالب براي چه بود؟ ا  (. چرخش سياسي ميرزا2/1999:  1376
سیرخوردگي نسیبي«، نارضیايتي فیرد نظريیة »ي و فردي براسیاس  تار گروهتحليل رف

يعني   ؛شود. اين سرخوردگي درواقع نسبي استهاي جمعي ميموجب پيوستن به كنش
 حال و آينده دارد، اوضاعشكاف ميان ارزيابي او از وضع موجود و انتظارهايي كه از 

 كینش سياسیيريیه بیر  كند. در تعميم ايین نظين ميي ا تب ري«  ام به اين »كنش جمعاقد
عبیدالله بهبهیاني در عرصیة سياسیت   علاوه بر پيشاامي رقيبش سيد  بوطالب،ا  ميرزا
ي هیارقابیت ،د. در ايین برهیهنظر قیرار دا  را بايد مدّ  رخدادهاي مجلس دوم  كشور،

ب مر  جمو  دموكرات عاميون(   و  اجتماعيون اعتداليونسياسي احزاب مجلس دوم )
ي كامل قواي سياسي از روحانيان ايرديد. شعارهاي جدعناصر طرفدار هر دو جناح گ

 انتقادهیاي فراوانیي را از سیوي  سوي حزب دمیوكرات،ز  ا  رعيتي-منع نظام ارباب  و
و وابسیتاي   باورهاي سياسيابوطالب با توجه به    ميرزا  ،علما در پي داشت. در نتيجه

نظیر   ديید. بیهمي  هايشخواسته  مخالفا  ا رين شعارهار،  زميندا  هاي علميِبه خاندان
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مهمیي بیر ايین تیأثير    ،زديكي به دربیارابوطالب در باغشاه و ن  رسد حضور ميرزامي
از   و تمسیخر  بیا طعنیه  آبیادياشیاره شید، دولت  چنانكیه  انزواي سياسیي گذاشیت.

ة آخیر تینك  .كرده استها ياد  تعبيه موقعيت توپ  برايابوطالب    هاي ميرزاراهنمايي
-با درخواست  ابوطالب در اوايل مشروطه  ابه نامة ميرزدر اين بررسي توجه دوباره  

كیه بیا رويیة پیيش   است  شوراي ملي  نام، نوع و كاركرد مجلس  دربارةهاي انتقادي  
 بود. تضاددر  از سوي احزاب مجلس دوم   شده  گرفته
از دنيیا اش انیهخنیة بخاا، در كت1329الاول ربيیع 15  شنبهروز پنج  ابوطالب  ميرزا

ر خفاي و آثا  دن،اما بريدگي گر  ،او را طبيعي جلوه دادروطه مر   رفت. دولت مش
 همكیاري ميیرزا  رسیدنظیر میي  بیه  داشت.از قتل    نشان  ،اناشتان دست بر گردن  ردّ

ي نسیبت بیه هشیدارها و تهديیدها تیوجهيبیي  شیاه مخلیوع ومحمدعلي  ابوطالب با
عزيیز )  بوده  ن مشروطه و اين قتل شبانه شدااهد، موجب هراس مجخواهانمشروطه
 میر بعد از    احمدشاه قاجار  .( 1399خاندان موسوي،    ؛ اسناد2000  :1376،السلطان
 مقرري بیراي بازمانیدگان  مشهد و تخصيص  نسبت به حمل جنازه به  ابوطالب  ميرزا

 ايیرزم بالاي جايااهاهميت و دهندة  نشان  توجه شاه(. اين  همان اسنادد )كرمساعدت  
براي تعامل سياسي   گاهآن هيچ  ازموضوعي كه    بود؛  لتياندوابوطالب در ميان دربار و  

 استفاده نكرد.  مشروطيت  عصر هايو كاهش تنش
 ابوطالب در عصر مشروطه؛ تأثيرات و نتایج  سياسی ميرزا  کنش
 نتايج تأثيرات 

فرزند دوم خانواده، نداشتن مس وليت  1 سرپرستي  . 
 .رانهر تخاندان و اقامت د

 . وگراييگري و ن.روحية پرسش2
 . تكبر  و . غرور3
 .اسدآبادي الدين جمال سيد  ي . تأثيرپذيري از آرا4
 .طباطبايي . رقابت با علمايي چون بهبهاني و5
بي6 مشروطه.  و  شاه  به  اعتنايي  نسبت  خواهان 

 . هاي سياسيخواسته

 . نسبت به حكومت مشروطيت   صريح   . رويكرد انتقادي 1
 . مشروطه جناح ضدّ   زت احماي .2
شوراي    توپ بستن مجلس  و همكاري در به  . حضور3
 .ملي
به   .4 شاه  از جبهة  به  بي  دليل  بازگشت  نسبت  اعتنايي 

 .هاخواسته
تهران و مخالفت دوباره  . چرخش سياسي پس از فتح  5

 . هبا مشروط
مشروطه  6 مجاهدان  توس   شبانه  قتل  در  .  ناكامي  و 

 . هاي سياسيتحق آرمان



 1401 پاییز / 54شمارۀ   / چهاردهم، سال العات تاریخ اسلاممط 128

 در عصر مشروطه ادران زنجانیسياسی بر  هایفعاليت  تطبيق .5-3
 ،و سياسیت  و از آغاز ورود به عرصة دينبرادران زنجاني پس از تحصيلات حوزوي  

 يم:اختهپردا زير به تطبيق آنها جدول  داشتند كه در هايي مختلفيكنش
 ابوطالب  ميرزا ابوالمکارم ميرزا

وليت رياست  شتن بار مس زند دوم خانواده و ندافر  .1 . يوليت سرپرستي خاندان موسو. مس 1
 .خاندان

 .متكبر و نوگرا . مغرور، 2 . روي . خلق و خوي آرام و ميانه2
جريان3 به  نزديكي  براي  .  روز  سياسي  تثبيت  هاي 

 . موقعيت خاندان
سيد3 سياسي  گفتمان  به  نزديكي  الدين جمال  . 

 . اسدآبادي و وابستاي به دربار
جمن ولايتي  نشيني در مقام رياست انشهوو گانزوا    .4

 .هاي سياسي عصر مشروطهزنجان در بحران
مشاركت4 بحران  سياسي،  آشكار  .  در  هاي چرخش 

 . يعصر مشروطه و تلاش براي تحقق آمال سياس
دشمنان 5 . . مماشات با مخالفان و پرهيز از هرگونه درگيري 5 و  مخالفان  با  مستقيم  رقابت  و  درگيري   .

 .سياسي
با 6 اهداف    ه و موقعيت خاندانحفظ جاياا  . تحقق 

 . و مر  طبيعي در زنجان موسوي 
ان6 مشروطه  مشي علت    به   زوا.  با  مخالف  -سياسي 

و    ناكامي در تحقق اهداف ديني و سياسي  خواهان و
 .قتل توس  مجاهدان مشروطه

 گيرینتيجه
رخیوردار بني  از محي  زندگي و تحصيلات حوزوي يكسیا  در آغازبرادران موسوي  

 هیاي اجتمیاعي زنجیان و تهیران وتضیرور  خصايل شخصیي،  ثيراما تحت تأ  ،شدند
با رسیيدن   ابوالمكارم  ميرزاهاي متعارضي داشتند.  هاي طبقاتي و سياسي، كنشرقابت

قاجاريه هاي كارگزاران  ها و حمايتبا توجه به سياست  ،خاندان موسوي  به رياست
 هیاي طبقیاتي شید.هور در زنجان، وارد رقابتظنو  اصرها و عن كشيدن خاندان  در بر

انجمین   أسيسجمعه در امر تقربانعلي و امام  وري چون ملاناديده گرفتن عناصر نوظه
ه بیه اراضیي در جريان حمل قربانعلي ولايتي، صدور رأي عليه خوانينِ نزدي  به ملا

نادرست ور  صت  هن به تبريز كه بازمان حملة مستبد، سياست انزوا در  ايلي و روستايي
قربیانعلي در   مقاومیت میلا  دربیارة  هاي سياسي زنجیاناز واقعيت  ن تبريزيامجاهد

حسیاس پیيش از فیتح   هیايو موضع صبر و انتظار در ماه  انجاميدمقابل قواي استبداد  
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 مسیعود حیاكم ضیدّ طیرف )سیرداردو  هاي  ارادگي نسبت به خواستهتهران كه با بي
هیا و ملاحظیات رقابیتد، از ايین  شهمراه    زاده( معظي مشروطه و سپهدار تنكابني و  

 سياسیي نشیأت گرفیت. ميیرزا-ايااه اجتمیاعيجطبقاتي با هدف تثبيت موقعيت و  
ياسییي زنجییان بییه س-هییاي اجتمییاعيعییلاوه بییر تبيییين نكییردن واقعيییت ابوالمكییارم

 ،پس از فتح زنجیان  قتل اين دو نفر كرد.  نامقاومتي در جري  زاده،سعدالسلطنه و عظيم
بیا جلیوگيري نكیردن از تبعیي  در مجیازات مكیارم  ابوال  حظات طبقاتي ميرزالام

 جمعیة ضیدّشیدة امیامهاي فرادست و عناصر فرودست، پيايیري مقیرري قطعگروه
، بیودي به بازماندگان مجاهیدان همیراه  توجهي براي اعطاي مقررمشروطه كه با بي

 اش افزود.خواهيناكامي دياري به كارنامة مشروطه
الدين اسدآبادي بود. در اوايیل مشیروطه جمال  ن سيددوستداراابوطالب از    رزاي م   

عبیدالله بهبهیاني و   الدوله و رقابت با سيدبا وابستاي به دربار قاجار، حمايت از عين
 بیه مجلیس  اشو چاوناي كاركرد مجلس شوراي ملي كه در نامه  ، نوعانتقاد از نام
جريیان بیه تیوپ در    سیت والفان مشروطه پيوخة متبلور يافت، به جبه  شوراي ملي

او در دورة استبداد صیغير بیا بدعهیدي شیاه نسیبت بیه   .دكربستن مجلس مشاركت  
 اعتراض و تحصین هبه دربار قاجار، ب رغم وابستايبه، كبراي دولتيبازگشايي مجلس 

 اشبه آرا و عقايد سياسیي  ميرزا ابوطالب  راسخنشان از اعتقاد    . اين موضوعبرخاست
عیواملي چیون انیزواي سياسیي از سیوي   بیاابوطالب    يرزا. پس از فتح تهران، مداشت
هاي گذشته بیا شیاه مخلیوع، پيشیاامي نزديكي و همكاري دليل  خواهان بهمشروطه
بهبهاني در عرصة سياست كشور و شعارهاي حیزب دمیوكرات در لغیو   رقبايي چون
اتي و ف خاسیتااه طبقیرخلاايي ديین از سياسیت كیه بیرعيتیي و جید-نظام اربیاب
 مخالفیان مشیروطهبیه جبهیة    بیا چیرخش سياسیي دوبیاره  بود،  اشاي سياسيباوره
 پيوست.
هاي ر بستر مشروطه با ملاحظات و رقابتهاي سياسي برادران زنجاني دفعاليت   

خانداني و شكست در تثبيت جايااه  در    موفقيت  باابوالمكارم    سوي ميرزاطبقاتي از  
-ابوطالب نيز با توجه به انديشیه  يرزااش پايان پذيرفت و مواهيخطهكارنامة مشرو

قربیاني آمیال و اسلامي، نزديكي به دربار قاجیار و رقابیت بیا علمیا، سیرانجام    هاي
 دست مجاهدان مشروطه به قتل رسيد.  اهدافش گرديد و به
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 هاپيوست
 

 
  ن موسویدین اسدآبادی )اسناد خاندا لال جما شاه و سيدوساطت بين ناصرالدین  برایابوطالب    ميرزا ۀنام

 (1399، زنجانی
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آبادی  الدین اسدجمال  علت روابط با سيد ار ناصری به تصميم به دوری از درب دربارۀ بوطالب ا  نامۀ ميرزا

 ( 1399)اسناد خاندان موسوی، 

 
يه خاندان  لعاو موقوفات مسجد جامع و حکم   دربارۀ ابوطالب  زنجان، استفتا از ميرزا علمای  ۀمنازع

 (1399، زنجانی اد خاندان حسينی)اسن جمعهامام
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 (00015/17910/02کمومامشا، )پهلوی ن روستای خوئين در دورۀ اشکایت مالک

 
   ( 240/ 14680ساکما،  )   جمعۀ ضد مشروطه امام   ، ابوالفضایل   برقراری حقوق ميرزا   دربارۀ ابوالمکارم    نامۀ ميرزا 
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 ( 021613-3030100،  استادوخ )   »عرایض مردم زنجان«   جانی برای برقراری مقرری ن ز ن  ا مجاهد   های خانواده نامۀ  

 
دستخط شاه به یکی از درباریان: فردا صبح از خانه   ؛شاهابوطالب با محمدعلی  روابط نزدیک ميرزا 

  يد، بعد به در خانه بيائابوطالب زنجانی بکنيد  خودتان اول برید از طرف من احوالپرسی از حاجی ميرزا
 (1399ی، زنجان  سناد خاندان موسویا)
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ستخاره )اسناد  ابوطالب برای ا  جشن ختنه سوران ملکه جهان برای وليعهد احمدميرزا و دعوت از ميرزا

 (1399زنجانی،  خاندان موسوی

 
-افشار برای سرکوب مشروطه  قربانعلی و امير ابوطالب در انتقاد از همکاری ملا بخشی از نامۀ ميرزا 

 (1399زنجانی،  )اسناد خاندان موسوی 1325در اوایل سال تصاحب اراضی طبقۀ فرودست   وان خواه
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در اعلام برقراری مجلس شورای   ،ابوطالب پس از به توپ بستن مجلس ميرزاالله نوری و نامۀ شيخ فضل

 (1399زنجانی،  عمومی )اسناد خاندان موسوی 

 
ابوطالب )اسناد خاندان   ميرزا  انزوای سياسی دربارۀهران ت  فتحبخشی از نامۀ شيخ ابراهيم زنجانی پس از 

 (1399زنجانی،  موسوی
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 (1399زنجانی،  ابوطالب )اسناد خاندان موسوی زنجانی درباره چگونگی مرگ ميرزانامۀ شيخ ابراهيم 
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 ( 1399زنجانی،    سوی و م   ن ندا ابوطالب توسط احمدشاه قاجار )اسناد خا   بازماندگان ميرزا   برای   برقراری حقوق دیوانی 
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 بع و مآخذمنا

 کتب و مقالاتالف.
كوشش محمدمهدي موسوي، تهران:   ، بهالسلطنهخاطرات احتشام(،  1392السلطنه، محمود )احتشام −

 .زوار
كوشش هییادي   به  (،1395)  )اسدآبادي(  الدين حسينياسناد وزارت خارجه ايران درباره سيد جمال −

 .خسروشاهي، تهران: اطلاعات
، 3، سمجلییه يادگییار(، »دو مكتوب راجع به تاريخ مشییروطيت«، 1325 مهر)آشتياني، عباس   لباقا −

 .30-26، صص2ش
(، »ما و خوانندگان؛ مرحوم حییاج ميییرزا ابوطالییب زنجییاني  1325)بهمن و اسفند  .........................   −

 .134-130، صص  7و  6، ش3، س مجله يادگاربرادر ايشان«، 
(، »ما و خوانندگان؛ اعتییراض بییه نويسیینده مقالییه چنیید اسییتخاره از 1328  خرداد).........  ................ −

 .75-65، صص10، ش5، سمجله يادگارهاي آنها«،  شاه و جوابمحمدعلي
 .3، تهران: زوار، چ1، جشرح حال رجال ايران(، 1363بامداد، مهدي ) −
ار؛ پژوهشییي در اسییناد ميییرزا جیی قا صییرع(، »زنجییان 1389بهزادي، محمدرضییا )بهییار و تابسییتان  −

 .356-277، صص54-53، شفصلنامه تاريخ معاصر ايرانزنجاني«، ابوالمكارم موسوي  
كوشییش ، بییه آبییاديمحمد دولییتخاطرات و ملاحظات سيد علي(،  1390محمد )آبادي، عليدولت −

 خن.ايرج افشار، تهران: س
 ات فردوسي.رشاتان ان:، تهر2، جحيات يحيي(، 1361آبادي، يحيي )دولت −
 ، زنجان: پرچم.فرهنانامه زنجان(، 1347روحاني، محمدرضا ) −
ضییميمه الله احمد زنجاني بییه  (، »سرگذشت خودنوشت آيت1390زنجاني، احمد )بهار و تابستان   −

 .191-183، صص3، شب شيعهمجله كتاي  اجازه روايي و ترجمه علماي زنجان«،  
اهتمام غلامحسين ميرزاصالح، تهییران: ، به يم زنجانيهرابخ اخاطرات شي (،1393زنجاني، ابراهيم ) −

 .3كوير، چ
و ايییرج كوشییش مسییعود سییالور    ، بهالسلطنهروزنامه خاطرات عين(،  1374ميرزا )سالور، قهرمان −

 .2چران: اساطير، هت ،2ج افشار،
كوشییش ايییرج افشییار و   ، بییهروزنامه خاطرات بصيرالمل  شيباني(،  1374شيباني، نصيرالمل  ) −

 .مدرسول درياگشت، تهران: دنياي كتابمح
 ةردايیی ، تهییران: بنيییاد  21، جدانشنامة جهان اسلام(، »ابوالمكارم زنجاني«،  1395صحرايي، شهرام ) −

 سلام.المعارف ا
، 101شمجلییه وحيیید، اكبییر اردبيلییي و خانییدان او«، (، »ميییرزا علییي1351)هر صییدوقي، منییوچ  −

 .182-176صص
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كوشش محسیین   ، بهخان عزيزالسلطانوزنامه خاطرات غلامعلير(،  1376عزيزالسلطان، غلامعلي ) −
 ، تهران: زرياب.3-2 جميرزايي، 

 .2ي، چجيب ايهاب، تهران: سازمان كتروطيتگيلان در جنبش مش(، 1353فخرايي، ابراهيم ) −
روسيه تزاري دربییاره انقییلاب مشییروطه هاي سياسي وزارت امور خارجه  كتاب نارنجي؛ گزارش −

 ، تهران: نور.2كوشش احمد بشيري، ج ترجمة حسن قائميان و دياران، به(، 1366) ايران
 .21ر، چ، تهران: اميركبيتاريخ مشروطه ايران(، 1383كسروي، احمد ) −
 .13چ ، تهران: اميركبير،تاريخ هيجده سالة آذربايجان(، 1384) ......................... −
نيییا، يمرادكوشش محمدجواد  ، بهايكمره  محمد  خاطرات سيد  روزنامه(،  1398اي، محمد )كمره −
 .، تهران: شيرازه1ج
، تهییران: ا بيسییت و چهییارممییذاكرات دوره اول تیی (، 1393مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي ) −

 ز اسناد مجلس.مرك و هموزكتابخانه، 
 .40-37، صص1، ش9، سمجله خاطرات وحيد(، »انقلاب زنجان«، 1350زنجاني )  مطلب −
 .2، تهران: ميراث مكتوب، چ2، جمرآت الوقايع مظفري(، 1386)  خانعبدالحسينالمورخين،  مل  −
 .4: علمي، چتهران ،5 ،4ج، ايرانت شروطيتاريخ انقلاب م(، 1373زاده، مهدي )مل  −
كوشییش   ، بهآينه ميراث  ةمجل،  « نامه(، »سياحت1384  يز و زمستانپايابوطالب )ني،  زنجا  يوسوم −

 .311-305صص (،32-31  )پياپي، 4-3، ش3سكيانوش كياني، دوره جديد، 
، تهییران: كتابفروشییي تییاريخ زنجییان؛ علمییاء و دانشییمندان(، 1352، ابییراهيم )زنجییاني موسییوي  −

 بوذرجمهري. -مصطفوي
، 3، سارمجلییه يادگیی «، مرحوم ميرزا ابوطالب موسوي(، »1326ميرزايي، كاظم )فروردين    موسوي −

  .44-35صص  ، 8ش

 اسنادب.  
الله حسییيني ، زنجان: دفتر آيتهاي علمااسناد توليت و نامه(،  1399زنجاني )ي  ينسحن  اسناد خاندا −
 نجاني.ز
، مشییهد: آرشییيو هییاي خانییدان موسییويها و نامهيادداشت(،  1399زنجاني )اسناد خاندان موسوي   −

 زنجاني.حسين موسوي
 – 3030100021613 رةسند شییما  ادوخ(،ريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه )استداره اسناد و تاا −

 ه.ق.1328
 .14680/240شمارة   سند ،)ساكما( ايرانملي  و كتابخانة سازمان اسناد −
 .002153/298سند شمارة  ،......................... −
 شیییوراي اسیییلامي )كمومامشیییا(، سیییند شیییمارةنیییه، میییوزه و مركیییز اسیییناد مجلیییس كتابخا −

00015/17910/02.- 
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 روزنامهپ.  

 .3، ص143(، سال اول، شمارة  1325عبان ش 22) روزنامه انجمن تبريز −
 .3-1، صص29 ة(، سال دوم، شمار1325حجه ذي 9).........................  −
 .4، ص14 ة(، سال سوم، نمر1326رمضان  24).........................  −
 .2، ص61 ة(، سال اول، شمار1327شوال  24)نو روزنامه ايران  −
 .3، ص74 ة(، سال اول، شمار1327قعده ذي 11) ......................... −
 .2، ص79ل اول، شمارة (، سا1327قعده ذي 17).........................  −
 .4-3، صص5  شمارة  (، سال اول،1325الاول ربيع 20) هرانالمتين طروزنامه حبل −
 .4-3، صص58(، سال اول، شمارة 1325الاول جمادي 22).........................  −
 (.6-5، صص68، سال اول، شمارة (1325الآخر جمادي 4)....................... .. −
 .4، ص205(، سال اول، شمارة 1325حجه ذي 8).........................  −
  .15، ص23سال چهاردهم، شماره  (،1324الحجه  ذي 6المتين كلكته )روزنامه حبل −
 .5ص ،922رة ماش م،هفده(، سال 1326شوال   15)روزنامه حكمت   −
 .4-3، صص17 شمارة  دوم، سال ،(1327  الحجهذي 17)  شمس روزنامه −
 .4-3، صص75(، سال اول، نمرة  1325الاول  جمادي 25) روزنامه صبح صادق −
 .4-3، صص110(، سال اول، نمرة 1325رجب  11).........................  −
 .2، ص208شمارة ، لوا سال(، 1325قعده ذي 30).........................  −
 .3، ص56(، سال دوم، شمارة  1326محرم   21)  روزنامه مجلس −
 .2، ص15(، سال سوم، شمارة 1327شعبان  7).........................  −

 مصاحبهت.  
، انجمن دوسییتداران تییاريخ و فرهنییگ زنجییانميرزايي دربارة خاندان موسوي،  مصاحبه با محسن   −

12/2/1399 . 
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  (1920-1917) تمل-دولتي به عة ايل گذار از هامتکاپوب  در
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ق در مس تملكات ق زاروش نفكران  گروه ي از توس وي دیلام بیستم سدةدر اوایل   آ ش  شجن :  چکيده
-آ ش»ت موحكتي سیاسي یافت و ئیه 1917 سال در پي تحو ت ،گرفت شكلروسیه امپراتوري آسیایي 
در تصاحب اراضي و اسكان مهاجران،  آنانخصوص سیاست به هاحاكمیت روسه شد. ز دل آن زادا  «اوردا
در كوش یدند  فرهنز ي  -عنوان نیروي نوین سیاس ي   روشنفكران به  ت.خاس  اي مواجها را با مسائل تازههقزاق
فوریه هاي  با بروز انقلاب.  ل شوندی دت  هامطال ات قزاق  يبه سخنزو  و جنگ جهاني اول  1905انقلاب    هةبر

در   رو ش دند و كوش یدندهاي روب نش دهبیني هاي پیشها و چالشبا فرصت  روشنفكران قزاق،  1917و اكت ر  
 حكوم ت .ه ده گیرن دمل ت م درن را برع-ریزي ی ك دول تها و پي مده، ره ري سیاسي قزاقآشیپ  فترت
مش كلات   اي ازب ر مجموع ه  س تبایمي   -هاي درگی ر در جن گ داخل ي روس یهطرف  گرفتار میان-  آ ش

. اش تدنرا  ي از حمای ت خ ارجي  من دامك ان بهره  ح ال،  ع ین  و در  دی ف ائق آهاي دروني  رقابتداخلي و  
 نمیراث سیاسي و فكري آبازخواني ، اینوجود  با .شدها  بلشویك  تسلیم  1920  سال  درسرانجام    وردااشآ 
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Kazakh intellectuals in the Asian territories of the Russian Empire. After the Russian 

Revolution of 1917, it emerged as a political body, and then the "Alash Orda" 

government was born from it. The rule of the Russians, especially their land policy and 

settling of immigrants by them, brought new problems to the Kazakhs. Intelligentsia, as a 
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 147 (1920-1917) تمل-دولتی به عۀ ایلگذار از جامتکاپوی  در ؛و تکوین قزاقستان آلاشجنبش 

 مقدمه
ابعیاد ژرف و پايداري بیر    تأثيراتتزاري بر آسياي مركزي و قفقاز،    ةاستيلاي روسي 
گون سیاكن ايین جوامیع گونیا  ادي و فرهنایيتصقا،  جتماعيي، اسياسحيات  مختلف  
مسیتلزم   ،يجغرافيیاي  ةهیا در ايین گسیترملت-گيري دولیتشكل  .داشتها  زمينسر

در   -زازا و بیروناعیم از درون-  سیازيينیدهاي هويتافرعوامیل دخيیل در  بررسي  
ا بی  رواي كیوچبیه عنیوان جامعیه-هیا  قزاق  دگرديسیي  دوران استعمار روسي اسیت.

همیين تحیولات قیرار  ةدر زمیرملت مدرن  -ي  دولتبه    -دار ايليشهيري  هاسنت
تیلاش روشینفكران براي ايین دگرديسیي، در ها  سازيگيرد. يكي از نخستين زمينهمي

بيسیتم   ةدر اوايیل سید  1( اوردا)آلاش  «آلاش»موسیوم بیه  جنیبش    ارچوبچقزاق در  
ر از نظام تیزاري ذاگ  طعرسي مقا بركه ب  اندبرآن  ناارندگان.  ميلادي صورت گرفت

و ميیزان توفيیق روشنفكران قیزاق آفريني نقشكيف  و د جماهير شوروي، كمّبه اتحا
از ايین   .كننیداوي  را واكیملیت میدرن  -ي  دولیتهاي تكوين  زمينهايجاد    در  آنها
هیاي مقیارن جنبش آلاش در سال  گيريشكل  چاوناي  اندكوشيده  ناارندگان  منظر،
 پیيش از آن،  .كننیدررسیي  و موانیع پیيش روي آن را بت  لاشكو م  روسيه  انقلاببا  

 ب يی  هويیت متمیايزيابي در قالیتشیكلها از زمیان  قزاق  سرگذشتخطوط كلّي  
بیا امپراتیوري آنهیا   ها و مسیائل اصیليچالش  ميلادي و  پانزده  ةسددر اواخر    جمعي
ه سیت كیادوره . در همیين به اختصیار بيیان شیده اسیت هجدهاز اواخر قرن تزاري  
ظیاهر قیزاق  ةجامعیبيني میدرن، در ها و جهیانرزشفكران به مثابه حاملان اشن ور
خويش را بيابند و محقیق   ةراهكارهاي نوسازي جامع  كوشندشوند و در ادامه ميمي
 د.سازن

بلكه   ،با مركز نه از نوع رواب  اقليت با اكثريت  مناسبات مردمان آسياي مركزي
، 1917 ةيییپییس از انقییلاب فور .( 383 :1371 ،)كییار اسییت هاز نییوع اسییتعماري بییود

ن وش نشیاروي خی  امپراتیوري تیزاري  ةاقوام و ملل تابعها به خودمختاري  بلشوي 
در قلمیرو   گرفتهشیكل  سياسي متزلیزلِ  ساختارهاياكتبر با  انقلاب  اما پس از    ،دادند

هبیران بسیياري از ر امیر موجیب گیرايشبه معارضه برخاستند. همیين   سابق تزاري
 

1  Alash Orda 
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 هیاي ضیدّحركیت همكیاري بیابیه  قفقیازع مسلمان آسياي مركیزي و اموجي  سياس
هیا و  باشقير  ،هاقزاق نظير رهبران جوامعي ،واقعدر   . ناكام ماندالبته  كه    شدبلشوي   
خواستار حفیظ  اولي    كه   ديدند گرفتار مي   رقيبد را در ميان دو قدرت  تاتارها خو 

را به امواج خروشیان    ها ن آ   ت قصد داش مي  د و دو بو   واحد   ة ارچوب روسيها در چ آن 
  اجتماعي بيندازد. -سياسي لاب  انق 

كوتیاه   ة مقال ي  ؛ اوردا »آلاش   به   توان مي جنبش آلاش    رة ها دربا از نخستين پژوهش 
آرخيی   » نوشیتة    1« 1919-1917  ، بورژوازي قزاقسیتان   -ش ملي تاريخي در مورد جنب 

  اوردا آلاش » شید.  شر ت ن م  قزاقستان  اي اُرد قزل در  1927 سال   در   اشاره كرد كه   « بوچاگف 
  رسیيد   چیاپ در آلماتي بیه   1992سال در  « مارتيننكو  ن. » توس   2« د و مدارک در اسنا 
سیت و تصیوير  اوردا ش لا آ   ي هیا برنامیه   و   اسناد معتبري از تاريخچه، فعاليت وي  ا ح   كه 

تیرين  مهیم  لبتیه دهید. ا بیه دسیت میي  1920-1913هیاي جامعي از وقايع تاريخي سال 
به ناارش درآمیده   « ا و لو ا امانژ  دينا » جنبش آلاش توس     ة ار رب د   سي ه زبان رو پژوهش ب 

  3سياسیي قزاقسیتان -ي تاريخ قیوم در    ش آلا  ؛ در بحران است. اين پژوهش در قالب كتاب  
از    ، ي دوران شیورو ا به اسیناد دولتیي  و لو ا انژ اتي به چاپ رسيد. ام در آلم   2009در سال  

دسترسي داشته    1930  ة ده ي  ا ه مان تصفيه هاي بازجويي رهبران آلاش در ز جمله برگه 
 بازسازي كرده است. را روند حوادث   و جزئي   دقيق  به شكلي و 

نیوان ع  باكه    «استيون سابول»  پژوهشتوان از  اناليسي مي  بانزبه    از بين مطالعات
اين پژوهش در  .  نام برد  ،منتشر شد  2003در سال    4استعمار روسي و آگاهي ملي قزاق

هاي برآمیدن و زمينه  ق در دوران استيلاي روسيهزاق  ةعاوضاع جامتصوير جامعي از  
مارتیا »شیوروي،    ت اتحاداهاي حي در واپسين سال  .شده استروشنفكران قزاق ارائه  

 ةخرين دهیآميلادي تا    پانزده  ةسداز    جانبهي همهقيقتح  5هاقزاقكتاب  در    «اولكات
 

1  Arkhip Kuz'mich Bochagov (1927), Alash-Orda: kratkiy istoricheskiy ocherk o natsional'no-

burzhuaznom dvizhenii v Kazakhstane perioda 1917-1919, Kzyl-Orda. 
2  N. Martinenko (1992), Alash orda sbornik dokumentov, Alma Ata. 
3  Dina Amanzholova (2009), Na izlome. Alash v etnopoliticheskoi istorii Kazakhstana. Almaty. 
4  Steven Sabol (2003), Russian colonization and the genesis of Kazak national consciousness, 

NewYork. 
5  Martha Brill Olcott (1987), The Kazakhs, Hoover Institution Press, Stanford University. 
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 2«گلديفبت قويامم»و    1«اوياماتوموهوكو  »هاي  نوشته  .ارائه دادقرن بيستم ميلادي  
در مقالات   3«ژيجان كسهاوزگههمچنين ».  استنيز شايان ذكر    بش آلاشجن   ةباردر

جنیبش ايین  حليیل  شیناختي بیه تبا استفاده از مفیاهيم جامعه  است  ش كردهخود تلا
ذيیل تحیولات   -هاويژه ترجمیهبه-هاي موجود در زبان فارسي  در پژوهش  د.بپرداز

)بیراي   بش آلاش شیده اسیتبه جن گذرا  اشاراتي    ،وسيهر  بقلاپس از ان  آسياي ميانه
سیوچ ،   ؛117:  1373  ان،رو ديای  پورحسين؛  366:  1367آكينر،    . به:ک.ن  ،نمونه
1398:  256 ).4 

 1917تا انقلاب   هانشيننز ایجاد خاهای قزاق ااستپ
و  «گیراي»ي هیادو خان چنايزي بیه نیام ،قمرينهم    /ميلادي  پانزدهم  ةسد  ةمياندر  
فرمیانرواي دشیت  شیيباني اتحاد خود با ابوالخيرخیانپيوند  و اتباعشان    «بيگيانج»

در نهیا را  آ  يو  .نیدپنیاه بردخیان مغولسیتان    «اي ثانيغبوناس»و به  بريدند    را  قپچاق
 ي ميیاندرگيیربیروز در پیي . مغولستان صاحب مل  و زمين كیرد  سرحدات غربي
خییان و بییه گراي آنهییا از يارشییمار بسییي  ،پییس از مییر  ابوالخيرخییانازبكییان 
د شی  دايجا  5«سوژتي»جديدي در    ايلي  ةاتحادي  ترتيب،  اين  خان پيوستند. بهبيگجاني
-108: 1383دوغیلات، ) يافتشهرت تاريخ آسياي مركزي  در »خانات قزاق«كه به  
كیه بیه معنیي   «قزاق»  ةكلم  .( 362  :1367  ؛ آكينر،787:  1365گروسه،    ؛404  ،109
  د شیاطیلاق  ايین جماعیت    ر همسیاياان بیتوس     نخست   ، ود ب   ان و سرگرد   شسرك

بیه -  ايین اصیطلاحخیي  رب  «آلاش»  ةواژ  ةريش  ةاردرب  لبته ا   (. 404:  1383)دوغلات،  
ه خیان مغولسیتان داد  «احمدخان»ها به  كه قلموق  دانانستهلقبي درا    -معناي آدمكش

 جيوجیب لقی آلاش 6،بوكيخیانفبه نظیر  .( 227 ،156: 1383دوغلات،  :)قس  ندبود
 

1  Tomohiko Uyama 
2  Mambet Koigeldiev 
3  Ozgezhan Kesezhi 

توسط فرزاد امینی آریا، های سیاسی«  مبانی فکری و زمینه  ؛نبش آلاشسی ار د با عنوان »جار ناکمۀ  نااناخیران پای  4
 تاریخ دانشگاه تهران دفاع  ده است.ه اهنمایی علی کالیراد، در گروبه ر

 امون دریاچۀ بال اش.و مهم پیر سرزمینی تاری ی  :آب و یا سمیرچیههفت  ؛سو(سو )یدیژتی  5
6  Alikhan Bukeikhanov (1866-1937). 



 1401 پاییز / 54شمارۀ   / چهاردهم، سال مطالعات تاریخ اسلام 150

 اسیتبیوده  وطن و سیرزمين پیدري  میبیه    فرد منتسبي  فرزند چنايزخان و به معن 
(Kesezhi, 2017: 1141-1143 ). هیا اي قزاقي نيز آلاش را نام نيیاي اسیطورهگروه
 (.  2/438: 2002  رمزي،. به: ک.نهمچنين  ؛ Ubiria, 2015: 36اند )تهدانس
رو قلمی  او  .دانندحد قزاق ميمت  تناخا   بانيرا عموماًبيگ  فرزند جاني  «خانقاسم»

رة داز    چاق، بخش بزرگیيپ راتع شرقي دشت قمها را گسترش داد و  طة قزاقتحت سل
؛ 2/442: 2002رمیزي، ) زودش افیيدرة رود چو را بیه قلمیرو خیوتمامي  ريا و  ردسي 
9 Olcott, 1995: ) . كوچ     ، بزر    1خانات به سه ژوز   « خان نظر   حق »   در زمان

و در امتیداد آبايیر سیو  ژتي   در   2« اولیوژوز » وي بزر  يیا  رد ا   . د تقسيم ش   ي و ميان 
در اطیراف   3« اورتیاژوز » ي يیا  ن اردوي ميیا   ؛كردرودهاي چو، طراز و ايلي كوچ مي

سیو، اريصهاي رود و در تابستان به سمت را سپري زمستان  سيردريا  دستِمسير پايين
  يیا  وچیك   وي ارد   ؛كیردو ايشيم در منطقیة اسیت  مركیزي مهیاجرت مي  4توبول
سیيردريا و اورال و در منطقیة بیين رود هاي  دست روداد پاييندر امتد  5« ژوز كيشي » 
رال، او رودگذرانیید و در امتییداد مي رازمسییتان  7«ايتورغیی»هییاي و كوه 6«زغییاير»

 .( Ibid)  كردميي  سپرتابستان را   ،زغهاي ايرهاي توبول و در تپهسرچشمه
و وب  ، خانیات خوقنید از جنیشیمال  از  هسي رو  وريراتامپ دولت    هجدهمدر قرن  

 اهیقیزاق  زيیانقلمرو خیود بیه    گسترش  در حالار از شرق  غخصوص خانات جونبه
خیود را م.  1730در سیال  ن اردوي كوچ  و فرزندش نورعليخا «ابوالخير»  بودند.
بیدون رضیايت بزرگیان اردوي  اوتزارينیاي روس قیرار دادنید.  8«آنا ايوانوونیا»  تابع
قیرن از اردوي كوچ    درهايي  ين موجب قيامهمپيوسته بود و  ا  هوس  به ركوچ
قهرمیان مقاومیت -  «خیانبلايآ»  يانيم. در اردوي  دش  نوزدهدوم قرن    ةتا نيم  هجده

 

 ( به معنای  د است.یوز: به ترکیژوز )  1
2  Uly juz 
3  Orta juz 
4  Tobol 
5  Kishi juz 
6  Irgiz 
7  Turgai 
8  Anna Ivanovna (1693-1740) 
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 از  هیر  ،ها بود و براي حفظ استقلال خیودها و خوقنديروس  ،ارهاغجون  ضد  -قزاق
دار قيیام پیرچم  1«خانيارصهنِكِ»  شانوه  ،شد. پس از اومتمايل مي  طرف  گاه به ي 
 ،اردوي بزر  قزاق خيلي ديرتیر از دو اردوي كوچی  و متوسی   .ها شدسضد رو
 .( 451-2/443:  2002)رمزي،   درآمدها روس ةتحت سلط  نوزدهدوم قرن   ةمني   در

بيسیتم   ةتیا اوايیل سیدهیا  روس  ،اشاره كرده است(  272:  1376)كه بارتولد  چنان
بیراي   و سیپس  ردنیدبمي  كیار  به  هاقزاققرقيزها و    يارب  انموأ ت  اراصطلاح »قرقيز«  

هیا اسیتفاده از قزاق  هیارقيزق  ندكیر  متمیايزبیراي  قرقيز«  از اصطلاح »قره  ،تدقيق آن
مسیتقر در   جوامع جنایاور  سبب اطلاق بر  به  «قزاق»اصطلاح  ن،  يا  بر  افزون  كردند.
يیين، فرهنیگ و آ ،نبیاكیه ز- هاي ميیان دريیاي سیياه و دريیاي مازنیدرانسرزمين

 آفرين است. اگرچیهابهام  -ندشتهاي آسياي مركزي داتفاوت با قزاقخاستااه قومي م
هییاي اقو قز 2هییاي آسییياي مركییزي »كییازاخي«در زبییان روسییي، قزاق امییروزه
هايي چون فارسي و تركي اما در زبان  ،شوندخوانده مي  3»كازاكي«تبار/زبان  غيرترک

        4.ندارد چنين تمايزي وجود
ها مهاجرت روسها و افزايش تدريجي هاي قزاقزميندر پي استيلاي روسيه بر سر

 .شیدل يبیدتهیا رواب  دولت روسيه با قیزاقاصلي    س لةمه  ب  تمل  اراضي  ،به است 
خبایان سینتي جوامیع نخیود بیا    ةپرورددست  اانبراي جايازيني نخب   تزاريدولت  
 بیراي ن میدارس كاتیب و متیرجمايی رد د تاكرسيس أرا تقزاق  -مدارس روس،  قزاق
ن قااشی»  چونموختاان افرادي  آاين دانش  نخستنسل  تربيت شوند.  است   امور    ةدارا

ثير أتحیت تی  كاملاًبودند كه    7«باينانآباي قو»و    6«ارينصابراهيم آلتين»  5«،وليخانف
 در  مهمیي  اتنيمة دوم قرن نوزدهم شاهد تغيير  .روسيه قرار داشتندفرهنگ و تمدن  

 آفرينیي آننقشهاي قزاق و  رش اسلام در ميان تودهگستطرفي    از  .ها بودقزاق  ةعامج
 

1  Kenesarı Kasımov (1802-1847) 

2  Kazakhi 

3  Kazaki 

 ایم.تفاده کردهزبان/تبار اسهای غیرتركقزاقبرای ازاك کح ا طلا ، ازآ فتگیی از رای جلوگیردر مقالۀ حاضر ب  4
5  Shoqan Valikhanov (1835-1865). 

6  Ibriham Altynsarin (1841-1889). 
7  Abai Kunanbaev (1845-1904). 
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 يآموزشینظیام    ،و از طرف ديایر  ؛سيسيا  و  ماعي، فرهنايتي  نيروي اج  مثابه  به
   .(Olcott, 1995: 101) شدمنجر   قزاق  روشنفكران  ظهوربه ها كه  سكولار روس

سیازماندهي چنیدين تجمیع ر  د  اري  قیش اصیلنخباان مذهبي ن،  1905انقلاب    در
هیا و در تیلاش بیراي اضي ايفا كردند. دولت در واكنش به نمیايش قیدرت قزاقاعتر
آموزش دينیي حق    از جمله  هاتسليم برخي خواسته  ،هالوگيري از گسترش ناآراميج

هیاي دينیي از زبیان تاتیاري موزشآبراي  . پيشتربه زبان قزاقي در مدارس ابتدايي شد
بیراي گسیترش اختيییارات  وزيییرانشیوراي  ةتوصیي  ،تییر از آنمهم .دشیمیيتفاده اسی

بود كیه   -نيون تاتارش قدرت روحاهبه بهاي كا-روحانيون مسلمان محلي در است   
چنیين اعطیاي حیال،  ايین شد. بیامنجر ة است   د مفتيات منطقبه ايجا  1906  سال  در

 . (Ibid, 111) دبوكافي نها امتيازاتي براي توقف نارضايتي روزافزون قزاق
خیود را در   مطالبیاتم كیرد تیا  فیراههیا  براي قزاقبيشتري  فرصت    تأسيس دوما
بیا  ،نیددمآهايي كیه بیه عضیويت دومیا درقزاق  .ابراز كنند  اباتيخانت  هايگردهمايي
در انجمین حزبیي زب دموكراتيی  مشیروطه( متحید شیدند و ح)  1«كادت»اعضاي  
ان ي از نماينیدگيكی .ردنیدكشیركت   ،دوبر  تاتاي  هاكه تحت نفوذ جديدي  مسلمانان
 .ودبی  يتیزار  نظیامسرسیخت  نتقیدان  از م  «خیان بوكيخیانفعلیي»  ما،در دو  هاقزاق

 پترزبور از سن  تحصيلاتيان  پس از پا  ،داريجنال  ةرشت  ةآموختدانشبوكيخانف  
نجیا كیرد. عمرش را صرف زندگي و كیار در آ  سال از  چهاردهو    رفت  2«مس اُ»به  
عیلاوه بیر ارزيیابي  از تشكيل آن،هدف  كه شد 3«شربينا» هي ت دارو  9618  سال  در

 ةشیيوفرهنگ، اقتصیاد، جامعیه و    ةبارردتحقيق  ،  است   ةطبيعي منطقو منابع  محي   
 .(Sabol, 2003: 75) ودبي بوم  ةندگي جامعز

 تبیديل  گروهي از روشنفكران قیزاق  ارشد، بوكيخانوف به عضو  1905در انقلاب  
 سیال  در  .ادت( داشیتندكی)طلب  هیاي مشیروطهه دموكراتبی  يسيارايش سشد كه گ
بیه -  هیا[ را]قزاق  4هاقيزرقمشهورش به نام    سياسي مهم و  ةبوكيخانوف رسال  1910

 

1  Kadets 
2  Omsk 
3  F. A.Shcherbina (1849-1936). 
4  Kirgizy 
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 به توصيف  اول  بخشدو    ؛است  بخشچهار    شاملرساله  ن  ايمنتشر كرد.    -زبان روسي
اتِ يرثأتی  ررسیيب  بیهسیوم    بخیش  واست     ةشراي  اقتصادي و سياسي در چهار ناحي 

بخیش آخیر در  ؛داختصیاص دارها سياسي قزاق-جتماعيبر ساختار ا  يحكومت تزار
  در .  ها مورد بررسي قیرار گرفتیه اسیتي قزاقرشد سياس  رب  1905نيز تأثير انقلاب  

خصیوص  به ،  لاف ميیان روشینفكران قیزاق ، بوكيخانوف اخت رساله   پاياني  خش ب 
 هااسلاميستها و پانتركيستناپ  ،( رايان گ غرب ) سكولار    1هاي زاپادنيكي   اختلاف 
ا  هیين قزاق بینزديی  دو حیزب در    ة كه در آيند   ه است كرد بيني  پيش  شريح ورا ت

ياییري تمايییل بییه د و يگرايییگییرايش بییه غرب يكییي از آنهییا   ؛ د شیید اهییظییاهر خو 
 .( Ibid)  دارداسلاميسم پان

 يلم  ايهبشزبان براي جن   وجه فرهناي و ادبي داشت.نخست    هاجنبش ملي قزاق
ه پاسیداري و كی از فرهنگ ملي است  نبهاه ميراثي گراكبل  ،ارتباطي نيست  ابزار  نهات

 دوشیت تلقیي مييیاسیاس مل  به منزلیة  ،مواردبسياري    در  و  ترويجِ آن ضرورت دارد
(Barbour & Carmichael, 2002: 9 ). فرهنگ ملي متشیكل  وجود ،در كنار زبان
روري حماسي براي جنبش ملي ضی  اشعارو    ييرن اساطقهرمانا  ،هاي عاميانهداستاناز  
-1913) 3قاقیز( و 1915-1911) 2قاپآيهاي در جنبش ملي قزاق، نشريه. داينممي
هیاي جنبش  ةمشیابه همی  تأثيري  اتاز طريق فرهنگ و ادبي   كردند( تلاش مي1918
 .( Sabol, 2003: 70) داشته باشندجامعه  بر   گراملي

قییوب ميريع»و  4«نفوورسییتباي مییدحا» بییه همییراه 3191سییال بوكيخییانف در 
 ديلبیت  آلاشان جنیبش  به ارگ  چندي بعدكه    ندكرد  را منتشر  قزاق  ةنشري  5«فودولت
هاي مشيمعطوف بود كه خ به موضوعات مختلفي    قزاق  ةت تحريري هي توجه  .  شد

 ريهدر ايین نشی.  رفیته شمار ميب  هاآنين  تراز مهم  ،استعمار تزاري و مسائل آموزشي
 ،ينیدهآبلشیوي     7،«سیيفولين  سیاكن»  و  از نويسیندگان مشیهور  6«افضوي ع  مختار»

 
1  Zapadniki 
2  Ay Qap 
3  Qazaq  
4  Ahmed Baitursynov (1873-1937) 
5  Mir Yakub Dulatov (1885-1935) 
6  Mukhtar Auezov (1897-1961) 

7  Saken Seifullin (1894-1938) 
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قلیم   2«نظيفیه قلجیانوا»  و  خوقند  ختارمخودتشكيلات    ةيندآ  رهبر  1«ايشاقمصطفي  »
شبيه به   اي مشي شد و خ  ها منتشر مي مهم دياري كه در اين سال   ة نشري .  زدندمي
را   قیزاق  د.بیو  3«علينيرشی  انمحمدج»  تديريبه م  قاپيآ  ةنشري  ،داشت  قزاق  ةنشري
بيشیتر   قیاپآي  كیهحاليدر  ؛انسیتگیرا دفكران سكولار غیربارگان روشن   توانيم
اسیتفاده قیاپ  آي  در  ي كیهزبانرچوب،  ادر همين چن جديدي بود.  ل به مسلمانايمتما
 ققیزانثیر    ، امیاهاي تركي وام گرفته بودساير زبانفارسي و  از    لغات بيشتري  ،شدمي

بیه شیمار  يقزاقیامیروزي زبیان ادبیي  ااهبه نوعي خاستو    رسيديم  رظن  هتر بخالص
 رود.مي

پس از میدت اما  ،به است  را كاهش داد تجنگ جهاني اول مهاجر  اگرچه آغاز
سياي مركزي پديد آمي  ومردمان بها و ساير  تري براي قزاقبزر   مشكلات  كوتاهي

 هاي آسياي مركیزيرزمينس نِواجام مردان عزا تزار مبني بر  1916د. فرمان ژوئن  مآ
 ز نارضیايتي در منطقیه پديیدمیوجي ا  ،ها و خدمت در واحدهاي غيررزميبه جبهه

قیرار   روسن  امهاجربر  در براشد كه بوميان را  منجر  خونيني    هايشورشبه  و    دورآ
هزار پانصیدامیا نزديی  بیه  ،قيام مشخص نيست تلفات .( Ganin, 2016: 116) داد
از قيیام دفیاع   آشیكارا  قیزاق  ةدر نشیري  آلاشجنبش    يضااع  .ندختبه چين گريقزاق  

جنیبش د كیه  داهیا  بلشیوي   تسیبه داي  هاي بعد بهانهين امر در سالهمنكردند و  
  متهم كنند.  ميسبه دفاع از تزار  را آلاش

 ها و انقلاب فوریهقزاق
  ة يیور كه انقیلاب ف   ند بود   خلاص نشده  1916قيام  پيامدهاي هنوز است  و تركستان از 

مراحل مختلفیي  قوام مختلف امپراتوري روسيه در ا داد.  پايان به عمر دولت تزار  1917
كیه   فرصیتي ا توجیه بیه بی . اكنیون اجتماعي قرار داشیتند   و   اسي ي فرهناي، س   ة از توسع 

-در بين نخباان سياسي هاي ملي  اميد زيادي براي تحقق آرمان   ، انقلاب ايجاد كرده بود 
دولیت موقیت    موكراتيی  د   رويكیرد ني اسیتبداد و  ها گ ا ن   د. فروپاشي آم ديد  پ فرهناي  

 

1  Mustafa Shoqay (1890-1941) 
2  Nazipa Qulzhanova (1887-1934) 

3  Mukhamedzhan Seralin (1872-1929) 
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  نشیان دهید  بیت ث م قیزاق نسیبت بیه انقیلاب واكینش  ة رفته جامعیباعث شد كه رفته 
 (Amanzholova, 2009: 153 ) .  اي كیه در بهیار و  منطقیه   جلسیات   در قیزاق    ة جامعی

  آلاش ان  يندگ نما   ، جلسات . در اين  يافت رچه بيشتر تشكل  ه   ، برگزار شد   1917تابستان  
اي ايفیا  نقیش عمیده   ، و اطرافيیان بوكيخیانف   قزاق   ة ري روشنفكران نش   ة مان حلق ه  ي ن يع 

مسیائل مربیوط بیه جنیگ، دولیت   دربیارة  ن جلسیات ي ه در ا شد مسائل مطرح كردند. 
هیاي محلیي و آمیوزش  ، دادگاه ي مذهب   آزادي زمين،    ة ل   مختاري محلي، مس موقت، خود 
جمهییوري    تشییكيل از    و   م كییو پادشیاهي مح   م نظییا كلییي    طور بیه   جلسییات در ايیین  بیود.  
  اي جايایاه ويیژه   نها آ در تصميمات  .  شد ان حمايت  فدرال و مجلس مؤسس   اتي  دموكر 
مطرح    « سو ژتي »   لاس اج   مهمي كه در   هاي از پيشنهاد .  اختصاص داده شد   زمين   ة ل   به مس 
  نيیز اي  تورغی  در اجیلاس   . بود   « قزاقستان »   عنوان   با هاي قزاق  است    ة گذاري هم نام   ، شد 

 . ( Ibid: 167)  ملي قزاق مطرح شد ب ز ح   بحث تشكيل ي 
د. در ايین  شی  برگزار در اورنبور   ژوئيه    28تا    21ها از  قزاق عمومي    اجلاس ين  نخست 
  2، اي، اُردوي بیوكي رغیاورالسی ، تو  ينس ، پالات سمي  1، مولينس  نمايندگان آق اجلاس 
  ري تشیكيل جمهیو ر بیا  ين نخسیت بیراي در ايین اجیلاس انه حضور داشتند. و فرغ سو  ژتي 
حیزب    تصیميم گرفتیه شید و    فدراسيون روسيه مطرح   چوب چار مختار قزاقستان در  ود خ 

  1917در تابسیتان    ، روند تبديل جنبش آلاش بیه حیزب   . سيس شود أ ها ت قزاق   ة سياسي ويژ 
بیه    قیزاق با كارزار انتخابات مجلس مؤسسان داشت. روزنامة  ز شد و ارتباط نزديكي آغا 

از ضیرورت   ، دهیا ضمن ارائة فهرست نامز  1917ر  اكتب   5ش، در  عنوان ارگان رسمي جنب 
 . ( Ibid:171-174)   عنوان نامزدهاي آلاش سخن گفت   با گذاري آن  نام 

ر و حتیي میذهبي بیه ولاسیك  اي در ميان رهبرانگسترده  پشتيبانيمصوبات ژوئيه  
هايي كه دولیت موقیت را نپذيرفتیه ققزا  نبود.يكپارچه  اين حمايت    اما  ،دست آورد

رهبري جريیان مخیالف بیا رد كردند.  را نيز    قزاقة سراسري  ارن كت  تصميما  ،ودندب
تركي مواضع پیان  كهبود    آلاش  ةيرمس ول نش  مدير  3«باي توقوسوفقل»شخصي به نام  

 آلاشرقابیت و مخالفیت بیا  برايرا   4«ژوزاوش»بعدتر حزب    اسلامي داشت وو پان
 

1  Akmolinsk 
2  Bukey Horde 
3  Kolbay Togusov (1879-1919) 

4  Ush Zhuz 
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طوط خود بتدا خا زا هروه دياري كگ(. Olcott, 1995: 136) در تاشكند ايجاد كرد
 .نیدبود  علما  شورايو هواداران حزب    1«رعلي لاپينشي »  ،كرد  جدا  آلاشنبش  را از ج
 .فیر ايجیاد كیردن  35  را باشوراي موقت نمايندگان    ( اورداقزل)  «س فپرو»ر  دلاپين  

بايید جمهیوري   گرفت( ميبر  مناطق است  را هم در  كه)  تركستان  هانآطبق خواست  
قیوانين روسیيه و   بايید براسیاسي  قانونایذار  و  شدسيه ميرو  رتاختار در ساخمدخو

 .( Bisinbayev, 2018)  رفتگصورت ميشريعت اسلام 
 ،ولوژي   را نه ايیدئهاي داخل استبنديجناح  ،روس  پژوهشار  2«سوشكو  آ.و.»
 ,Sushkoدانسیته اسیت )قبايیل قیزاق  بیين هايگرايي و رقابتاز جنس طايفهبلكه 

اي كیه از دولیت گیزارش محرمانیهبا اشیاره بیه وي  ،لاث م يارب (.329-336 :2008
را نه دعواي ايدئولوژي چ    شلاآبا    4«جانالدين»دشمني    مانده،  جا  هب  3«كولچاک»

با توجه بیه   اساس،  اين  رب  .قلمداد كرده است  ايعداوت طايفهبلكه كينه و    ،و راست
را رقابیت بیين   اورداشلاآ  ژوز بیات اوشرقابی  بايید  ،آلاش  ياعضیا  يفااشرخاستااه  

كییه ريشییه در  تلقییي كییرداشییرافي  6هايسییوي قآغيراشییرافي بییا  5هايسییوي هقر
 با  شرقي  ةشعب   دوه  ب  اورداآلاش  مسوشكو تقسي .  ها داشتقزاق  اجتماعيتب  امرسلسله

رقابیت   ةنتيجی  نيز  را  محمدوفرياست برادران دوست  بهرهبري بوكيخانف و غربي  
خیانف از اردوي متوسی  و كیه بوكي اسیت    گفتنیي  .سیتا  هتنسدا  زهاي قزاقبين ژو
هم نقش اصلي خود  ها از اردوي كوچ  بودند. اردوي بزر  قزاقمحمدوفدوست
 هبیرر  «ايمصیطفي شیاق»  كیهچنان  ؛يفا كردتان اتركس  بلكه در  ،اورداآلاشرا نه در  
 .( Ibid)  خوقند شد  يخودمختار

 و انقلاب اکتبر اورداآلاش
شید جنیبش و   موجیبو    رقیم زد  آلاشوظايف جديیدي بیراي    1917  انقلاب اكتبر

 

1  Sherali Lapin (1869-1919) 

2  A.V. Sushko 
3  Alexander Kolchak (1874-1920) 
4  Alibi Dzhangildin (1884-1953) 

5  Qara suieki 

6  Aq suieki 



 157 (1920-1917) تمل-دولتی به ایل عۀامز جا گذارتکاپوی  در ؛و تکوین قزاقستان آلاشجنبش 

قزاق كیه رهبیري   اانب نخد.  ن شو از حيات خود  جديدي    ة قزاق وارد مرحل   ةجامع
هاي اساسیي مطیرح خود ايدهحكومت  هكوتا رةوددر طول  ،جنبش را برعهده داشتند

 يیتمالك  چیونيي  اهیايیده  ؛تكیرار شیدنيیز    اورداپس از سرناوني آلاشكردند كه  
، هییاقزاق عشییايريهییاي عشییايري و نيمهرفتن ويژگيگیی نظییر زمییين بییا در ةنییلاداع

-و آزاديبیومي فرهنیگ  پاسداري و حمايت از ،هامحلي براساس سنت  يخودگردان
در شیرايطي   آلاش،  1917  ةدر پي تحیولات پیس از فوريی  ،ببدين ترتي   هاي مذهبي.

 آمییددر ياسییمییت حییزب سي قا بییه گرايانییهنخبه پرالتهییاب از يیی  جنییبش
(Amanzholova, 2009: 187 ). 

نقلاب ا  زا  پستنها چند هفته  -  دسامبر  13تا    5ها از  دومين اجلاس سراسري قزاق
عنیوان   باايجاد خودمختاري قزاق    نكنندگاشركت  .در اورنبور  برگزار شد  -اكتبر
 وتي روسيه فیدراب  القدر  ها اكثريت داشتند،  را در تمامي مناطقي كه قزاق  اورداآلاش
 «پالاتينس سمي»بخش غربي  تخت اين دولت نيز  و پاي  تصويب كردند  دمكراتي و  
اجیلاس بیه دو   شید.  منصیوب  اورداآلاشبه رياسیت    فبوكيخان  و  ني عي ت  1( ژاناسمي)

جهانشیییاه »طرفیییداران  هايطرفیییداران بوكيخیییانف و تنیییدرو يرويانیییهجنیییاح م
ايجاد   ،ودمختاريخ  يرفوهان اعلام  واخ  ها. تندروشده بود  تقسيم  2«فومحمددوست
 بودند)به مركزيت خوقند(  نظامي و پيوستن به جمهوري خودمختار تركستان    نيروي
(Ibid: 193-194 ).  

 ،امیا در شیرق ،داشیتندامیور  شیيتسعي در تم  حاكم مسكوها به عنوان  بلشوي 
 سیتنخ  اورداآلاش  دنید.وا بآنهیحكومیت    در پیي برانیدازيبلشوي     نيروهاي ضدّ

در سیعي  1918در میارس هیا بلشیوي   ونهیا  آ.  ي سوم عمل كنیدروي ن  نساد بكوشي 
 بیه  3فومحمدخليیل دوسیت  ومحمدوف  دوسیتجهانشیاه  .  كردند  ارتباطبرقراري  
گويا ردند و  كگو  وبا سران بلشوي  ديدار و گفتكو  مس  در  ،آلاشمايندگان  عنوان ن

گشیت ازب هار در لبتیها ؛ددنیكربراي كم  به جنبش دريافیت   نيزمبلغ قابل توجهي  
دو طیرف در میورد تركيیب  اختلاف رسدبه نظر مي. نها صادر شدآدستور بازداشت  

 

1  Zhanasemeyskiy rayon 

2  Jahansha Dosmukhamedov ( 1887-1938) 

3  Khalel Dosmukhamedov (1883-1939) 
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از   اورداآلاش  .گرفتنیدميعهیده  را بر  بايید امیور جمهیوري  كهبوده است    ييشوراها
 كییهدرحالي ؛كییرددفییاع مییي ،دودنییب حییائز اكثريییتن آيي كییه بوميییان در هاشییورا
بیه ديكتیاتوري معتقد    و  ندداشت  هاوراش  بي ركاز ت  را  خود  يطبقاتتفسير    هابلشوي 
بیه   شآلاي نسیبت بیه  بلشیويكحكومت  منفي    موضع  .ندبود  ان و زحمتكشانكارگر

بیه   اورداآلاش  باعث شد عملاً  ،نشينققزا  مناطقدر    ها بلشوي  همراه اقدامات خشن
  .پيدا كند  گرايش   بلشوي ضدّ  جاتدسته
تامیان  آ » اورال بیه فرمانیدهي    اي هیاک كیاز   اورال،   ة ه در جب ،  جنگ داخلي   آغاز با  
  1819 ة . در ژانويینید قیدرت را در اورنبیور  قبضیه كرد   1917در نوامبر    1« دوتوف 
بیه دسیت    دوبیاره شیهر    ژوئيیه در    اما   ، وردند آ اورنبور  را به تصرف در ها    بلشوي 

در    ،   بلشیوي   لژيون چكسلواک به عنوان ي  نيروي ضدّاز سوي ديار،  دوتوف افتاد. 
 . ( Ibid: 245)  رد تصرف ك  را   4« ترويتس  »   و   3« سامارا »   2«، بينس  يا ل چ »   1918ژوئن 

- 5« گريشیين آلمیازوف » دستور سرهنگ    به ،  1918در ميانة مه    ، در شرق قزاقستان 
  نيروهیاي ،  چكسلواک با لژيون    هماهناي در  و    -  سيبري بلشوي د  ض  تشكيلات  رئيس 
  19در    . د نیزد دسیت بیه تحیرک    در شهرهاي مختلف سيبري و قزاقستان    بلشوي ضد 

بیا    اوردا آلاش   ژوئین   24  در   . وارد سیمي پالاتينسی  شیدند  اوردا ش آلا ژوئن نيروهیاي 
.  ( Ibid: 212)   خوانید   اعتبیار ي بی  خود   قلمرو   در   را   كي بلشوي   احكام   تمام   اي بيانيه   صدور 
قیانوني    ة به عنیوان نماينید   اوردا آلاش از طرف  دولت موقت سيبري  ، سال  ر اوت همان د 
  ، گیارد سیفيد   در كنار نيروهاي   آلاش نيروهاي  شناخته شد و    يت م س ر   قلاب فوريه به ان 

 . ( Olcott, 1995: 146)   ختند ها به مبارزه با ارتش سرخ پردا جبهه  ة در هم 
 .داشیتندبرتیري  اورداآلاشهیا نيروهیاي گیارد سیفيد و  هجبهیدر    1918  تا اكتبر
 نیدهايمن  7«وتيیال»  همیراه  بیه  ،يبري سی  دوم  سیپاه  فرمانیده  6«يسكفتكوام»  سرلشكر

 

1  Ataman Dutov (1879-1921) 

2  Chelyabinsk 

3  Samara 

4  Troitsk 

5  Aleksey Grishin-Almazov (1880-1919) 

6  Aleksey Matkovskiy (1877-1920) 

7  Charles Eliot (1862-1931) 
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هاي نظامي از جمله واحیدهاي واحدو به بازديد از   لاتينس  رفتپابه سمي  ،ني متفق
در نمیاز ملاقیات و  آلاشبیا رهبیران  كوفسیكيتما نجیاآخت. در پردا  آلاشمي  نظا
هیاي ملاقیاتخیودداري كیرد تیا    دوماما از ملاقیات    ،مسلمانان شركت كرد  ةجمع

 باشییدداشییته نرا در پییي  وردااشآلان شیید هشییناخت رسییميت بییه ةشییائب مكییرر 
(Amanzholova , 2009: 219-222 ). 

ران دولیت  يیشوراي وز براي  اي  نامه فق س توا ي نو ش ي پ با ارسال    اوردا آلاش سران  
. رهبران برآمدند هاقزاق يخودمختاركسب حمايت آنها از    درصدد   ، ي بر ي موقت س 
-آلاش  ،يبري وقیت سیم  تلدومركب از    يوني دوار بودند بتوانند فدراسي ام  اورداآلاش
  يات روابئمذكور كه به جز  ةنامتوافقل دهند.  ي رستان و تركستان تشكي باشق  ،اوردا
و حل   ينظام ماليات،  ها بلشويمبارزه با  ،  نيروهاي مسلح  ةدر زمين   تشكيلاتن دو  بي 
دولیت موقیت سیيبري بیه   يعیدم اعتقیاد اعضیا  بیه دليیل  ،زمين پرداخته بود  ةل مس

  ة ادار   سیازوكار ند  قصید داشیت   هیا ن آ   راه بیه جیايي نبیرد.   ، ي م و ب   تاري ملل خودمخ 
 .( Ibid: 231)  ه برگردانندياز انقلاب فور  پيش  ةرا به دور ياستپ  هاي ن ي سرزم 

ها پس گرفتیه  بلشويک از ارا كه توس  لژيون چكسلودر ساما  1918در ژوئن  
ز اغیآ  فعاليیت خیود را«  كیاموچ»موسوم به    شده بود، كميتة اعضاي مجلس مؤسسان

، اورال جنوبي و استان ولاا ياني هاي مني سرزمشامل    كاموچتحت سيطرة    كرد. قلمرو
را اعضییاي حییزب  ي تشییكيلات كییاموچهییاسییمتر بيشییت بییود. 1«يكییاترينبور »

 كییاموچ  كییرده بودنیید. از آن خییود  «اس. آر»موسییوم بییه هاي انقلابییي اليسییتسوسي 
ا ملیي ر  هیايخود با جنبشد  احاتلاش بود  در تبرخلاف دولت سيبري، از همان ابتدا  

ي د. پايبندي به اصل تشكيل جمهیوركن و نظرات آنها حمايت    هاتقويت و از پيشنهاد
كیاموچ   شید.  اورداآلاشاموچ و  ميان كگيري اتحاد  تي  باعث شكلفدراتيو دموكرا

 در ،كه قبیل از حیل مسی لة مربیوط بیه خودمختیاريرا هايي اعلام كرد تمام دولت
 .خواهد شناختيت  به رسم ،اندتشكيل شدهه  ي سرومجلس مؤسسان 

ضییور ( بییا ح1918سییپتامبر ) 2«اوفییا»نشسییت مشییورتيِ  ،تحییت نظییارت كییاموچ

 

1  Ekaterinburg 

2  Ufa 
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ي بلشیويكبیا نيروهیاي حكومیت    ها و مناطقي كیههاي تمام بخشنمايندگان دولت
سیپتامبر نشسیت   11در  ،  ايین اجیلاس  ةتشیكيل شید. در حاشیي   ،كردنیدمبارزه میي
رسي مسائل و مشكلات مربیوط بر براياست بوكيخانوف ري  هب  اورداآلاشري  اضطرا

به عنوان تنها مرجع و نهیاد  اورداآلاشد. گرديبه حكومت خودگردان محلي برگزار 
، 1اوئيلسكيرايون  و به منظور ادارة اردوي بوكي،  شد  اعلام  قزاق  رسمي خودمختاري  

اي، شیعبة رغیتو  نتااسیدر  ز  و ايرغی  3تاوبیهو آق  2خزري  ماورا  در ابلاست  منقشلاق
 شد.   تأسيسف  ومحمدجهانشاه دوستبه رياست    اورداآلاشغربي 

 میورد شناسیايي  اورداآلاشخودمختیاري    ه زوديرسیيد بیكه به نظر میيحاليدر
رسيد. ارتش   رخآ  هبكاموچ  ها عمر  جبهه  اوضاع  غييربا ت،  گرفتخواهد    قرار  كاموچ

. دبه دست آورهاي زيادي يتقفمو  1918تابستان  در    ،جبهة شرقهاي  سرخ در جنگ
بیا  ،رده بیودگیرد آوهاي مختلف طرفداران زيادي را كاموچ كه از ميان اقوام و ملت

حكومیت موقیت  1918در اكتبیر  .پاشیيد هم  ضعيف شد و ازتها   بلشويپيشروي  
حیاكم  يراستدست  نيروهاي در اومس  تشكيل شد.( پس از نشست اوفا 4ديركتوار)

از طريیق ديكتیاتوريِ و يكپارچیه را  روسیية متحید  لاش بودند  ت  رده  ك  بر ديركتوار
جملیه   ازهیاي محلیي و اسیتاني،  ولیتفعاليیتِ تمیامِ د،  نظامي بار ديار احيیا كننید

  ، ديركتوار در نتيجة وقوع كودتا در اومسی  البته    لغي اعلام كردند.را م  اورداآلاش
روهیاي مسیلح بیه  ني  ل كی  و فرمانیدهي   آن اختيیارات  و   نوامبر از بين رفت   18در  

آن را  اعضیاي  كیه اكثريیت    حكیومتي   . در نتيجیه، ر كولچاک واگذار شد درياسالا 
حكومیت  .د پديید آمی  ، دادنید طلب تشكيل مي و سلطنت   گرا راست   نيروهاي نظاميِ 

هاي مختلف روسیيه را كولچاک نه تنها قصد اعطاي استقلال سياسي به مردم و ملت
 قبیالري در  حكومیت تیزا  توسی ته شیده  رفگ  ارك  ت تبعي  بهبلكه سياس  ،نداشت
و  اکكولچیبیه بیاور  .از سیر گرفیترا    5«»بياانایانموسوم بیه  غيرروس    مردمان
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 ،رو  ايین  و ازند  شیتپيشیرفت قیرار دا  از  ترينیازل»بيااناان« در سطح    قطارانش،هم
ين نایرش همید. بیا اسیتفاده از  بیون  آنهیا  حفظ و ناهداري آداب و رسوم  گريزي از
شیناختن   رسیميت  بیه  ةدر میورد مسی ل  اورداشآلاهیا،  ب و رسوم قزاقداآ  بهنسبت  
به زبان قزاقیي و پيیروِ آداب و رسیوم محلیي   متشكل از قضاتي كه مسل   ،هادادگاه
قیزاق را در  هايت كولچاک مقررات دادگاهحكومبا كولچاک مذاكره كرد.    باشند،
 .( Uyama, 2018: 261) تصويب كرد  1919  اوت

 شکست

 دسیامبر  در  .بود  دهش  سرخ  ارتش  نفع  به  شي پ  از  شي ب  هاجبهه  اوضاع  1918  راخوا  رد
را   اورالسی   ورنبیور   وا  1919سیپس در ژانويیة  و    اوفیا  ،سیرخ  ارتیش  روهايي ن

  طرفیي نبسیته  بلشوي كه از همكاري با نيروهاي ضد    اوردا آلاش .  دنكرد  تصرف
ايین    ، آلاش هیاي  مين رز سی  مي در تمیا   لبتیه ا   . شد   ها متمايل   بلشوي كم به  م ك   ، بود 
نيروهیاي    و   را داشیتند   هیا بودنید كیه دسیت بیالا كازاک وهاي گارد سفيد و  نير 
 در آلاشواحیدهاي  را عوض كننید.   خود   ة توانستند به يكباره جبه نمي   ا اورد آلاش 
 در .پيوسیتند هیا بلشیوي به كه  بودي  گروه  ني اول  بايتورسونوف،ي  رهبر  به  ايغتور
 تیا  رفت  آلاشغربي    ةز شعب مرك  1«تي جامب »  به  ها ويشلب  ةنمايند  1919  مارس  19
هاي همزمیان به علت شكستاما    ،دده  ليتحو  اورداسران آلاش  به  را  مركز  فتلارا

 ها بلشیوي  ةنماينیدبیه  پاسیخ  غربیي از    ةشیاخ  2«،س لبيشن »ارتش سرخ در جبهه  
 ود ارتیش سیرخ افتیابیه دسیت    3لئيیاوجامبيت و    ،1919در نوامبر  خودداري كرد.  

 ,Amanzholova) ندسیتشب نعق 4كو ليزي قتش سفيد به و ار اورداآلاشروهاي ني 

2009: 321 ). 
رويیارويي بیا از طرفي چون تیوان    ؛ستي دوگانه در پيش گرفته بودسيا  اورداآلاش
نها راهكار مقاومت منفعلانه آدر برابر    ،نداشترا  يافته و مسلح  مانهاي سازكازاک
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قیرار نايرنید و از طیرف ها كازاکخشونت   آماج  ليحمم  ش گرفت تا مرددر پي را  
كه   اورداآلاشن  امأمور  ،حال  همين  در  .درآمها ب بلشويمصالحه با    به دنبال  ،ديار

در میورد موقعيیت و   مهیمها اعزام شده بودنید، اطلاعیاتي   بلشويبه جامبيت نزد  
هیا  يشیولبر  كو  در اختيیاقيزيیل  هاي گارد سفيد در منطقیةكازاکهاي  برنامه

 گذاشتند. 
 امیا ،در قیدرت باشیند ها بلشیوي برابیرشري    خواستندمي  اورداآلاشن  رهبرا
 ةژانويی 21در . ( Ibid, 328-329)  دنداشتن  اورداآلاش تمايلي به پذيرفتن ها بلشوي
زمیان برگیزاري تیا  .  تصميم گرفت  اورداآلاشنظامي در مورد  -انقلابي  ةكميت  1920
ني انتخیاب دولیت بلشیويكي در عنیوان تنهیا مرجیع قیانو بیه اهعمومي قزاق  ةركنا

 ةكميتی  ةعهیدبرف قزاقسیتان  منیاطق مختلی  ةمسی وليت ادار،  ژوئيیهماه  در  قزاقستان  
كه توس  شیوراي كميسیرهاي خلیق جمهیوري فیدراتيو   تقرار داش  نظامي-انقلابي

 ةتیمي ك  بیا  اورداآلاشم  . بنیابراين ادغیابودكي روسيه منصوب شده  بلشويسوسياليستي  
برخیي اعضیاي   ،كیه شیوراي كميسیرهاي خلیق  بیود  ميسیراي  نیهبه گو  تنهاانقلابي  
بیه  كميسیيوني  نظیامي قزاقسیتان بانجانید.  -انقلابي  ةميترا در تركيب ك  اورداآلاش
گيري در مورد انتقال، انحیلال و خلیع  اختيار تصميم   كه اعزام شد    « كو  قيزيل » 

را  هیا  آن و تصیاحب امیوال    نیدهي ما ر ف ر  ، تغيير ساختا اوردا آلاش سلاح واحدهاي  
 به پايان راه خود رسيد.    اوردا آلاش غربي    ة شعب   ، بدين ترتيب  داشت. 
وابسیته بیود.  سوي و ژتيه وقايع نظامي در سيبرب  اورداآلاششرقي    ةشت شعب سرنو

جنایي   ةمنطقی  سیوپالاتينسی  و ژتي، سمي1919  ةيیژانو  6در    با دستور كولچاک
ايفیا   ينقیش فعیال  سیوردهاي ژتيدر نب   1919تابستان  در    شلاآ  يهانيروشدند.  اعلام  
تركستان، به ارتش سرخ دسیتور   ةجبه  هفرماند  «فرونزه»  1919نوامبر    28در    كردند.

پالاتينسی  آغیاز كنید. در شیب اول دسیامبر در به سمت سمي  داد پيشروي خود را
دسیامبر   3ر  د  د.ينسی  برقیرار شیپالاتكي در سميبلشويقيام مسلحانه، رژيم    ةنتيج

در اوايیل   .دسامبر نيروهاي ارتش سرخ وارد شهر شدند  10يزاني و در  واحدهاي پارت
يم گرفته شید رژيیم تصم ،ل دادطور ويژه تشكي اي كه بوكيخانوف بهلسهنوامبر در ج

، ايشیوراي منطقیه ةمصیوب طیي دسیامبر 21. در شیناخته شیودبه رسميت    كيبلشوي
  .( Ibid, 339)  توسها پي  بلشوي  به  اورداآلاش
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 تیابع آن نهادهاي و اورداآلاش ،قزاقستاننظامي -انقلابي ةكميت 1920 مارس 9در 
 .اقید اعتبیار اعیلام شیدف  اورداآلاش  هیايقوانين و دسیتورالعمل  همة  و  كردمنحل  را  

بودنید، بیه  سیوسیفيد در ژتيكه جزئیي از نيروهیاي مسیلح ارتیش   آلاشواحدهاي  
  29در  سیرانجام    دنید.به شكست بیود، ادامیه دام وكمحد كه پيشاپيش  مقاومت خو

  بیه خیود    اي نيروهیوفاداري    ، سو ارتش ژتي   فرمانده   « آسانوف » مارس سرهنگ  
   . ( Ibid)   سرخ شد ارتش  واحدهاي  اعلام كرد و تسليم  را    كي بلشوي   حكومت 
، «ميخائيیل كیالينين»و  «ولاديميیر لنیين»با فرماني بیه امضیاي  1920اوت  26در  

به مركزيیت اورنبیور ، بیا مسیاحتي   )قزاق(   1ياليستي قرقيزوسس  ويجمهوري شور
يليیون نفیر جمعيیت، در چیارچوب حدود دو ميليون كيلومتر مربع و بيش از پینج م

نام اين جمهوري   1925فدراتيو روسيه تشكيل شد. در  ي  ستي الي سوس  يشورو  يجمهور
نيیز طیي   ريوهجمر كرد. قلمرو  تغيي   2«ي قزاقستي الي سوس  يشورو  يجمهور»  رسماً به
پالاتينسییی ، هاي سمياوبلاسیییت ؛هیییايي شیییدوش دگرگونيدسیییتخ 1920دهیییة 
قالپاق و گوبرنياي اومسی  بیه قلمیرو ميرچيه، قرهس  3،مولينس ، سوردارينس آق
مهوري افزوده و گوبرنياي اورنبور  از آن منتزع شدند. بسياري از اعضاي جنبش ج

وب ارچرا يافتنید تیا در چی  آن  ترصف  ،هابلشوي   سبب پذيرش حاكميت  آلاش به
ي نظام جديد به فعاليت خود ادامه دهند. از منظر رهبران بلشیوي ، ايجیاد جمهیور

معیي میدرن و حیذف تعلقیات ها منیتج بیه ايجیاد خودآگیاهي جمستقلي براي قزاق
 ,Kassymova & et alشید )اقتصادي پيشامدرن آنهیا مي-اي و نظام اجتماعيطايفه

قیزاق، از جملیه اعضیاي جنیبش كه روشنفكران نیوگراي  يياهن؛ آرما( 143 :2012
 داستان بودند.         آلاش در آن هم
بیه نقطیة  1930هاي دهة گرايان در تصفيهها و مليكاري بلشوي همراهي و هم
گرايیان جنیبش آلاش،  تقريباً تمامي روشنفكران قزاق، اعیم از ملیي پايان رسيد و  
تكاپوهاي جنبش لبته  اسيفولين اعدام شدند.  ن  وچ  ي هاي ي كمونيست ها و حت جديدي 
ميان قبايل پراكنده، اردوهاي   نتيجه نبود؛ ايدة ابداع ملت نوين قزاق ازبي  كاملاًآلاش  
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ترين دستاورد آنهیا دانسیت. آنهیا بسا بتوان مهم  گرا را چهتفرق  هايگانه و سنتسه
سازي ايفیا كیرد. ملت  نديافرش چشمايري در  گذار زبان ادبي قزاقي شدند كه نقپايه
در ساختار اتحاد شوروي از وضعيت جمهوري خودمختار به   1936زاقستان در سال  ق

ارتقیا يافیت. در   1«شورويجمهوري سوسياليستي قزاقستان  »عنوان    باوري متحد  جمه
به عنیوان آخیرين   قزاقستان،  1990ي در اوايل دهة  شورواتحاد جماهير    يفروپاش  يپ
 علام استقلال كرد.ا  يوورمهوري اتحاد شج

 گيریيجهنت
بیا  انقیلاب   كه هنوز به بلو  خود نرسيده بود، در مواجهیهگرايي قزاق، درحاليملي
سي از ي  جنبش فكري و فرهناي به قامیت دگردي  بهو پيامدهاي آن ناچار    1917

بنیدي نيمرژيم بسان  نيبحرااين عصر در    اورداحكومت آلاش  .شد  ي  حزب سياسي
گراياني چیون كولچیاک و نه راست  ؛رار نارفتشناسايي هيچ دولتي ق  ردومه  ك  دبو

عضو جنیبش آلاش   گرايانِاي به مليرخ علاقهها و ارتش سگارد سفيد و نه بلشوي 
هاي ملي و مذهبي مسلمانان و ساير جنبش  اورداآلاش  .يم برآمده از آنها نداشتندو رژ
سیومي   ةجبهی  بود كهن  عي ياراي آنماتجا  تياقتصادي و ح  ،به لحاظ نظاميرا  روسيه  

حاد جمیاهير پس از فروپاشي اتخود تشكيل دهند.    هايو آرمانبراي دفاع از اهداف  
اي به توجه ويژه  ،گرايانهمتأثر از رويكرد ملي  ،نااري رسمي قزاقستانتاريخشوروي،  

 .تشیاد  ولمبیذقزاقستان  گذار دولت  جنبش آلاش و رهبران آن به مثابه پدران بنيان
تأسیيس   3در دانشااه ملي اوراسيا )گوميليف(   2«مطالعاتي آلاشمؤسسة  »  براي نمونه،
معاصیر   در تیاريخ  اوردار بزرگداشیت اهميیت و جايایاه آلاشهايي دشد و همايش

و تخصصیي   بیه محافیل رسیميبازخواني ميراث آلاش  البته  .  برگزار گرديد  قستانقزا
بیران ايین جنیبش مندان نيز به سرا  رهنره  و  يارسانهعالان  و ف  ه استمحدود نماند

اعضیاي قزاقسیتان،  همزمان با تحولات سياسي در  2019در سال    براي نمونه،  ند.اهرفت
بیه دسیتاوردهاي   پیرداختنضرورت    از  4«قزاقستان  اويانموسوم به »  اعتراضيجنبش  
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س سیي تأ  سبب  ر بهاگجنبش آلاش و رهبران آن    سخن گفتند.  آلاشجنبش    ةنوگرايان
نقطیة عطفیي در   ،هیاي داخلیي روسیيهلاب و جنگي مسیتعجل در فتیرت انقیلتود

سیبب شیعارهاي رونید، از سیوي ديایر بیه مي قزاقستان به شمار  رسمينااري  تاريخ
هیا و محافیل ظرفيتي بیراي طیرح مطالبیات جريانشان به  هانه و نوگرايانهخواترقي
  ل شدند. يبدتدولت  منتقد  
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 اسلام   بهگروش  در اقتصادب زرتشتياا هابانگيزهبررسي 

 قمرب  نيست هارب ةدر سد

 1دایينرگس کدخ
 2محسن معصومي 

و  ه اي مختل ف سیاس ي، اجتم اعي، دین ي ورود دین اسلام به ایران، زرتش تیان ب ا انزی زهپس از   :چکيده
تحلیل ي -توصیفي  رویكرد  با استفاده ازتا    اندآنبر    وهشاین پژ  نزارندگانه دین اسلام گرویدند.  اقتصادي ب
گ روش ب ه دی ن اس لام  در زرتش تیانه اي اقتص ادي ی زهگیري از منابع تاریخي به بررسي ت أ یر انزو با بهره
ای ن پ ژوهش نش ان   ةیج نت.  قرار نزرفته است؛ موضوعي كه تاكنون چندان مورد توجه پژوهشزران  بپردازند

 ه ايبنا به انزی زه ،دیني اجتماعي و  سیاسي،هاي نزیزهافزون بر ا  قمرينخست    سده  در  زرتشتیانكه    دهدمي 
دریافت پ ول ب ه ازاي  از دیوان عطا،مقرري دریافت  نایم جنزي،  سهیم شدن در غ  جملهاز  مختلف  اقتصادي  

 ش تي تزر دین از ،جزیه و كاهش میزان خراج  پرداخترهایي از  ب حكومتي،  مناص  بهخواندن نماز، دستیابي  
 برگشتند و به اسلام گرویدند.
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 مقدمه
ورود ايین ديین بیه   به اسیلام، شیيوه  زرتشتيانگروش    ةهاي رايج درباريكي از بحث
ايران وارد شید؛ بیه به    اريه دين اسلام چاونه و با چه ابزن معنا كايران است؛ به اي

 بیارهشماري در اين آميز؟ تاكنون تحقيقات بيزور شمشير يا از طريق دعوت مسالمت
د ماننیقیان اين مورد ارائه شده است. برخیي محقصورت گرفته و نظرات متنوعي در  

معلیول زور و فشیار   بیه اسیلامرنولد بر اين باورند كه گروش ايرانيیان  آ  سر توماس
ران به علت قرارگرفتن در وضعيت سياسیي، اجتمیاعي و اقتصیادي اي  ممردنبود، بلكه  
هاي پاياني حكومت ساسانيان گرفتار آن بودند، آمادگي عقلاني و روانیي كه در سال

 معتقدنید ايین گیروه. ( 150: 1358آرنولید، )  داشتند  تازهزم را براي گروش به دين  لا
بیا   و  قبول مردم واقیع شیدرد  و، مهاي زياد با دين زرتشتت شباهتم به علدين اسلا

يكباره سقوط كرد و مردم ايیران   به  سقوط حكومت ساساني، نظام ديني و ملي ايران
بسیياري از  پیس از سیقوط حكومیت ساسیاني،به دين تازه گرويدند. در صورتي كه  

  نشدند. بر دين زرتشتي ماندند و مسلمان هاايرانيان تا مدت
سیتفاده از هیاي نظیامي و ادبیر برخور  كيدأا تبرخي پژوهشاران مانند چوكسي ب

ابزارهاي قهرآميز و خصمانه توس  فاتحان مسیلمان، گیروش ايرانيیان بیه اسیلام را 
كییه درحالي 1انیید؛معرفییي كییردههییا عییربغلبییه و تفییوق سياسییي  ةبيشییتر در نتيجیی

. در ايین انیدپررنگ كیردهتماعي را اج  عواملبولت نقش    ريچاردپژوهشاراني نظير  
 تأثير جزيیه 2ماليات سرانه و تأثير آن در گرايش به اسلامت در كتاب دن  لدني   ،ميان
در ايین گان  ناارنیده اسیت.  بررسیي كیردمنیاطق مفتوحیه    ةدر روند گروش هم  را

و بیا بررسیي منیابع و به اسلام  ايران  تمركز بر گروش زرتشتيان    با  اندپژوهش بر آن
را در تغييیر ديین جزيیه(  قی   فنیه  )و  أثير همه ابزارهاي اقتصیادي  تاريخي، تمآخذ  
ثير جزيه بر گروش أآنچه دنت درباره ت  مورد بررسي و واكاوي قرار دهد.  زرتشتيان
ي كیه پژوهش ديارفق  مربوط به مبحث جزيه است. ه دين اسلام آورده، ايرانيان ب

هیاي ه »انايیزهمقالی،  اسیتلحاظ موضوع تا حدودي بیه مقالیه حاضیر نزديی     از

 

1  Jamsheed kairshasp Choksy, (1997), Conflict and Cooperation, Columbia University. 

2  Daniel Dennet (1950), Conversion and the Poll Tax in Early Islam, MA: Harvard University. 
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هیا اسیاس عهدنامیهها در قرن نخست برن در مصالحه با عربنيااايراقتصادي و ديني  
در )هیاي اقتصیادي  زهيیابیه بررسیي تیأثير اناست كیه در آن  «  ( اي)رويكرد مقايسه

حاضر متفاوت   ةبا مقال  بُعدو از اين    1؛نه در پذيرش اسلامشده  ها( پرداخته  هصلحنام
مي زردشیتيان و تیداوم نظیا نيت»تأثير جزيه بر مصو  ةمقال  ن ازتواميين  است. همچن 

در آن جزيه به عنیوان عیاملي بیراي اسیتمرار ديین زرتشیت كه  حيات آنها« نام برد  
بیاره تیوان گفیت تیاكنون پیژوهش مسیتقلي دربه اين ترتيب میي  2شده است.قلمداد  
نااشیته   يقمیرنخسیت    ةهاي اقتصادي زرتشتيان در گروش به اسیلام در سیدانايزه

 نشده است.

 تصادی در گروش زرتشتيان به اسلاماق   یهانقش انگيزه
و  ( ص)حيیات پيیامبر ةدوربیه    ،دين اسیلامبه    زرتشتيانتلاش مسلمانان براي دعوت  

گیردد. ايین اقیدام براي خسرو پرويز پادشیاه ساسیاني برمیي  از طرف ويارسال نامه  
ز شیماري ا  ،ايین  بیاوجود  .ثر نبیودؤمیچندان  م  ن به دين اسلاپيامبر در دعوت ايرانيا

و   بیه حضیور وي رسیيدند  حيات پيامبر بیه صیورت فیردي  ةيان ايران از دورتشترز
داوطلبانه به دين اسلام گرويدند. در اين مقطع زماني دين اسلام و حكومت اسیلامي 

گروه ترديد اسلام آوردن اين  خطر مالي و جاني براي ايرانيان نداشت؛ از همين رو بي
؛ 1/30  ق:1384  كثيیر،)ابن  سلمان فارسي  3سيه،فارلاماهاي اقتصادي نبود.  به انايزهبنا  
: 1416؛ شییيخ صییدوق، 1/54ق: 1382؛ شییيخ طوسییي، 1/381: 1423عبییدالبر، ابن
: 1423عبییدالبر، ابن؛ 2/134 تییا[:]بییي اثيییر،ابن) بیین معقییلابوعبییدالله سییالم، ( 1/165
 هعقبیییابو ،( 28/101: 1403؛ مجلسیییي، 6/18: 1404 الحديییید،بيأ ابن ؛2/569-567

 

هررا در قرررن ی ایرانیان در مصررالحه بررا عررربینهای اقتصادی و د(، »انگیزه1396فر )محسن معصومی و سمانه خلیلی  1
 .22-5،  ص25، ش1دورهتاریخ اسلاب،  نامۀپژوهش ای(«، ها )رویکرد مقایسهعهدنامهساس ن ست برا

 تأثیر جزیرره بررر مصررونیت ندررامی زرد ررتیان و تررداوب حیررا  آنهررا«،»  (،1397فر و محمد محمودپور )لیلیخنه  سما  2
 .86  -69 ص ،(4پیاپی) 2ش ،2سمطالعا  تاری ی جنگ، 

لمان به مدینه، در این  هر حضور دا ت و مسلمان  ده بود. بررا ورود سررلمان برره مدینرره، الفارسیه پیش از ورود ساب  3
(. درباره مکرران، زمرران و 8/29: 1415، عسقلانیحجر قا  کرد و اطلاعاتی درباره پیامبر به او داد )ابناو ملا  با  ین زنا

روایرراتی از ایررن قبیررل نشده اسررت، امررا  دانی در منابع تاری ی ذکر  ین زن ایرانی اطلاعا  چنا  چگونگی اسلاب آوردن
  ده نیست. ستین زرتشتی مسلمانرسی نان فسلما  (،67: 1381دهد که برخلا  نو تۀ چوکسی )نشان می
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 بیین خولییهسییعد ،( 4/1716 :1423عبییدالبر، ابن؛ 1/260: 1409واقییدي، ) رسییيفا
 بازرگیان زرتشیتي  ، ماناهيیه( 2/586:  1423عبیدالبر،  ابن؛  1/685:  تا[]بيهشام،  ابن)
میز بین هرآزادمیرد  ،( 6/32:  1415،  عسقلاني  حجر؛ ابن71  :1375  حاكم نيشابوري،)

 حجیر؛ ابن5/32  )همیان،  مَكّى مخزومیىيسار    هزَّوبَاب،  ( 1/77  :تا[]بياثير،  ابن)  فارسي
 بین میازنمیولاي سیهم  زيد ديلمي،  ( 18/145  :1422  ؛ ذهبي،7/34:  1415،  عسقلاني

 )مهییران(  «سییفينه»ابوعبییدالرحمان احمییر ملقییب بییه ، ( 2/135 تییا[:]بییي اثيییر،ابن)
ر، يییاث؛ ابن2/339: 1415، عسییقلاني حجییرابن) وانكیی، ذ( 2/684: 1423عبییدالبر، ابن)
 پسیر انسیه، ابومسیرح ( 4/617 تیا[:]بیي ،اثيیربنا) بین ماهیان، هرمیز( 2/16  تا[:]بي

اختلاف مهران، طهیان، ميمیون و هرمیز ثبیت كه نام اصلي او به    يسانو ك  1كردوى
اني زمان زنیدگ، از جمله زرتشتياني بودند كه در  ( 4/204  تا[:]بياثير،  ابن)  شده است

 پيامبر به اسلام گرويدند.
 :1978  بیلاذري،)  ساكن بحرينزرتشتيان نيز مانند ايرانيان  از    تعداديدوره  ين  ادر  
، به صورت گروهیي ( 2/656: 1967طبري، ؛ 93-1/91:  تا[]بيهشام،  ابن)  و يمن(  85
خلفیاي  ةپیس از آن در دورحاكمیان خیود اسیلام آوردنید.   پس از مسلمان شیدنو  
در ايران، و حكومت اسلامي  م  سلااين  هاي رايج براي گسترش داز شيوهيكي  شدين  را

ريج گشیوده تیداز اين دوره به بعد كه ايران بهد.  حملات نظامي در قالب فتوحات بو
بلكیه بیه عنیوان فیاتح و كشورگشیا وارد ايین   ،مسلمانان نه به عنوان مبلّغ ديین،  شد

 از  هاي مختلف،تدريج با انايزهبه  زرتشتيانسرزمين شدند. در اين مرحله گروهي از  
  2.گرويدندهاي اقتصادي به دين اسلام  ه انايزهجمل

ح محیل دهید سیاكنان برخیي منیاطق ايیران هنایام فیتگزارش مورخان نشان مي
 

برره خلافت ابوبکر و دورۀ  رد ها همراه پیامبر بود. انسه در سال سیزدهم هجر ،بدر، احد و دیگر جنگ  هایهاو در غزو  1
: 1967؛ طبررری، 1/137: 1423، عبرردالبربن؛ ا386 /1: 1410)ابررن سررعد،  درگذ ررت عمردر اولین روز خلافت    قولی
   (.478،  1/289:  1417  ،ذری؛ بلا3/171
صررادی قتاهررای تنها عاملی که پس از فتوحا  به گروش زرتشتیان به دین اسلاب منجر  د، عوامل و انگیررزه  گمانبی  2

 های دینی و به همت مبلّغان و واعدان و یا همسایگان عرب خررودنگیزهنبود. در این دوره، گروهی از زرتشتیان بنا به ا
و خوارج با دیررن اسررلاب و   های م تلف اسلامی اعم از سنیان،  یعیان، مرجئهان فرقهپیرو   دعون به  و گروهی از آنا

هررای مررادی ایرانیرران در این نو تار فقط به بررسی انگیزه  نگارندگان، اما  ندداحکاب آن آ نا  دند و به این دین گروی
 اند.پرداخته
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نمونیه بیا ورود سیپاهيان   رايبیو بر اين ديین ماندنید؛    گرويدندسكونتشان به اسلام  
م سیلاابه  گروهي از ساكنان اين شهر    ( پورشاي جنديدر نزديك« )كلبانيه»مسلمان به  
فتوحات ابتیدا  ةدر مرحل ي از زرتشتيانديار گروه. ( 371: 1978)بلاذري،   گرويدند

، از اسیلام فاتحیان مسیلمانپس از ترک ايین منطقیه توسی     اما  ،به اسلام گرويدند
د دهقیان تیوان بیه گیزارش بیلاذري از ارتیدامیي  ،مثالبراي  .  و مرتد شدند  برگشتند

ميسان توسی  مسیلمانان، ابتیدا بیه اسیلام هر  شتح  پس از فوي    .اشاره كرد  1«ميسان»
ان، بلافاصله فرصت را غنيمت شیمرد و از اسیلام رويایردان آناما با خروج    ،گرويد

. همچنیين ( 334 ،همیان) بن شعبه به قتل رسيد مغدر  به دستشد. وي به جرم ارتداد  
اهيان سیپ   دورواين شهر )بخارا( چندين بار با  اهالي    ،اتاريخ بخارنرشخي در    ةبه نوشت

عرب اظهار مسلماني كردند، اما پیس از بازگشیت سیپاهيان، بیه ديین پيشیين خیود 
 بخیارا،فرمانده سپاه مسلمانان در فیتح بن مسلم  قتدب بر اساس اين روايت،    .بازگشتند

سیترش آنجیا گ  درچندين بار اين شهر را گشود و فق  زماني توانست دين اسیلام را  
مسیلمان اختصیاص داد »تیا از  هايعربخارا را به ي بلاهاهاي دهد كه نيمي از خانه

وي همچنين با »زدودن آثیار  .احوال ايشان باخبر باشند و به ضرورت مسلمان باشند«
اسلامي، ساخت مسیجد و دعیوت از میردم بیراي كفر و رسم گبري«، اجراي قوانين  
: 1363ي،  نرشیخ)  ر میاوراءالنهر گسیترش دادم را دسلاشركت در نماز جمعه، دين ا

66 ). 
 ةدر دور  ،جغرافيايي و چه از نظیر سیير تیاريخي  ةسرزمين ايران چه از نظر حوز

همچنين ساكنان مناطق مختلف ايران   ؛مورد بحث شراي  يكسان و يكنواختي نداشت
يیران انان به اهناامي كه مسلم  ،به لحاظ اقتصادي شراي  يكساني نداشتند. از اين رو

قبال پذيرش يا عدم پذيرش دين اسلام يكسیان   در  فختلوارد شدند، واكنش طبقات م
ا ري ناچار بودند بیقمنخست    ةمسلمان در طول سه سد  هايعرب  دليلبه همين    ؛نبود
يی  از   ه به شراي  سياسي، اقتصیادي، اجتمیاعي و جغرافيیايي موجیود در هیروجت

 مسیلااين تشويق زرتشتيان به گروش به دي  خاصي برا  ةمناطق و ايالات ايران، از شيو
 در برخي مناطق ايران مانند نواحي حاصلخيز جنوب درياي  ،مثال  راياستفاده كنند. ب
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 -مركزي و غربیي ايیران چنیدان آسیان نبیودكه فتح آن در مقايسه با نواحي  -  خزر
ردي صیادي كیاربدر تنانیاي اقت  ساكنان آندادن    استفاده از ابزارهاي قهرآميز و قرار

ش اقتصیادي در گیروبزارهیاي قهرآميیز نظیامي و  ز ااده  استفا  دليلبه همين  ؛  نداشت
تیري از مقیر دور ةكه در فاصیلايرانياني اما ؛ ساكنان اين مناطق تأثير چنداني نداشت

و از لحاظ اقتصادي در تنانا بودند، گاه بنیا بیه   ندكردمي  زندگي  حكومت مسلمانان
ر گیروش د  هآنچی  رسدبه نظر ميهمچنين  گرويدند.  مي  به اسلامهاي اقتصادي  انايزه

مناطق مركزي ايران تأثيرگذار بود، مهاجرت قبايل عرب مسلمان بیه ايین منیاطق و 
  .بوده استشهرنشينان ويژه  با زرتشتيان، به آنانهمزيستي 

 غنایم جنگی  سهيم شدن در. 1
قیوانيني وجیود  حكیام و  ا لماني،  بیه مسی  پيروان ساير اديیان در دين اسلام براي تشويق  

نظاميیان    ة . تیا جیايي كیه بیه طبقیداشیت در تغيير دين ايرانيان  مي  ه م   ش نق داشت كه  
بیه    زرتشتيان شد، يكي از نخستين نمودهاي تأثير عوامل اقتصادي در گروش  مربوط مي 

گفتیه   ، مثیال  راي بردگي و برخورداري از غنايم جناي بود. ب اسارت و اسلام، رهايي از  
خلافیت ابیوبكر و در    ة ر و ر د د   -میورخ مشیهور -  اسیحق دربزر  ابن پ   است كه   شده 
در آنجا ضمن ايمان آوردن به دين اسیلام، از   ي و  . التمر اسير و به مدينه فرستاده شد عين 

،  حمیوي  ؛ يیاقوت 248/ 1: 1417خطيیب بغیدادي،  )   بند بردگي و اسارت رهايي يافیت 
از جنایاوران ايرانیي كیه  گروهي  ، همچنين به روايت منابع تاريخي   . ( 2418/ 6:  1414
هیاي  توانند از غنيمیت مسلمان مي  هاي عرب ير دين و جنايدن در ركاب تغي   با   دريافتند 

مراحل نخست به ديین  مند شوند، از همان  جناي حاصل از نبرد با هموطنان خود بهره 
بیه   زرتشتي  ، ي  سرباز مثال راي ب  . شدند مند اسلام گرويدند و از مزاياي مسلماني بهره 

مسیلمان،    هیاي عرب ين و جنايدن در صف  ر د ي تغي از اهالي خراسان، پس از    « قباد » نام  
. همچنیين جمعیي از  ( 28/ 4:  1967)طبیري،    به عنیوان حیاكم جلیولاء برگزيیده شید 
سیپاه    به   ، « سياه اسواري » فرماندهي  شوشتر به    ة سپاهيان زرتشتي ايران در جريان محاصر 

 . ( 362  : 1978، ي بلاذر )  د و مسلمان شدن بودند پيوسته   ها عرب 
نظاميان زرتشیتي بیه ديین اين  از ساير عوامل به گروش    بيش  نچهرسد آبه نظر مي

ي بیوده اسیت. شیاهد ايین امیر ارتیداد برخیي هاي اقتصادشد، انايزهميمنجر  اسلام  
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 .ق16در سیال    ،طبیري  ةبیه نوشیت  .از دست دادن منافع مادي اسیت  باسپاهيان ايراني  
از زان  هرمی  يیانم  ،اضي اهواز و خیراج حاصیل از آنحدود ار  هناامي كه در مورد
فرمانیدهان مسیلمان  بیا  ( 4/72:  1967)طبیري،    هاي بزر  در فارسرؤساي خاندان

بیه  كیه پيشیتر  درگيري رخ داد و حَكَم به سود فرماندهان عیرب رأي داد، هرمیزان
ا سیپاه و قلمرو خیود را بیه روي مسیلمانان بسیت و بی  مرتد شد  اسلام گرويده بود،

وي در نبرد با مسیلمانان در  ،سعد و طبريابن ةشتبه نو .( 4/76)همو،    جنايدها  ربع
اسير شد و با حيله و ترفند از عمربن خطاب كه قصد جان او را كرده بود   .ق17سال  

اما زماني كه عمر او را تهديد به مر  كیرد، دوبیاره بیه ديین اسیلام   ،رهايي يافت
 .( 4/88 :1967  ،طبري  ؛5/66:  1410سعد،  ابن) اميده شدن  «طهرفُعُ»ايمان آورد و 

 از دیوان عطادریافت مقرری . 2
دستيابي مسلمانان به غنايم فراوان در جريان فتوحات، مستلزم برقیراري ديیواني بیود 

نه و فكي  قبيله براي پرداخت عطاي سیالاهاي مسلمانان به تآن ثبت نام  ةكه وظيف
 ،ودن بیامانتين ديیوان در تشیكيلات اداري مسیلن كه نخسبود. اين ديوا  ارزاق ماهانه

با تشكيل ديیوان در قلمیرو خلافیت   (.4/209:  1967)طبري،    ن عطا« نام داشت»ديوا
و سبقت در گروش بیه اسیلام دو عامیل مهیم در   ( ص)اسلامي، خويشاوندي با پيامبر

ه پيونید يی  از مسیلمانان كی  تعيين مقرري مسلمانان اعلام شد؛ به اين معني كه هر
 ة، بهیرنیديا زودتر بیه اسیلام گرويیده بود  و  دن اشتتري با پيامبر دخانوادگي نزدي 

ميسیّر   هاعرب. خويشاوندي با پيامبر فق  براي برخي  ندبردبيشتري از ديوان عطا مي
توانسیتند میي  فق  از طريق گروش به اسلام  آنهابود و ايرانيان فاقد اين امتياز بودند.  

ويژه زرتشیتيان )بیه از يمارشدر ابتداي فتوحات  ،ين رواز ا ند شوند.ماز مقرري بهره
در ايمان آوردن به دين اسلام بر ساير هموطنان خود پيشي گرفتند و افزون   سپاهيان( 
اخت جزيه، نسبت به ايرانيان ديار سهم بيشتري از عطايا دريافیت از پردبر معافيت  
 رسیتم در نبیردپس از شكست  ي  ان ايرانبرخي سپاهي   ،منابع تاريخي  ةبه نوشتكردند.  
 داريم. پناهااهى نینيستيمگفتند: »ما چون ديار مجوسان    فرمانده خويشبه    ،يهقادس

 هیاعیربكار درست اين اسیت كیه بیه ديین  .  دانند)ساسانيان( قدر ما را نميو اينان  
 .  ( 275:  1978)بلاذري،   يم«شوعزيز   بارويم و نزد ايشان
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 رتشیتيز نااهي ه علت رويارداني اين گروه از سپ پيداست كهايي  از چنين نقل قول
 هیايعیرببراي يافتن جايااه نزد  آنها  تلاش  توان با  به اسلام را مي  آنانو تغيير دين  

ايین جو كیرد.  وتازه به قدرت رسيده و احتمالاً سهيم شدن در غنیايم جنایي جسیت
و  پرداختند ءن و جلولامداي نبردمسلمانان در به ياري  ،  گروش به اسلامگروه پس از  

جمعي از سپاهيان ايرانیي بیه   ،بلاذري  ةايفا كردند. به نوشتها  دنبرنقش مهمي در اين  
شوش، هناامي كه از پيروزي مسیلمانان   ةفرماندهي سياه اسواري، در جريان محاصر

 .( 362:  1978)بیلاذري،    اطمينان يافتند، بیه سیپاه اسیلام پيوسیتند و مسیلمان شیدند
تنهیا امنيیت   ، نیهلامسین ازستان با گروش به ديخوساكن  يان  از زرتشتيكي    همچنين

اش، مندي از عطا براي خود و خانوادهاش را تضمين كرد، بلكه با بهرهخود و خانواده
در . ( 369 همیو،) شید آنیانياري كرد و راهنمیاي  نبرد با هموطنانش مسلمانان را در
بیه اسیلام  «رفيلابن»ام ردي به نفنيز ق( 23-13)ح : بن خطاب زمان خلافت عمر

 عطیا  درهم مقرري تعيين كرد و نام او در ديیوان  هفتصدي او ساليانه  برا  عمر  .گرويد
جمعیي   1پس از نبرد جلیولاء  ،بلاذري  ةبه نوشت.  ( 47ق:  1384  بن آدم،يحيي)  ثبت شد

وه ب علاخطابن  سلام گرويدند. در اين شراي  عمرااز دهقانان ايرانيِ ناحيه سواد به  
: 1978،  بیلاذري)  پرداخیت جزيیه معیافاز    را  بر سِمتَ پيشين، آنیان  آنانبقاي  بر ا
التمیر نيیز در در عين  دهقیانيی   .  ( 440همیو،  )  و برايشان مقرري تعيين كرد  ( 261

بیراي او  بیه دسیتور خليفیهسیلام آورد و  ( اق40-35)حی :    ( ع)زمان خلافت علي
 .( 58)همو،  مقرري تعيين شد

 شرکت در مراسم عبادیدر ازای دریافت پول  .3
هیاي ايیران نظيیر در برخیي قسیمت  ،ا دين اسلام و فاتحان عربت بفخالمبارزه و م

شد؛ از همیين اي بود كه امنيت مسلمانان به شدت تهديد ميبخارا و سمرقند به اندازه
اسیلحه  حمل ةان اجازآنرو گاه در اين مناطق به منظور حفظ امنيت مسلمانان، فق  

ت ئیها جرمسلمانان تا مدتغير  ترسساكنان بخارا از  است كه  ته شده  شتند. گفدارا  
نداشتند بدون اسلحه در مساجد و مجامع عمومي حضور يابند و گاه در ايین ولايیت 
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در   .( 72:  1363)نرشیخي،    شیدمسلمانان تعيیين میيبراي محافظت از تازه  نيجاسوسا
میردم بیه ديین اسیلام،   خوانیدن  اچنين شرايطي يكي از راهكارهاي فاتحان براي فر

ا به شركت در مراسم عبادي مسلمانان از طريیق پرداخیت پیول آنه  ويقترغيب و تش
در شیهر بخیارا بیه كسیاني كیه در نمیاز جمعیه شیركت   ،بود. به گزارش نرشیخي

عطاي اين مبالغ از سیوي ديیوان رسد ابه نظر ميشد.  دند، دو درهم پرداخت ميكرمي
ه ديین ا بیربخیاشيوه براي جذب بسیياري از فقیراي  اين  ست.  گرفته اعطا صورت مي

در  (.67)همیو،  اسلام مؤثر بود، اما تأثيري در تغيير دين ثروتمندان اين شهر نداشیت
 مسلمانان از اين شيوه براي ترغيیب و تشیويق زرتشیتيان  ةمنابع تاريخي درباره استفاد

 .امده استلبي ني گروش به دين اسلام، مط  برايساير ولايات ايران  

 مناصب حکومتی    بر  بقاا .4
و مقام و يا ابقاي صاحبان منصب بر مشاغل پيشين خود در صیورت گیروش،  ست  پُة  وعد 

به اسیلام بیود. برخیي طبقیات ايرانیي   زرتشتيان خواندن  براي فرا  هاي رايج يكي از شيوه 
تواننید  سیلام میي مانند نظاميان، دهقانان و دبيران دريافته بودند كه تنها با گروش به دين ا 

ان از ايین طريیق  آنیاي دسیت يابنید.  يا به منصب تازه  ، نند ا بم  بر مناصب پيشين خود باقي 
و يیا    ماعي خود را نيز حفظ كنند يااه اجت توانستند جا علاوه بر حفظ پايااه اقتصادي، مي 
  « بیاذان » كیه پيیامبر بیه  مرسوم بود؛ چنان   ( ص ) پيامبر   ة آن را بهبود دهند. اين شيوه از دور 

تواند بر مقیام پيشیين خیود  اسلام مي به   روش در صورت گ  ه بود اي يمن وعده داد فرمانرو 
آن  پیس از    . ( 214/ 2ق،  1385اثيیر،  ابن )   باقي بماند و از همين رو او به دين اسلام گرويید 

سیلام گرويدنید و بیر  ا سیواد بیه    ة جمعي از دهقانان ايرانيِ ناحي خلفاي راشدين  ة در دور 
  ة ن ايرانیي ناحيیهقا د   ( ع ) طالببي أ بن  خلافت علي   ة در دور   ا شدند. مناصب پيشين خود ابق 
  بیه قتیل رسیيد   . ق 38وي در سیال   . شید مسیلمان  1نام داشیت،  فرخ  زادان فرات سفلي كه 

كیه از  -  بن عبدالرحمن دبير حجاج و پیدرش همچنين از نام صالح .  ( 261:  1978  ، بلاذري ) 
كه احتمالًا ايین فیرد ايرانیي   يجه رسيد توان به اين نت مي  -( 294، )همو  اسيران سيستان بود 

 

هقرران در د فرررخِیری دا ت، متفاو  است؛ زیرا به نو ته طبررری زادان دبدورۀ اموی که منصب  فرخاین فرد با زادان    1
 (.5/117:  1967ق. کشته  د )طبری،  38سال 



 177 قمری  یرخست هجن ۀسلام در سدا بهگروش  در اقتصادی زرتشتیان هایانگیزهبررسی 

و    ( 85-82:  1363)نرشیخي،    رسید طغشیاده حیاكم بخیارا به نظیر میي .  بود ه  شد   ن لما مس 
هاي پايیاني حكومیت امويیان و عباسیيان  در سال  كه - ( 14)همو،  و بنيات  قتيبه ش ان پسر 

  بیه منظیور بیاقي مانیدن بیر  ان نيیز آنی  احتمیالًا.  مرتد شیدند   سه   هر   -ند كرد مي زندگي  
  . د ان مسلمان شده   كه  وانمود كردند  ، ود حكومت خ 
اسیلام ت يیا دسیتيابي بیه مناصیب مهیم بیه  مَبراي حفظ سیِ   زرتشتيانشماري از  

بیراي  مسیلمانخلفیا و واليیان دهید گرويدند، اما شواهدي وجود دارد كه نشان میي
 استفاده يا عدم استفاده از زرتشتيان در امور كشوري مانند دبيیري و جبايیت خیراج،

دبيیران   واگذاري ديوان بهخطاب    ربنمع.  گرفتنداي متفاوتي را در پيش ميهسياست
، امیا ( 4/202: 1967)طبري،  ان اعتماد نداشتآنزيرا به   ؛دانسترا جايز نميزرتشتي  
ند، بر منصیب ه بودخلافت وي گروهي از دهقانان كه به اسلام روي نياورد  ةدر دور

دعیوت بهرسیير  جمعیي از دهقانیان    .ق16ال  در سی  ،طبیري  ةبیه نوشیتخود ماندند.  
زيیاد ابن  .ق64سال  در  .  ( 4/5)همو،    را نپذيرفتند و مقرر شد جزيه بپردازندان  نلمامس
بر لزوم استفاده از دهقانان ايراني براي گیردآوري خیراج تأكيید   -كارگزار معاويه-

تر آنیان خراج را بصیيرت بيشی  دريافتدر    ان ايرانيعلت استفاده از دهقانداشت. وي  
 .ج از آنان توس  حكومت دانسیتخرا  ةمطالب دن  ور بت، امانتداري و آساناين كاردر  
ه هناامي كه دريافت خراج از ايرانيان بیه عهیده يی  عیرب گذاشیت  ،اعتقاد ويبه  
)همیو،   فت، حساب پس كشيدن از وي دشوار بیودياميزان خراج كاهش مي  شد ومي
واليان عیرب مشیكل كمتیري بیراي   اني بود،كه اگر عامل خراج ايرحال آن  .( 5/523
راي بی .شیدو در صورت مقابله با اين افراد، كسي متعرض آنان نمي داشتنداو    كوبسر

از جانیب پیدرش ولايیت بصیره را كه  بن زبير  بن عبدالله حم  است  مثال گفته شده  
 تیأخير در ارسیال خیراج گیردن زدرا به سبب  ايراني  مردانشاه    .ق68در سال  يافت،  
بن توس  مسلم .ق105ني در سال زباره مب  زرتشتيسيس  انتصاب بهرام  .( 6/117همو،  )

مقفیع بیر منصیب دبيیري در انتصاب ابن  و  1( 7/21)همو،    سعيد حاكم اموي خراسان

 

که از دوران حکومت هشاب تررا سررقوآ امویرران در خراسرران -  ار بر خراسانسیَ  نصربن  یتولا  در زمانگفته  ده است    1
)طبررری،  کرررد معررا از پرداخررت جزیرره را  شتیتزر شتادهزاره و گرفت جزیه ماننومسل  هزارسیاز    سیس بهراب  -بود

1967  :7/173.) 
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بیلاذري، ) بن پيیروزفرخ زادانانتصاب  1اميه با حفظ دين زرتشتي،حكومت بني  ةدور
و به منصب دبيري حجیاج  ( 7/330 :1417بلاذري،  )  و پسرش مردانشاه  ( 294:  1978
بین سیليمان  يِبه منصب دبير  خفر  زادانبن  بن مردانشاهبن بهرام)؟( ماجسبساز    ادهاستف
، ( 65  :1408  جهشیياري،)  بین محمیداز سوي میروان  -حاكم بصره-  بن مهلبحبيب
ويژه تیا پیيش از ري، بیهقمیهیاي نخسیت سیدهدر دهد  هايي است كه نشان مينمونه
منیوط بیه لزومیاً    كیومتيصیب حامن   بیهزرتشتيان  دستيابي    هاي ايران،ديوان  بتعري

رسید جايایاه اجتمیاعي و اقتصیادي ، اما به نظر میيگروش به دين اسلام نبوده است
   .شدان در صورت گروش به دين اسلام تقويت ميآنصاحبان مناصب و نفوذ و اقتدار 

 و خراج جزیه .5
وت حكیومتاران مسیلمان بیراي دعیرگیذار  و تأثي   جرايی  ابزارهاي اقتصیادييكي از  

دريافیت جزيیه از اهیل بیود.    انآنیبه اسلام، تحميل فشارهاي اقتصادي بر    يانرتشتز
دادن و  شید، ابیزاري بیراي در تنانیا قیرارگرفته مي  3كه براساس حكم قرآن  2كتاب

 4.ترفاي شكست خورده و تحت انقياد به شمار ميعهتحقير زرتشتيان به عنوان جام
يه بر زرتشتيان و ساير اهل كتاب، ع جزضق وان مسلمان در نظر داشتند از طريحاكم

آنان را از لحاظ اجتماعي و اقصادي تحت فشار قرار دهنید و بیه پیذيرش ديین تیازه 
گروهي از اشراف اصفهان پس از فتح جي توس  مسلمانان، به كه  چنان  كنند؛  ترغيب

 ،يذربیلا)  ير دين دادندو تغي   ندحان شددار فاتربعلت اكراه از پرداخت جزيه، فرمان
برخیي از زرتشیتيان بیراي رهیايي از پرداخیت جزيیه   ،وجود ايین  با  .( 306:  1978

 

خلافررت عباسرریان برره اما در دوره    کرد،یت مفعالیبه عنوان دبیر  امیه با حفظ دین زرتشتی  وی در دورۀ حکومت بنی  1
و  اجتمرراعى  درراملاح بنررا برره برخرری خررواهو  از سررر  رردق خواه  (2/151:  1971خلکان،  بن علی )ابندعو  عیسی

 (.  218/ 4:  1417)بلاذری،     د خوانده  گروید و ابومحمد عبدالله اسلاب به  سیاسى

 ررد، امررا مسررلمانان بررا اهل کتاب )یهودیان و مسیحیان( مرری   امل  طفق  جزیه  اگرچه دستور قرآن مبنی بر دریافت  2
ران ندیر اهل کتاب برخررورد کردنررد و از آنرران ایبا زرتشتیان ر بحرین، تأسی از روش پیامبر در برخورد با مجوس هج

 (.130،  67ق: 1399؛ قاضی ابویوسف، 225: 1981بن جعفر، قدامة؛  78  :1978بلاذری،  جزیه پذیرفتند )

اْ لَایدَِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِررنَ ال؟ررذِینَ أوُتُررو  هُ وَولُرَسُ  لَایُحَرِّمُونَ مَا حَر؟بَ الل؟هُ وَ  لَا بِالیَْوْبِ الْأَخِرِ وَ  ا ال؟ذِینَ لَا یُؤْمنُِونَ بِالل؟هِ وَتلُِواق  3
 (.92ه، )توب غِروُنَاهُمْ  َ عَن یدٍَ وَ ال جِ  يََ یُعْطُواْ   الْکتِبََ حتَ؟ى

کن، هر که پذیرفت از او بپذیر و هر کرره  »... کسان را به سوی خدا دعو بن غزوان آمده است: عتبةدر فرمان عمر به   4
 (.3/593: 1967ی،  رد با ذلت و خواری جزیه دهد وگرنه  مشیر به کار است...« )طبرک دری 
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گروهي از اهالي جبال حاضر به تغيير دين نشدند كه  چنان  ؛گزيدندمهاجرت را برمي
 .( 4/37: 1967)طبري،   و براي فرار از پرداخت جزيه به مناطق كوهستاني گريختند

و كودكیان، زنیان، روحیانيون   شیديمیته  گرف  1ه فق  از مردان واجد شراي جزي
 ،( 225:  1981  بن جعفیر، مقدا)  زرتشتي و سالخوردگان از پرداخت آن معاف بودند

اما بيزاري از پرداخت اين ماليات سرانه، خواه بنا به مشكلات اقتصادي و خیواه بنیا 
سیياري از زرتشیتيان را بیه قبیول شمار ب  تهاي نخسبه فشار اجتماعي، در طول سده

گروش به دين اسلام براي فرار از پرداخیت جزيیه و نیه از روي   .يب كردترغ  مسلاا
ريخي چنان واضح بود كیه مسیلمانان ايمیان اتصدق و راستي، در برخي مقاطع كوتاه  

به منظور جلوگيري از تظیاهر   حاكمان مسلمان  گاه نيز  .آزمودندنوگروندگان را مي
يري از تسريع رونید گیروش، جلوگ  ظوربه پذيرش دين اسلام و حتي به من   تشتيانرز
بیه معنیاي  زيیرا حیذف جزيیه  ؛گرفتندرغم دستور دين، از نومسلمانان جزيه ميعلي
  2بود. انآنهاي دريافتي از هش چشماير مالياتكا

د ن رسد براي آن دسته از زرتشتياني كه نسبت به دين خود تعصیب داشیتبه نظر مي
راه فراري براي شیانه  ةجزيه به منزل  دند،ور بي آنان كه از تمكن مالي برخورداو برا

رفت. ميزان جزيه بیه شیراي  تسیليم خالي كردن از گروش به دين تازه به شمار مي
اختيار فرمانده عیرب و ميیزان توانیايي و ثیروت گیروه   ةزرتشتيان هر منطقه، دامن 

ي نيباتوانستند از پشیتپرداخت جزيه ميفق  با  زيردست بستاي داشت، اما زرتشتيان
وردار شوند و بدون پذيرفتن دين اسیلام، در قلمیرو مسیلمانان ومت اسلامي برخحك

اي بود كه ايرانيیان زرتشیتي در پرداخت جزيه وسيله  ،آرنولد  ةزندگي كنند. به نوشت
 باشیند  دتوانستند از سربازي معاف شیوند و در معتقیدات دينیي خیود آزاپناه آن مي

   .( 457 :1357آرنولد، )
دهنیدگان را  كه جیان و میال جزيه شدند جزيه متعهد مي دريافت    قبال   در   مسلمانان 

شیدند، از گیرفتن آن خیودداري  انجیام تعهیدات خیود نمیي   به حفظ كنند و اگر موفق  
بین وليید در  خالید  ، الخیراج قاضي ابويوسیف در كتیاب   ة به نوشت   ، مثال راي  كردند. ب مي 

 

 د که توان حمل اسلحه دا تند، اما از رفتن می تاندهسغی ن بال د، بلکه تنها از مرداجزیه از همۀ مردان گرفته نمی  1
 به جنگ معا  بودند. 

 (.7/55: 1967ۀ کوتاهی از حکومت امویان اجرا  د )طبری، رهمسلمانان، در ب یوه یعنی گرفتن جزیه از نواین     2
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عیدم حمايیت از اهیالي  ورت  ص در  كه مسلمانان    ه بود يره متعهد شد مردم ح   ا قرارداد ب 
در  .  ( 139  ق: 1399  ، قاضي ابويوسیف )   اين شهر، از گرفتن جزيه خودداري خواهند كرد 

  از طريیق گسترش اسلام  ة دهند تواند نشان مي دريافت جزيه از اهل كتاب    ، نااه نخست 
ه  را به عنیوان تنهیا را جزيه بتوان شايد ا م تناناهاي اقتصادي براي مغلوبان باشد، ا   ايجاد 
بیر ديین    توانسیت فرد غيرمسلمان از طريق پرداخت آن میي ي در نظر گرفت كه ا ره ا چ 

كه   . ق 16در سال  ، مثال راي ب  . خود باقي بماند و به زندگي در مناطق مفتوحه ادامه دهد 
م،  به اسیلا   ش دادند به جاي گرو اغلب ترجيح مي   اهالي بومي حي سواد عراق فتح شد،  نوا 
به كشاورزان بهرسير كه    ه بود ستور عمر مقرر شد به د   ، ري طب   ة به نوشت بپردازند.    جزيه 

به مسلمانان كم  كرده بودند، اختيار داده شود كیه بیين    ها عرب در نبرد بين ايران و  
  يدند و از پذيرش ديین اسیلام سیر اسلام و جزيه يكي را برگزينند، آنها جزيه را برگز 

رسیيدند و   « ي  ب الأ ر قصی» هنایامي كیه مسیلمانان بیه . ( 5/ 4: 1967ي،  ر )طبی  باز زدند 
ين اسلام، جنگ با مسلمانان و يیا پرداخیت  را در پذيرش د آن منطقه  زرتشتي    ساكنان 

ر كردند، سیخناوي ايرانيیان راه سیوم را برگزيید و از ايین طريیق  جزيه و خراج مخيّ
:  1967 )همو،  رها كند ن تازه ي توانست ايرانيان را از خطر مر  در نبرد و يا پذيرش د 

كیه در    يمان پس از نبرد بیا مرزبیان ولايیت بن    حذيف آذربايجان  فتح    اام هن   . ( 361/ 3
ان در انجام امور دينیي و  آن اردبيل مستقر بود، با اهالي بر دريافت جزيه و آزاد گذاشتن 

 . ( 317: 1978،  بلاذري )  ها صلح كرد امان يافتن آتشكده 
شیدند، ن میياشتي گروش زرتاز  هاي مادي مانع  ايزها به انن هايي كه بيكي از گروه
به اسلام براي آن دسیته از دهقانیان كیه از مراكیز زرتشتيان  گروش  دهقانان بودند.  
 ؛( 53  :1364  بولیت،)  فاصله داشتند، چنیدان خوشیايند نبیود  هاعربتحت حكومت  

انستند تون ميازيرا در نواحي دور از مركز و دور از چشم حكمرانان مسلمان، دهقان
كیه بیا حاليدرنظر خود را بر مردم اعمیال كننید؛  ورد  متي  ماليا  يهاآزادانه سياست

 ،در نتيجه .يافتشد و ميزان خراج كاهش ميگروش مردم به اسلام، جزيه حذف مي
داشیتند، كیم هیاي دريیافتي را بیراي خیود برمیيدرآمد دهقانان كه بخشي از ماليات

يید بیه ن بااقانیدهه بر كسر درآمد كه به هر حال  علاو  دمربا مسلمان شدن م  شد.مي
 دهقانان  موقعيت اجتماعىپرداختند،  و به حكومت مي  كردندنحوي آن را جبران مي

زيیه از اردي دهقانیان اقیدام بیه دريافیت جدر میو  علتبه همين    ؛شدمتزلزل مىنيز  
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بیه عمیل   ممانعت  هو حتى از اسلام آوردن فرودستان در اين ناحي كردند  نومسلمانان  
شكايت دهقانان ماوراءالنهر بیه واليیان امیوي اشیاره به    نتوامي  ،مثالراي  آوردند. ب
تیدريج بخیش زيیادي از حكومیت امويیان به ةدر دور  ،ايت منابع تاريخيوكرد. به ر

مردم ماوراءالنهر براي فرار از پرداخت جزيه به اسلام گرويدند و اين روند شكايت 
گرونیدگان را نونيِ  اسلمما جايي كه اين امر منجر شد كه  داشت؛ ت  دهقانان را در پي

اي بررسي ختنه آنان و نيز با نظارت بر انجام يا ترک وظايف ديني و قرائت سیورهبا  
   .( 7/55:  1967طبري،  ) بيازمايند انآنتوس  از قرآن  
 تیاريخيهاي  از فشارهاي اقتصادي مهم بر زرتشتيان كه در برخي برهه  ديار  يكي
هیاي عنیي ماليیات بیر زمیيناج ير، خیكیردترغيیب میيبه گروش به اسلام    آنان را

. كه طبعاً اين عامل بيشتر بر اسلام آوردن كشاورزان ايراني میؤثر بیود  كشاورزي بود
هاي مغلوبیان بیه عنیوان غنيمیت از آنِ پس از فتح هر منطقه توس  مسلمانان، زمين

ماندن در زمين خود و كشیت و زرع ي باقي  اشد. زرتشتيان ناچار بودند برفاتحان مي
بیه زرتشتيان  در صورت گروش    .دازندبلغي به عنوان خراج به مسلمانان بپرن، مآدر  

هیاي زمیين و  برقیرار بیودخیراج  پرداخیت  شد، اما  برداشته مي  انآناسلام، جزيه از  
 بین قدامیی ) شیدهاي عشري تبديل و از ميزان ماليات آن كاسیته میيخراجي به زمين

بیین وره خلافیت عمییر و علیيدر د ،خيمنیابع تییاري ةبیه نوشییت .( 220 :1981 جعفیر،
آن دسته از دهقاناني كه به اسلام گرويدند، ناچار به پرداخت خراج به   ( ع)طالببيأ 

 ه بیودشیدباعیث  تیدريج  . ايین امیر به( 57ق:  1384بین آدم،  يحيیي)  مسلمانان بودنید
زرتشتي در تناناي اجتمیاعي رک دين  تكشاورزان نومسلمانِ روستانشين كه به سبب  

و بیه شیهرها هیاي خیود را رهیا براي فرار از پرداخیت خیراج، زمیينند،  تداشقرار  
 .( 83:  1391 دنت،)  مهاجرت كنند

در صورت گروش افراد به دين اسلام، خراج به صورت كامیل   ،ه گفته شدكچنان
 تغييیر ديیني  نعي برااموشد. اين امر گاه  شد و فق  از ميزان آن كاسته ميحذف نمي
 ( ق40-35)حی :    ع( )طالیببيأ بین  علیيخلافیت    ةدوردر    .كردايجاد مي  زرتشتيان
 امتنیاع كردنید بیه حكومیت اسیلامي خوزستان و فارس از پرداخت خیراج  ساكنان
ولايیت   ةدر دور  .ق110در سیال    ،طبیري  ةبه نوشتهمچنين    .( 5/122:  1967طبري،  )

و   اخیارو ب  سغداز جمله اهالي    ،رءالنهردم ماواراشرس بر خراسان، گروه زيادي از م
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همیين  بیهبن طريف به اسلام گرويدنید و تبليغات ابوالصيداء صالح  ةمرقند در نتيجس
ماليات دريافتي از اين منطقه به شدت كاهش يافت؛ لیذا دسیتور داده شید   ميزان  دليل
ز قانیان اهصحت اسلام آوردن مردم تحقيق شود. در ايین زمیان گروهیي از د  ةدربار

و چیون بیه دسیتور وي   رس شكايت بردنیدد اشزي نهاي دريافتكاهش ميزان ماليات
 هزارهفیتخراج بپردازنید،   مقرر شد نومسلمانان از پرداخت جزيه معاف باشند اما

   .( 7/55:  1967طبري،  ) مرتد شدند  سغدنفر از مردم  
خیت از پردا چه گفته شد، كشاورزان روستايي در صورت پیذيرش اسیلامنبر آ  بنا

روستاييان را پس از گروش   فشار اقتصاديفتند.  يايمي نماليات بر اراضي )خراج( رهاي
اجتماعي )به علت شمار زياد زرتشتيان در روستاها( در تنانا قرار   از لحاظ  ،به اسلام
تر اتفاق افتاد رگروش كشاورزان زرتشتي دينسبت به ساير طبقات،    ،از اين رو  .دادمي

 ورداري از وضع بهتیربرخ  يبرا  ند،ه بودزان كه به اسلام گرويدز كشاوراو آن دسته  
براي زنیدگي در كردند و  در روستاها را رها ميهاي خود  اجتماعي و اقتصادي، زمين

مسیلمان هیاي  عربكردند كه  ميناچار به شهرهايي مهاجرت  بهدينان تازه،  كنار هم
دن مشیاغلي غيیر از ا برگزيیيیدر آن سیكونت داشیتند و ضیمن پيوسیتن بیه سیپاه و 

 ،اين امر  ةدر نتيج  گذراندند.داخت خراج بود(، روزگار ميم پرزستلكشاورزي )كه م
كه فاتحان مسلمان بیه عنیوان اردوگیاه -كوچكي مانند كوفه و بصره   شهرهاي نسبتاً

به سیرعت رشید كیرد و جمیع بسیياري از   -نظامي در مناطق فتح شده ساخته بودند
 اقامت گزيدند. ن شهرهاينومسلمانان در ا

 گيریهنتيج
هیاي اقتصیادي يكیي از عوامیل مهیم و انايزهاتحان مسلمان به ايران،  ود فرز وپس ا

فتوحیات،   ة، امیا تیا پیيش از دورتأثيرگذار در گروش زرتشتيان به دين اسیلام بیود
 .شیدندهاي ديني مسلمان زرتشتيان به صورت داوطلبانه و فردي و بيشتر بنا به انايزه

سیاير اهیل كتیاب )مسیيحيان و نیار  كدر  زرتشیتيان  ز آن،  ه فتوحات و پس ادر دور
دين از جزيه معاف شوند و خراج كمتري بپردازند.    توانستندبا تغيير دين مي  يهوديان( 
هیاي روايتاما    ،نخست ميان طبقات پايين جامعه رواج يافت  العرب ج ير اسلام در  
دا تیاب فاتحان مسلمان به ايران،م ورود كه هناا دهدنشان مي منابع تاريخيمندرج در  
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رخي طبقات ممتیاز جامعیه از جملیه نظاميیان، دبيیران، مرزبانیان و دهقانیان، بیا ب
هاي اجتماعي و اقتصادي، پيشاام ساير زرتشتيان شدند و بیا ايمیان تشخيص مصلحت

   به دين تازه به مزاياي مسلماني دست يافتند.
ي هیاي اقتصیادري انايیزهقمیاي نخسیت  هیر سیدهدايران    ةطبقات مختلف جامع

آنچه بيش از همه به گروش نظاميان به دين اسلام كم  ي را در نظر داشتند.  فاوتتم
، محلي يي از اسارت و بردگي بود. حاكمانكرد، سهيم شدن در غنايم جناي و رهامي
 در پیي  رطلبانه مسیلمان شیده بودنید، بيشیتمنفعتها، دبيران و مرزباناني كه  دهقان

حيیات  ةمهیم بیه ايرانيیان در دور ناصیبماي . اعطیحفظ مقام و منصب خود بودند
پيامبر منوط به مسلماني افراد بود، اما در برخي مقیاطع تیاريخي، خلفیاي راشیدين و 

كردنید؛ ايین میياستفاده  از زرتشتيان  در امور كشوري مانند دبيري و مرزباني  امويان  
نظیر   بیه  انیداخت.رزبانان را به تأخير میيران و مي دبامر گروش برخي از دهقانان،  

در   زرتشتيانرسد نياز مسلمانان به تجربه و كارآزمودگي اين افراد، در استفاده از  مي
آن دسته از كشیاورزان ايرانیي كیه بنیا بیه عوامیل اين مشاغل تأثيرگذار بوده است.  
در صیورت زيیرا  ؛دتن هش ميزان خراج را در نظر داشاقتصادي مسلمان شده بودند، كا
اي كیاهش اي كشاورزي به ميزان قابیل ملاحظیههينمج زگروش به دين اسلام، خرا

چنانچه پس از گروش هم قادر بیه پرداخیت خیراج يافت. اين گروه از زرتشتيان  مي
كردند و بیا مهیاجرت بیه مي  ترکهاي كشاورزي خود در روستاها را  نبودند، زمين

 رهیادي و اجتمیاعي موجیود در روسیتاها  ي اقتصیاارهنشين، از فشاشهرهاي مسلمان
 همچنين گروهي از زرتشتيان براي دريافت مقرري از ديیوان عطیا و گیروهدند.  شمي
در بیه اسیلام گرويدنید.    ،ي نيز براي دريافت پول در ازاي انجام اعمیال میذهبياندك

تیواري مشیهرها  مقابل، آن دسته از زرتشتياني كه تمايل بیه تغييیر ديین نداشیتند، از  
شدند؛ زيرا در رس و يا روستاها ساكن ميدست  زر ادو  شدند و در مناطق كوهستانيِيم
اما شهرهاي   ،ري بيشتر ساكنان چنين مناطقي هنوز زرتشتي بودندقمهاي نخست  سده

اين امر زنیدگي .  ندت كامل كارگزاران مسلمان بودبزر  عمدتاً تحت نفوذ و مراقب 
 كرد.ميدشوار   ندر روستاها را براي زرتشتيا

از عوامل مهیم در گرويیدن زرتشیتيان بیه ديین   يكي  ننوابه ع  ، جزيهدر اين ميان
جز روحانيون زرتشیتي كیه از طبقات جامعه ايراني، به  ةهم  مسلمان شدناسلام، در  
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طبقات جامعه ايراني اعم از سیپاهيان،   ةبقي پرداخت آن معاف بودند، تأثيرگذار بود.  
تظیاهر و يیا  لام  سن اوران با گروش به ديو ساير پيشهاورزان  شدهقانان، مرزبانان، ك
توانستند از پرداخت جزيه معیاف شیوند و از تناناهیاي اقتصیادي و به مسلماني، مي

 ةطبقات بالا و متوسی  جامعیآمد، رهايي يابند.  اعي كه براي اهل ذمه پيش مياجتم
ت فشار اقتصادي به عل  زي ن  سرافكندگي اجتماعي و طبقات پايين جامعه  به سببايران  

از طريیق   بیا اينكیه  ،از ايین رو  .بيیزار بودنیداخیت جزيیه  پرد  زا  ،و تناناهاي مالي
زرتشیتي بماننید، در میوارد بسیياري بیه اسیلام توانستند بیر ديین پرداخت جزيه مي

  گرويدند و از پرداخت اين ماليات تحقيرآميز معاف شدند.
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